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 عبدالله                                         

                                         

 ملازاده   ملیکا                                      
                                                           

 ، درام اجتماع                                      
 

 قدیمی خود. مردی نه چندان  مردی                                                            
ی
 سنتی با زندگ

 عادیمذهتی و نه روشنفکر. فردی بازاری که سعی می         
ی
 کند زندگ

  .گذاردداشته باشد اما سرنوشت و زمانه نمی        
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 ترین اقدامی که علیه خویشگیج کننده 

 توانیم بکنیم این است می

ی قانع کنیم که بکوشیم قلب ز  مان را به چی 

 داندکه مغزمان می

 ... یک دروغ بزرگ است

 آدلر  شنون -
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آنا خوشحال بود. حالا که داشت کنار مرد زندگیش قدم  

د حس خوبی داشت. یکجورابی مرد دیگه ز ای توی  می 

ش که هاشون زیاد بود و عمهزندگیش نبود. تعداد بچه

همسرش مُرده بود اون رو پیش خودش برده بود تا بزرگ  

ناراحت نبود. چون عمه اون رو    کنه. البته از این مسئله

  کرد و خیلی بهش میحسابی لوس می
ی
 زندگ

ز
رسید. از طرف

 توی روستابی در  بخشتوی یزد خیلی لذت
ی
تر از زندگ

اردبیل بود. خونه عمه بزرگ بود و تنها ساکن اون خونه  

اومدن یا  ش گاهی به اونجا میهم آنا با دو خدمتکار. خانواده

بردن. که معمولا هر سال سه بار  ا میگاهی اون رو به روست

 .دیدشون و کنار هم بودنمی

اما حالا ازدواج کرده بود و با شوهرش داشت  

استان ایلام، که آن موقع روستا  در شهرستان آبدانان توی

د. روستا جدیدش محل سکونتش رو هم  بود، ز قدم می 

 یزد نبود اما آب و هواش به بدنش 
ی
دوست داشت. به بزرگ

ت. این چهل و دو روزی که از ازدواجش گذشته بود ساخمی

خوب با روستا آشنا شده بود. این شهر برعکس شهر  

تونست که های فراوان داشت و میخودشون چشمه

ه.  مدت  بشینه و از محیط لذت بیی
ی
ها کنار چشمه بزرگ
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 :پرسیدهمسرش ازش می

 .ها میش  چه محو این آب -

 .متو یزد نبودی که بفهمی چی میگ -

رد بودن اما همسرش
ُ
عبدالله   با اینکه مردم روستا لر و ک

های جوابز پدرش برای تجارت به این  فارس بود که سال

ها  شهر اومده بود و موندگار شده بودند. با همه این

 یاد گرفته بود و توی  عبدالله کردی می
ی
دونست، از بچگ

د اما توی خونه همه فارسی حرف   ز شهر کردی حرف می 

دن   ز  .و آنا راحت بودمی 

 بریم؟  -

 .بریم -

. مردم روستا عمدتا لباس لری و کردی  ز به سمت روستا رفتی

ه پوشیده    با روسری تی 
ی
ز اما آنا مانتو بلند و یاسی رنگ داشتی

. آنا یکم معذب بود. تا حالا جابی 
ز بود. باهم به کبابی رفتی

ها  نشسته بود که اینهمه کرد نشسته باشند و جلوی اون

ای که خریده بود و به آنا  ه. اونجا عبدالله بستهغذا بخور 

ز گذاشت  .نشون نداده بود رو روی می 

 !این برای توی  -

  
ی
 رنگ

ی
آنا با ذوق بسته رو باز کرد. با دیدن لباس کردی رنگ
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 .خندید

 !مرسی -

 دوستش داری؟ -

 !خیلی -

سالش بود و   هفده و به صورت همسرش لبخند زد. آنا

سال داشت. وقتی کباب رو خوردن عبدالله به   سی عبدالله

جابی بردش. آنا با ذوق به مردی نگاه کرد که از توی یخچال  

ی در می ز  .آورد کوچیک همراهش چی 

 .برای خانم یخ در بهشت بزنید -

 که داخلش پر یخ بود رو  
ی
چند ثانیه بعد مرد لیوان قرمز رنگ

بدالله نگاه کرد. عبدالله با چشم  جلوی آنا گرفت. آنا به ع

. آنا گرفت و یک قلپ خورد. کمی مکث کرد  اشاره کرد بگی 

 :بعد با نهایت لذت گفت

 !ست خوشمزه -

ز   .عبدالله لبخند زد. باهم به خونه برگشتی

 .برو لباست رو امتحان کن -

آنا لباسش رو امتحان و اومد و جلوی شوهرش عشوه اومد 

می کرد. بعد با همسرش به دیدن  و اون هم با لذت نگاهش 

خانواده شوهرش رفت. پدر شوهرس که تاجر بود دو زن  
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داشت که عبدالله پسر همسر اول بود. همسر اول فقط دو  

پسر داشت که عبدالله پسر کوچیکش و عزیز پنج 

خواهرش بود. همسر دوم هم سه پسر داشت. آنا خانواده  

. با  شوهرش رو دوست داشت. شوهرش رو هم همینطور 

ها از شوهرش ممنون بود که با وجود مخالفت همه این

خانواده همسرش برای اون خونه مجزا گرفت و به خونه  

دش.  ک با مادر شوهر نیی
شب وقتی از خانه مادر    مشیی

ز عبدالله گفتشوهرش پای پیاده به خانه بر می  :گشتی

 تو سواد داری؟ -

 .نه -

؟ -  دوست داری سواد قرآبز داشته باسی 

 :ا اول تعجب کرد و بعد متعجب پرسیدآن

 !میشه؟ -

چرا که نه، حق تو اینه که به عنوان مسلمان حداقل قرآن  -

 .بتوبز بخوبز 

های آنا برق زد. فردا خود عبدالله به ملا مکتب سر  چشم

زد و راضیش کرد که برای درس دادن به آنا هر دو روز چند  

 بنظساعت شبانه به خونه اون
ی
ر زیبا بود اما ها بیاد. زندگ

 عجیتی شده بود. بعضز شب
ز ها عیدالله آنا  آنا متوجه چی 
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ون میش میرو پیش خانواده رفت و تا صبح ذاشت و بی 

 :پرسیداومد. آنا از خانواده شوهرش مینمی

ه؟ -  آقا عبدالله کجا می 

: اون ز  ها اخم کردن و کلافه گفتی

ه؟ زن رو چه به اینکه د - رباره کارهای به تو چه که کجا می 

سه!   مرد بیی

و اون هم لب بسته بود. عید نوروز پیش خانواده شوهرش  

گذشت اما دوست داشت این روز  بود. خیلی بهش خوش

 رو پیش خانواده خودش باشه. به همسرش گفت: 

 م بریم؟میشه یک سفر پیش خانواده -

گذشت و هنوز  ها میسی و دو هفته از ازدواج اون

بود. عبدالله دلش برای این دخیی بچه    ش رو ندیدهخانواده

 سوخت و گفت: 

یم.  -  البته که می 

 افتاد که خانواده عبدالله سفر کردن رو برای آنا  
ی
اما اتفاف

. اون اتفاق هم بارداری آنا بود. وقتی که از  ز مناسب ندونستی

حالات آنا خانواده حدس زدن که باردار هست اون فقط  

ود. در اصل خوشحالی  مدت طولابز شوکه و رنگ پریده ب 

اون رو به این حال رسونده بود چون مدت حدودا زیادی از 
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ی نشده بود.  اقدامشون به بارداری می گذشت و هنوز خیی

 عبدالله خیلی ذوق کرد. 

 چه پسری به ما بدی خانم!  -

 از کجا معلوم پسره؟ -

 دونم، پسره. می -

آنا متوجه شده بود عبدالله یکم خسیس هست و کمیی  

ی خونه خرج می کنه اما فکر می کرد حالا که باردار شده  برا

برای بچه خوب خرج می کنه اما اون هنوز مواد غذابی رو  

کم می گرفت و به خدمتکاری که مادر عبدالله برای کمک 

فرستاده بود می گفت که جز یک وعده در هفته گوشت، 

ی برای اون زن   ز هر نوع گوشتی درست نکنه، این نوع آشیی

 سخت بود. حتی عبدالله میوه نمی خرید. اما از هم خیلی

ذاشت. آنا  لحاظ محبت گفتاری و رفتاری برای آنا کم نمی

 گفت: هم غرق در عشق بود و به عبدالله می

ی 
 تو دقيقا همان يک نفري هستی

 كه دلم ميخواهد... 

 •️♥️♥�� �� پا به پايش پی  شوم

ز و بقیه روزشون  ها با هوا تاریگ روی بهارخواب میاون رفتی

دادن.  رو اونجا با نسیم خنک و امواج نور ماه ادامه می
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د و براش می خوند:  ز  عبدالله به چشم های آنا زل می 

 این نگاهِ شوخِ تـو، دیـوانـه میسازد مرا 

 رقصِ این چشمانِ تو پروانه میسازد مرا

ر شوچز مکن، تـو ب
َ
د
َ
 ا دلِ دیوانه اماینق

ِ چشم و لبت مستانه میسازد مرا
 مستی

با همه این ها خساست عبدالله و دوری از خانواده آنا رو  

خیلی اذیت می کرد ماه شیشم بود که خانواده ش با  

سیسموبز اومدن. آنا از خوشحالی روی پاش بند نبود.  

 عبدالله هم خوشحال بود. 

 ود. خوب شد شما اومدید آنا خیلی دلتنگ ب -

وقتی خانواده آنا اینجا بودن عبدالله انقدر خرج می کرد که  

اگه آنا قبلش رو نمی دید فکر می کرد که آدم ولخرچی هم 

هست. خیلی دوست داشت که خانواده ش برای زایمان  

  . ز بمونند اما اون ها فقط یازده روز موند و بعد دوباره رفتی

ی بود آنا اینبار دوری حتی از قبل هم سخت تر بود. هرجور 

تحمل کرد تا زمابز که وقت زایمانش رسید. همه نگران  

بودن خانواده شوهرش به اونجا اومدن و قابله هم منتظر  

 بود. وقتی اومدن و به عبدالله خیی دادن: 
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 مبارک باشه، پسردار شدید!  -

صورت عبدالله از خوشحالی درخشید. اون هم مثل همه  

اسم و رسمش بود.  مردهای اون دوره عاشق فرزند پسر و 

. مادر عبدالله از همه خوشحال تر   ز یک گفتی همه با ذوق تیی

بود چون بالاخره پسرش توی این سن بالا صاحب فرزند  

. عبدالله بچه رو بغل گرفت. آنا   ز شده بود. همه داخل رفتی

با اینکه بیحال بود لبخند زد. از اینکه شوهرش رو اینطور  

. عبدالله دم گوش  خوشحال می بینه احساس سربلندی کرد 

 بچه اذون گفت و تکرار کرد: 

 غلام رضا ست. اسم تو غلام رضا ست.  اسم -

همه صلوات فرستادن. بعد از دنیا اومدن غلام چند روزی 

. آنا به چهره   ز دور آنا و بچه بودن و بعد تنهاشون گذاشتی

کرد. احساسی بهش نداشت. از اون حالت  پسرش نگاه می

اما احساس خوبی بهش نداشت.  رسید ترسید. به بچه می

دیگه حتی شوهرش و خونه و زندگیش رو دوست نداشت  

ش شده بود. اون روزها کش درباره  گی  خانوادهو بهونه

ز باعث   ی نمی دونست و همت  ز  بعد از بارداری چی 
ی
افسردگ

ی داشته باشه و دیگران   میشد که آنا عذاب وجدان بیشیی

 . هم بخاطر رفتارش بیشیی سرزنشش کنند 
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 روزی او یک جنگجو است، 

 روزی دیگر یک آشفته و شکسته

 بیشیی روزها،کمی از هر دو است،

 اما هر روز او اینجاست

 کندجنگد، تلاش میایستاده، می

 او من هستم. 

اما بالاخره این دوران هم با همه سختی هاش گذشت و آنا  

وع به کار کرد و خونه   عادی برگشت و دوباره سر 
ی
به زندگ

ز و غذا آماده بود و بچه هم بنظر نمی همیشه اومد که  تمی 

تجربه داشته باشه، مخصوصا اینکه خیلی زود یک مادر بی 

وزن اضاف کرد و توی اون دوران بچه هرچی وزنش بیشیی 

اومد. خانواده شوهرش دیگه به بهانه  تر بنظر میبود سالم

دن. وقتی اون ها می اومدن خونه   ز بچه مدام به اونجا سر می 

پر از بوی دود قیلیون میشد و آنا مجبور بود بچه رو روی  

ه. اون ها مدام بی اجازه به لوازم خونه اون دست   بالکن بیی

 . ز دن و اونور و اونور می رفتی ز  می 

اون ها مدام درحال صحبت بودن و به سکوت هیچ 

ز و خونه همیشه پر سر و صدا بود و بچه با  اعتقادی نداشتی
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تش اجتماع تر شده بود اینکه بخاطر اون نوع شک ل معاسر 

اما سر و صدای زیاد باعث عصتی تر شدنش نسبت به  

نوزادهای دیگه شده بود اما وقتی آنا این رو به عبدالله می  

 گفت عبدالله بهش می خندید و می گفت: 

-  !  خدا شفات بده دخیی

ه. اول   آنا تصمیم گرفت بیشیی حالت خانم خونه بگی 

نامرتبه. این نامرتتی ربطی به  متوجه شد که خونه خیلی 

د  ز ی برق می  ز لوازم خونه نداشت. حتی وقتی همه جا از تمی 

خونه خیلی نامرتب بود. اون خونه زود فهمید این بخاطر  

مهندسی خونه ست. اون همیشه بزرگ فکر می کرد و می  

تونست عمق یک مسئله رو بفهمه. به عبدالله گفت.  

 :عبدالله اول گفت

 چیک -
ی
 .ار کنیم؟ من پول ندارم هایعتز میگ

ز رو اول به پول ربط میده   آنا از اینکه عبدالله همه چی 

 :ناراحت شد و گفت

 .اصلا از اون لحاظ نخواستم -

 خوای؟خیلی خوب، ناراحت نشو! بگو چی می -

چند دقیقه بعد باهم به جون حیاط افتادن. اول همه  

ز افتاده بود رو جمع کردن و  برگ توی تنور  هابی که روی زمت 
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ز بلا رو سر علف ز و سوزوندند. بعد همت 
های هرز و  انداختی

خارها آوردن. آنا دوتا چای ریخت و دوتا تخم مرغ گذاشت 

آورد روی بهارخواب خوردن. عبدالله همینطور که لیوان  

ه شد ز به حیاط خی  ز آمی   .چای دستش بود با نگاهی تحست 

 !چه تصمیم خوبی گرفتی  -

 !هنوز خیلی مونده -

ه از زیباسازی خونه بود باغچه رو   ز عبدالله که حالا با انگی 

شخم زد و آنا با آبپاش حیاط رو آب و جارو کرد. بعد باهم  

ز کردن و عبدالله شاخهسرامیک های  های دور باغچه رو تمی 

ز   شکسته رو زد و آنا تنور رو که کلی کپه خاکسیی داشت تمی 

ها رو توی گوبز ریخت و عبدالله ون  کرد و خاکسیی  بی 

گذاشت. حالا حیاط رنگ و بوبی گرفته بود و وقتش بود 

 .که آنا میخ خودش رو بکوبه

 داره اینجا، حیفه که توش هیچی نباشه -
ی
 !چه باغچه بزرگ

ز کلمه رو گفت و بست کرد. فردا شب عبدالله با سه   همت 

نهال و دو بوته گل به خونه اومد. آنا از خوشحالی بالا و  

ز می  .پرید پایت 

 !خونه خیلی قشنگ شد دستت درد نکنه -

عبدالله لبحند کوچیگ زد و با وجود حرصی که هنوز سر از  
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دست دادن پولش داشت فکر کرد شاید خوشحالی آنا  

 .ارزشش رو داشته باشه

 !به لطف کدبانوبی تو انقدر قشنگ شد -

و آنا با این حرف به اوج آسمون رفت. آنا دوست داشت  

ز کنه اما عبدالله از ترس اینکه اینجا داخل خونه رو هم تم ی 

هم خرج برنداره نذاشت. همون دوران عبدالله یک تجاربی 

یک هاش توسط اون مرد رو به رو خریداری انجام داد اما سر 

شدند و عبدالله گول خورد و به سبک خیلی بدی در این  

تجارت شکست خورد و خسارت زیادی بهش وارد شد. آنا 

خیی نداشت و برای خودش خانمی   حتی از شغل عبدالله

های همسایه دوست شده بود و ظهرها جلوی کرد. با زنمی

ز و باهم صحبت میدر خونه می های  کردن. زننشستی

 :همسایه ازش پرسیدن

 ازدواج کردی راصیز   -
ی
تو توی این سن با مرد به این بزرگ

 هستی یا نه؟ 

ار چی بگم والا! نه راستش خیلی راصیز نیستم اما چیک -

میشه کرد؟ این هم سرنوشت من بوده. البته از زندگیم 

 .ام اما اخلاقات یک مرد با این سن یکم خاصهراصیز 

 :شون گفتها نگاهی باهم رد و بدل کردن و یگزن
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 دونستی عبدالله قبل از تو زن داشته؟ می -

 .رنگ از چهره آنا پرید 

 زن داشته؟ -

دونیم. اما غی  رسمی داشته.  زن رسمی نه... یعتز ما نمی -

ش  شوهر خودم براش جور کرده. یک دخیی دوبار به خونه

 .اومده. کلی هم پول و هدیه بهش داده

های جمع که حال اون رو  آنا سکوت کرد. یگ دیگه از خانم

 :ای به زن قبلی رفت و بعد گفتبد دید چشم غره

! مجردم بوده اون  ای بابا مرد دیگه ن - یاز داره گاهی به زبز

 !موقع

آنا سعی کرد خودش رو جمع کنه و با اینکه این خیی 

اومد پس تصمیم  ناراحتش کرد اما بنظرش خیلی طبیعی می

دونه. اما  گرفت جلوی عبدالله به روی خودش نیاره که می

وقتی که عبدالله اومد و سعی داشت باهاش شوچز کنه اون  

ی که شنیده بود دیگه نتونست خ ز ل کنه و چی 
ودش رو کنیی

 :رو گفت. عبدالله اول جا خورد بعد با تندی گفت

؟  -  حالا که چی

 :آنا روش رو گرفت و با بغض و آروم گفت

 !هیچی  -
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عبدالله دلش سوخت و به سمتش رفت و خواست توی  

ه  .بغلش بگی 

.  عزیزم، تو اصلا نباید بخاطر اون زن - ها ناراحت بش 

. تو نجیتی ها اصاون ز
 !لا با تو قابل مقایسه نیستی

 :آنا به خودش جرات داد و گفت

؟ -  تو چی

ز عبدالله خشکش زد و دست هابی که برای در آغوش گرفتی

 .آنا رفته بود توی هوا خشک شد

 منظورت چیه؟ -

 .آنا با دست خیلی آروم عبدالله رو کنار زد

ده به  برو کنار، دوست ندارم تتز که به تن یگ دیگه خور  -

 .منم بخوره

عبدالله اول گیج شد و بعد به خودش اومد و چنان سیلی 

محکمی توی گوش آنا زد که تمام سر و صورت آنا درد  

گرفت و دستش رو روی صورتش گذاشت و وقتی از بهت  

 :خارج شد زیر گریه زد. عبدالله بلند شد و سرش فریاد زد

 !لیاقتبی  -

ون رفت. آنا با گریه رفت بچه ش رو که از صدای فریاد  و بی 

کرد بغل کرد و هر دو  پدرش از خواب پریده بود و گریه می
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 :گریه کردن. عبدالله شب برگشت. مستقیم پرسید

 خانم شام چی داریم؟  -

بعد هم بچه رو بغل کرد و بوسید. آنا با ناراحتی نگاهش 

کرد. سرچز صورتش رفته بود اما دلش هنوز آتیش بود.  

ها که مقابلش گذاشت. از همون جعبه ای عبدالله جعبه

ذاشت. یک جعبه فروشنده خریدهات رو داخلش می

 .کارتوبز 

 !این برای توی  -

 .آنا جعبه رو گرفت اما باز نکرد و روش رو گرفت

 !آنا، دخیی جان! بازش کن دلم رو نشکن -

 .آنا جواب نداد 

 .دخیی من سن و سال ناز کشیدن رو ندارم -

لی خوب سن و سال کتک زدن رو  خواست بگه: و آنا می

 داری 

ترسید عبدالله این رو هم به عنوان  اما نگفت. چون می

 جوابی حساب کنه و دوباره کتکش بزنه 
 .حاضز

 .باز کن دیگه  -

ز عبدالله رو  آنا با توجه به غریزه فهمید که اگه اینطور گفتی

گوش نکنه ممکن حرکت بعدی فحش یا حتی کتک باشه 
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آویز ساعت استیل. خوبه   . یکپس جعبه رو باز کرد 

حداقل متوجه شده بود که ساعت گردبز زنش آویزش 

 .خراب شده

ی نمی - ز ؟چی 
ی
 خوای بگ

متوجه منظورش شد اما اصلا به دلش نبود که تشکر  

  .عبدالله کلافه شد  کنه. 

  !لیاقت نداری -

و رفت و آنا هم دوباره به حال خودش گریه کرد. خدیجه  

 داشت و حالا  
ی
به حال خودش افسوس خورد. چه زندگ

اینطور تحقی  میشد. یادش اومد از قبل از ازدواجش. از 

ها رو داشت، از بقیه   .بچگیش ز همیشه گرون ترین چی 

و  تر بود، نقاسی  هاش از همه بهیی بود هاش باهوشدوست

ز دوست هاش دو تندتری داشت. غرق خاطرات حتی بت 

 یک مدت جن
ی
زده گذشته بود. یادش اومد همون بچگ

های قدیمی و اعتقاد مردم و زیاد  شده بود. بخاطر خونه

ها  پیش دعا ده و... رفتنشون امکان این اتفاقات اون موقع

  .بود 

یازده سالش بود و یادش بود که یک روز از مطبخ یکدفعه  

دلیل چندتا بشقاب به سمتش پرت شد و اون فرار کرد.   بی 
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ز می کرد که یک نفر دستش   یکبار داشت زیر تخت رو تمی 

رو گرفت. دیگه بخاطر این اتفاقات فرستادنش خونه 

مادربزرگش و چند سال قبل از ازدواجش رو با مادربزرگ  

 می
ی
ش زندگ کرد. اون شب آنا انقدر با بچه خودش رو  پی 

خون ز ه سرگرم کرد که عبدالله شام نخورده  توی آشیی

خوابید. بعد آنا رفت و جای خودش و بچه رو کناری پهن  

  :کرد و به خواب رفت. صبح با صدای عبدالله بلند شد

  !هی زن، پاشو نون بده به مردت -

عبدالله سعی داشت لحن شوچز داشته باشه. آنا بلند شد. 

زن بود و باید   ای نداره. اون یک دونست که انتخاب دیگهمی

موند. در سکوت برای عبدالله صبحانه  تحد فرمان می

گذاشت و خواست بره که عبدالله دستش رو گرفت و  

  :نشوندش و با محبت گفت

ز باهم بخوریم -   .بشت 

ز بود مشغول خوردن   آنا نشست و در حالی که سرش پایت 

شد. عبدالله چندبار سعی کرد باهاش سر حرف رو باز کنه 

واکنش  از اون ندید. کلافه شده بود. آنا خواست   اما هیچ

  :زودتر از پای سفره بلند بشه که عبدالله نذاشت و گفت
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  .خوام ببینمتبمون، می -

ون رفت و تا بلند شدن بچه آنا   عبدالله بعد از صبحانه بی 

کم با خودش فکر کرد: شاید  با کارهای خونه سرگرم شد. کم

دم حق با اون باشه! شاید من نب ز اید اینطور باهاش حرف می 

بالاخره مرد و غرور داره! زبز که شوهرش ازش راصیز نباشه 

ریزن  خدا هم ازش راصیز نیست و توی جهنم سرب داغ می

  !توی دهنش

تر کرد و حتی تونست مجرم ها خودش رو آرومبا این حرف

وع به سرزنش خودش کرد.   رو به قربابز تبدیل کنه و سر 

ن در رو زدن و در رو باز کرد و دید خواهر  انقدر که وقتی کلو 

 :شوهرش و خواهر شوهرش گفت

عبدالله اومده بود به مادر سر بزنه گفت دعواتون شده   -

  .دست روت بلند کرده. اومدم ببینم حالت خوبه یا نه

  :آنا گفت

. خیلی خجالت کشیدم! حرف  - ز های من خیلی  حق داشتی

  بد بود. 

خواهر شوهرش خدیجه با محبت سعی کرد آرومش کنه.  

ز و خدیجه روی بهارخواب نشست و آن ا  باهم داخل رفتی

http://www.98ia-shop.ir


 

براش چای آورد و کنارش نشست. خدیجه مشغول بازی با 

 بچه شد. آنا گفت: 

م. اما اجازه ندارم تنها   - می خوام یک هدیه برای آقا بگی 

ون برم.   بی 

ون بیای ناراحت نمیشه.  - ! با من بی    به من بسیی

ز و آنا یک زیرپوش   آنا خوشحال شد. باهم به بازار رفتی

  مردونه پسندید. 

  این خوبه!  -

ز به خونه خدیجه  خدیجه بهش چشمک زد. سر راه برگشتی

  سعی داشت آنا رو نرم کنه: 

نگاه داداش برای عروسیت چه سور و سابی برپا کرد. چه  -

ها  عروسی گرفت. دوتا گوسفند جلوی پات کشت. همه این

ها   ز بخاطر اینه تو رو دوست داره دیگه. آدم بخاطر این چی 

  که از شوهرش ناراحت نمیشه. 

شب که عبدالله اومد دید آنا بچه رو خوابونده لباس  

 پوشیده و منتظرشه. لبخند زد. 
ی
  قشنگ

  به خانم!  -
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ون از جعبه به سمتش  آنا هم لبخند زد و زیرپوش رو بی 

گرفت. عبدالله خندید و خوشحال بود که این قضیه ختم 

به خی  شده و زیرپوش رو از آنا گرفت. عبدالله هم حسابی 

و آنا نفهمید که عبدالله اون ساعتی که نبود  سرخوش بود 

رفته بود خودش رو ساخته بود. آنا اون شب گذاشت  

عبدالله موهاش رو شونه کنه و ببافه و عبدالله که سواد 

های قرآبز تعریف کرد و بقیه قرآبز داشت براش داستان

  شب رو باهم روی بهارخواب گذروندن. 

ش دیگه پیش خانوادهحتی عبدالله قول داد اون رو هفته 

ز لحظه   بفرست تا یک مدت اونجا بمونه. آنا برای رفتی

کرد. آخر هفته عبدالله با یک فرد مورد اطمینان شماری می

ز به خونه مادربزرگش   اون و بچه رو فرستاد. خدیجه از رفتی

خیلی خوشحال بود و مادر و پدرش هم اونجا اومدن و  

ستفاده کردن و این  شپون اچهار هفته از دیدن دخیی و نوه

چهار هفته عبدالله خیلی دلتنگ شده بود و برای خودش  

هم عجیب بود چقدر این دخیی رو دوست داره. از اون  

  طرف مادر عبدالله از اینهمه آزادی عروسیش راصیز نبود: 

! داری لوسش می -   کتز

  ت میاد. بیخیال مادر! دخیی خودت هر روز به خونه -
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ز جا از  -  من همت 
ز دخیی به شهر دواج کرده. میدخیی خواستی

  غریب ندن. چه وضعی که زنت چهار هفته نیست؟! 

. بالاخره آنا و غلام ز از وقتی برگشته بودن   رضا برگشتی

هاش هم بود.  قرار شده بود. نوبه دندونرضا خیلی بی غلام

شب ها   عبدالله زنش رو توی مراقبت از بچه تنها نذاشت. 

بهش می رسیدن. آنا عبدالله رو    دو نفره بیدار می موندن و 

دید که زیاد اجازه صمیمی شدن به کش حتی مرد جدی می

ها هر شب بعد از  داد اما مهربون بود. اونهمسرش نمی

ز و چای میخوابوندن بچه روی بهارخواب می خوردن  نشستی

دن و آنا کل روز رو برای این ساعت تحمل   ز و حرف می 

  کرد. می

تنها کارهای خونه رو انجام بدی اذیت  کنم آنا احساس می -

  !میش  

  .چیکار کنم؟ منکه دخیی بزرگ ندارم -

م؟می -   خوام برات دست کمک بگی 

  .آنا اول متوجه نشد چی میگه بعد متعجب نگاهش کرد

ی؟می -   خوای برای من دست کمک بگی 
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آره، درآمدم به اون حد هست. اینطور کارهای توهم کمیی  -

  .میشه

  .ز گردن عبدالله آویز شدآنا ا

ین همسر دنیابی  -   !وای تو بهیی

ش رو محکم بوسید. عبدالله خندید و اون رو در  و گونه

آغوش کشید. چند روز بعد عبدالله کلید رو که انداخت و  

  :در رو باز کرد صدا زد

  .خانم بیا که مهمون داری  -

ون رفت. با دیدن زن میانسالی که با   آنا چادر سرش کرد و بی 

 و یک بغچه بدست کنار عبدالله بود همون جا  
ی
چادر رنگ

  :موند. عبدالله گفت

جمیله خانم از حالا به بعد اتاق کنار درب حیاط  -

  !خوابن. آوردم دست کمک تو باشنمی

داری دستش  جمیله زن مهربوبز بود که هم توی کار بچه

تند بود و هم توی کار خونه. عبدالله خیلی علاقمند به  

پسرش بود. غلامرضا پنج ماه شده بود و عبدالله مدام  

ون می کرد و  کرد، باهاش بازی میبردش، براش خرید میبی 

خرید تا آنا برای بچه لباس بدوزه. غلامرضا نسبت  پارچه می
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های همسن خودش خیلی لباس داشت. اون روزها  به بچه

ار عبدالله خیلی گرفته بود که خدمتکار و حتی برای خونه  ک

رادیو خرید اما به همون سرعت که بالا رفت به همون  

  .سرعت هم ورشکسته شد و به پیش خوردن 

خدمتکار رو اخراج کردن و مقدار غذاشون هم به یک وعده 

در روز تغیی  یافت اما همون هم بیشیی نون جزغاله بود.  

 :ادخدیجه پیشنهاد د

ماز خانواده، م قرض می -   .گی 

به حدی وضع عبدالله بد شده بود که مخالفتی نکرد و  

ش نامه نوشت و یک هفته منتظر خدیجه به خانواده

  :جواب موند اما جواب که اومد این بود 

م تو برای ما خیلی عزیز هستی اما این مسئله به ما   * دخیی

الی برای  ربطی نداره و وظیفه شوهرت هست که رفاه م

  
ی
 تو رو بیاره. توی این دور و زمونه هرکش باید زندگ

ی
زندگ

خودش رو نگه داره و پدرت هم سعی داره که خرج خانواده  

  .خودش رو بده

ایط اون زمونه از خانواده ش ناراحت نشد  آنا با توجه به سر 

  :غذابی باعث شد که عبدالله پیشنهاد بدهاما بی 
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بسپاریم. اون موقع خرجش از ما  بیا غلامرضا رو به مادرم -

  .خورهکم میشه و اون هم یک شکم سی  غذا می

ش رو بغلش گرفت و گریه کرد و بعد آنا یک شب کامل بچه

موافقت کرد. چون دیگه حتی شی  نداشت به بچه بده.  

خوار داشت   مادر شوهرش بچه رو به خدیجه که بچه شی 

د. هر روز خدیجه بچه رو به خونه مادرش که به خونه   سیی

آورد تا آنا بتونه به دیدنش بیاد و  تر بود میبرادرش نزدیک

های مادرشوهرش هر روز برای دیدن  آنا هم با وجود طعنه

  :اومد. یکبار مادرشوهرش گفتش میو بغل کردن بچه

ون میاد رو باید زد. نمی فهمم   -  کنه انقدر از خونه بی 
زبز

 ر می کنه. چرا عبدالله با تو انقدر خوب رفتا

  عبدالله ناامید شد و کار رو کنار گذاشت. آنا سرش غر زد: 

  اینطور که نمیشه!  -

  عبدالله محلش نداد. آنا گفت: 

لاقل بذار من و غلامرضا یک مدت بریم پیش خانواده من  -

ایط تو بهیی بشه.    تا یکم سر 

ت شدم؟ همون یکبار که سنگ چه کارها! انقدر بی  - غی 

  یه! روی یخ شدم کاف
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اما آنا نگران پسر شیش ماهش بود. یک روز زمان حرکت  

اتوبوس رو فهمید و به خونه مادرشوهرش که رفت برای  

ز بار به خدیجه گفت:    اولت 

م. می -   خوام امشب غلامرضا رو پیش خودم بیی

؟ -   مطمئتز

  بله.  -

خدیجه مخالفتی نکرد و وسایل غلامرضا رو دستش داد. آنا 

د. راه  با غلامرضا از خو  ز ون اومد. قلبش تندتند می  نه بی 

 دو خونه رو طی نکرد و به سمت شهر راه افتاد.  
ی
همیشگ

دونست مردم  پرسون پرسون ترمینال رو پرسید و نمی

  زنک باعث چه دردسری براش میشن. خاله

  .های مغازه اومدعبدالله توی مغازه بود که یگ از همسایه

ت شدی آقا عبدالله! چی بی  -   !شماغی 

وع صحبت باعث شوک عبدالله شد    .این سر 

 مرد؟ -
ی
  !چی میگ

  .شزنت رو تنها فرستادی ترمینال بره خونه خانواده -

  !زنم؟ -
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دنیا روی سر عبدالله فرو ریخت. سریــــع ماجرا رو فهمید.  

ه پرو! کار خودش رو کرد. الان وقت عصبانیت نبود  دخیی

  .کرد که آبروش نرهیکطوری باید رفتار می

به تو چه مرد! پسر عموم رسوندش. سرت توی کار   -

  .خودت باشه

  .مرد پوزخند زد

  .خواستمپری؟ من خوبت رو میچرا به من می -

بینه. برو خودت رو  کش که از تو خی  ببینه از خدا بلا می  -

  .جمع کن

  !چته مرتیکه -

اض از مغازه رفت. عبدالله درحالی که مثل  و به حالت اعیی

ز بشه مرد به   سی  و سرکه می جوشید اول ایستاد تا مطمت 

ون رفت و در مغازه رو قفل کرد    دور شده بعد بی 
ز
اندازه کاف

 .شد و به سمت ترمینال رفتش و سوار گاری

اتوبوس با تاخی  طولابز حرکت کرد اما حرکت کرد. سرعت 

ز بود و لق کرد. آنا  کنان حرکت میلقاتوبوس خیلی پایت 

رسه. از  کرد که اگه پیاده بره از اتوبوس زودتر میاحساس می

ها  دید مردی سوار الاغ همزمان با اونشیشه اتوبوس می
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ز اتوبوس  کنه. آخداره حرکت می ر سر این تاخی  و آروم رفتی

  :کار به دستش داد. صدای فریادهابی بلند شد 

  !واستا! مرد واستا -

از این صدا همه افراد اتوبوس ترسیدن. مخصوصا آنا که 

وحشتی نهفته داشت. راننده نگران ایستاد و مردهای نگران  

ها مراقبت بلند شدن که در صورت هجومی از خانواده

ی داخل اومد. قلب آنا فرو ریخت. سر خودش  کنند. مرد

رو پشت صندلی پنهان کرد. راننده از عبدالله که با حرص 

  :کرد گفتبه دور و بر نگاه می

  !خوای؟چته مرد؟! چی می -

  .همسرم اینجاست -

ز جمعیت که حالا یکم آروم تر شده بودن راه رو  بعد بت 

ه رو که سعی  براش باز کردن. چند صندلی رفت که آنا و پسر 

ز دید. خم شد و غلامرضا رو از دست  در پنهان شدن داشتی

آنا کشید. آنا با جیغ آرومی سرش رو بالا آورد. عبدالله از  

ترس اینکه آشنابی اینجا نبینش و آبروش نره داد و بیداد رو 

ش مچ دست ظریف  برای خونه گذاشت و با دست دیگه

   .آنا رو گرفت و دنبال خودش کشید
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د و اشک توی چشمقلب آ ز هاش جمع شده نا تندتند می 

بود. تا حالا از عبدالله رفتار تند جدی ندیده بود اما باز هم  

ز حرکتی ترسیده بود چون می دونست این دوران همچت 

برای مردها حکم خیانت رو داشت. عبدالله وقتی به گاری 

  .رسید با خشونت مچ دست آنا رو به اون سمت پرت کرد

  .شو  برو سوار  -

آنا ناراحت سوار شد. چون نقاب داشت عبدالله صورتش  

دید. بچه رو توی بغلش گذاشت و حرکت کرد. تمام رو نمی

مدت عبدالله عبوس و آنا ترسیده بود. آنا اصلا دوست  

نداشت به خونه برسه. دوست داشت وسط راه از گاری  

ه اما  ه و خودش رو به خونه کش برسونه و اونجا پناه بیی بیی

 اینکار عبدالله رو عصتی 
ز
کرد و از طرف دیگه  تر میاز طرف

کرد جز خانواده شوهرش کش رو اینجا نداشت و فکر نمی

ها در مقابل عبدالله ازش دفاع کنند، اون هم بعد از  اون

  .اینکار

گاری جلوی در ایستاد و عبدالله پیاده شد و درب خونه رو  

  .باز کرد و به آنا نگاه کرد

  .خلبرو دا -
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آنا با ترس پیاده شد و با احتیاط از کنار عبدالله رد شد و به 

داخل رفت و برای اینکه عبدالله توی حیاط به مشت و  

ه و از صداش همسایه ها نفهمند و آبروش نره  لگدش نگی 

خواست به داخل خونه بدوه که عبدالله از پشت موهاش  

  .رو از زیر چادر گرفت

  کجا؟  -

ایط شد و زیر گریه زد.  بچه متوجه غی  عا دی بودن سر 

عبدالله بدون توجه آنا رو به سمت انباری کشوند و با  

لگدی در انباری رو باز کرد. با یک دست بچه رو گرفت و با  

دست دیگه آنا رو از سر به سمت انباری هل داد. آنا که به  

داخل پرتاب شد اون در رو روش بست و کلون در رو  

کوبید و جیغ  روش شد و به در میانداخت. آنا بیخیال آب

د و گریه می ز   .کردمی 

کرد از اما عبدالله محلش نداد و با غلامرضا که گریه می

ون رفت و خودش رو به خ ونه مادرش رسوند و  خونه بی 

در زد. مادرش در رو باز کرد و بچه رو که از شدت گریه 

  .سرخ شده بود و چهره کبود شده عبدالله رو دید 

  !یا خدا چی شده؟ -
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 زناشوبی 
ی
ی از زندگ ز شون به مادرش  عبدالله نخواست چی 

ه  ز بود که مادرش اینکار آنا رو گناه کبی 
بگه چون مطمت 

  .دونهمی

کم بد شده نتونسته به بچه برسه، بچه حال آنا ی -

  .ترسیده

  :کرد گفتمادر بزرگ همینطور که نوه رو بغل می

؟ -   !مطمئتز

ید من برم به آنا برسم -   .بله. شما این رو بگی 

  .بذار من هم بیام -

  :عبدالله سریــــع گفت

هنمی -   .خواد، یکم بچه دور بمونه بهیی

  !چش شده زنت؟ -

  .زده شده. فعلا نیان تا خیی بدمدونم، انگار جننمی -

  .مادر دلش برای عروسش سوخت

  .ننه توی شهر غریبه، بذار بیام هوادارش باشم -

  .تا شب اگه حالش بهیی نشد میگم ننه -
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شوره تنها  بعد خداحافطیز کرد و رفت و مادرش رو با دل

اومد اما  گذاشت. به خونه که رسید صدای در زدن آنا نمی

اومد. دلش طاقت نیاورد و در  ش از پشت در میصدای گریه

رو باز کرد. آنا از پشت در بلند شد و ترسیده به عبدالله  

نگاه کرد. عبدالله به سردی درحالی که نگاهش نمی کرد  

 :گفت

ه دیگه تکرار نشه اگه نه می  - فرستمت همون خونه  بهیی

  .بابات، اون هم بدون بچه ت

و خودش به داخل خونه رفت. اون روزهای بد هم گذشت  

و وضعشون بهیی شد و عبدالله چندتا سفارش خوب گرفت  

  
ی
و حالا گاهی با غلامرضا که دیگه پیش خودشون زندگ

کرد به لب همون رودی که اول ازدواج باهم رفته بودن  می

ز و هم بچه می دن.  لذت میرفتی ز برد و هم ناهار جیگر می 

 افتاد. مادر شوهر هم هیچ
ی
وقت نفهمید اون روز چه اتفاف

 دوباره روی خودش رو به آنا نشون داد. وضع  
ی
زندگ

شون با همون سرعتی که به سمت بد شدن رفته بود  مالی

  .به سمت خوب شدن رفت 

کم به وضع مالی خوبشون مغرور شد و حتی یادش  آنا کم

ایط بد گ کنارش بوده و میرفت   خواست که با که توی سر 
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اغراق نشون بده اون وضع فقط توهم بوده و مدام درحال  

ها  خرید پارچه و دادن پارچه به خیاط بود و با همسایه

ش  کرد و مدام از خریدهای جدید برای خونهرفت و آمد می

گفت. اون موقع یک خرازی وجود داشت که گاهی  می

آورد. هرچند که کمیی  ها از تهرون میرای بچهبازی باسباب 

بازی بخره و معمولا روی  ش اسبابکش بود که برای بچه

بازی جدید  کرد اما آنا به محض اومدن اسبابدستش باد می

ش بلکه برای اینکه  خرید اما نه برای بازی بچهاون رو می

ن اون رو بذاره جلوی بچهوقتی خونه همسایه ش تا  ها می 

هابی می همه
ز کنه و انقدر پول  ببینند پولش رو خرج چه چی 

کنه. گاهی حتی ش خرج میمازاد داره که حتی برای بچه

  :گفتمادرشوهرش می

  عبدالله با اینهمه خرج تو مشکل نداره؟ -

نه آقا عبدالله خودش میگه روزهای سختی داشتی تا   -

  .توبز خرج کنمی

گفت و تقریبا هر یک  میالبته در واقعیت عبدالله این رو ن

دیده  ریال رو آنا که دیگه در مقابل غرغرهای شوهرش آب

های گرفت. عبدالله متوجه افادهشده بود بزور ازش می

زنش نبود و داستان اینکه آنا خونه یگ از اقوام دعوت بود 

http://www.98ia-shop.ir


 

ز و آنا گفته بود و  :ناهار عدس پلو داشتی

ها نمی خورم من فقط گوشت و  - ز جیگر می   من اینجور چی 

 .خورم

  .هم نشنیده بود

عبدالله فوت کرد. تقریبا  همون روزها پدربزرگ مادری  

کش براش ناراحت نشد چون خدا بیامرز بیش از صد سال 

ها رسید  عمر داشت و بعد از اینکه ارث خوبی هم به بچه

همه خوشحال هم شدن. آنا با دیدن اربی که به  

 با  
ی
مادرشوهرش رسید دهنش آب افتاد و بدون هماهنگ

  .عبدالله سراغ مادرشوهرش رفت

خونه جدید بخریم خورد خورد پس  دویست بده ما  -

  میدیم. 

  برو برای پول های بابای خودت نقشه بکش.  -

ها غی  منطقی بود.  آنا یکجور بهش برخورد انگار حرف اون

 گفت:  اینبار به شوهرش رو زد و

  خونه یک خواب برام سخته.  -

؟ -   چیکار کنم یعتز

-  .   یک خونه دیگه بگی 
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عبدالله اهمیتی به حرف آنا نداد. اون هم برای پول مامانش 

. آنا   دندون گرد کرده بود اما برای خونه نه، برای کاستی

برای زنش لباس گیپور گرفت  دلخور شد و عبدالله فرداش

 با اینکه آنا گیپور دوست نداشت از اون خوشش اومد. 

کردم گیپور بتونه انقدر  خیلی قشنگه اصلا فکر نمی -

  شنگ باشه. ق

عید نوروز رسید. آنا عید رفت و آمد دوست نداشت و به  

ز دلیل از اول عید با عبدالله و غلامرضا پیش مادرش  همت 

ز و پنجم عید عبدالله برگشت اما آنا و غلامرضا تا   رفتی

. رفتار آنا با عبدالله خیلی با سیاست   ز ده عید برنگشتی ز سی 

غذا خورده   شده بود. یکبار دید توی خونه همونجا که

 همون جا ریخته. 

ها  عزیزم غذا خوردی نوش جونت اما میشه بیای این نون -

ز کتز من اینجا رو تازه مرتب کردم.   رو تمی 

شوهرش از برخورد خوبش انقدر خوشحال شد فرداش  

براش گل گرفت. آنا هم در مقابل برای خوشحال کردن 

همسرش موهاش رو حنا گذاشت تا اون ببینه و لذت  

ه.   کنار همسرش خیلی خوشحال بود.  بیی

 شود ؛ گاهی گمان نمیکتز ولی خوب می
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در آخر تو عاشقِ همون آدمی میش  که باعث میشه دنیارو  

 .  متفاوت ببیتز

خواب دید خدا براش، نامه فرستاده. نامه رو که  یک شب

 باز کرد نوشته بود 

 * بسم الله الرحمن الرحيم * 

اردیبهشت که  وقتی بیدار شد حس خیلی خوبی داشت. 

یک سر به خانواده ش زد. بعد که خانواده   تموم شد

شوهرش دیدنش برای اینکار سرزنشش کردن. اون هم غر  

 زد: 

 دارم. خانواده دارم.  -
ی
  اسی  که نیستم. زندگ

ه اینطور نشه.  -   به عبدالله گفتم دخیی خاله ش رو بگی 

ون اومد و دوباره هیچ  کدوم ار دو زن از  آنا کلافه بی 

ز و  حرف  هابی که بینشون رد و بدل شد به عبدالله نگفتی

ز رابطه شون ادامه داشت. آنا هرچند شاید برای همت 

مغرور و لوس بود اما روحیات مذهتی داشت و مخصوصا  

ز داشت و محرم ها شتی چندتا  عشق شدیدی به امام حست 

رفت و در همون حال که توی تاریگ روضه  روضه می

د و  ز ز  قطرات اشک از چشم ایستاده سینه می  های پایت 

  گفت: اومد توی دلش میمی

http://www.98ia-shop.ir


 

ز جان..   حست 

 رسد که بپیچد درون شهر یک روز می

 ی غمت،وسط روضه درگذشت دیوانه

ها  اون روزها عبدالله هم خیلی سرش شلوغ بود. بازاری

رفت. برعکس تصورش پیش دادن و اون میمدام روضه می

ت سرش نماز  ها پشنماز مسجد محل که عبدالله شب

ها مخالف بود و وقتی که از عبدالله  خوند با این روضهمی

های شبونه مسجد رو نمیاد و عبدالله  پرسید چرا روضه

  توضیح داد بهش گفت: 

کت در این مراسمات درسته که ممکن نشانه ادب   - سر 

کت کنید وظیفه شما به حساب میاد   باشه اما اگه زیاد سر 

ت کشور و بهیی دورهمی و  در حالی که وظیفه شما حکوم 

مراسماتتون با افراد فریخته باشه. پس پدر پی  شما، شما رو 

نصیحت می کنه که از اینطور مراسم ها که برای ریا و  

خودنمابی هست دوری کنید و شخصیت خودتون رو آلوده 

 جوهابی نکنید و برای سرگرمی و بهیی شدن وضع  
ز به چنت 

 تری استف
ی
 اده کنید. روچ از مراسمات فرهنگ

ی معلوم شد که اهل محل زودتر از آنا فهمیدن.   ز اما چی 

هابی که دیر میاد کجا هست.  معلوم شد که عبدالله شب
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یگ از حسودها که عبدالله رو توی کاباره دیده بود توی  

  محل جا انداخت. 

کش محلش نمی داد و همه باهاش سرد بودن و پشت سر  

 : ز  به پادشاه می گفتی

ون کنید. اون مرد خرا -   ب رو از محل بی 

ز و هرجا اون می   مردم ذوق و علاقه برای دیدنش نداشتی

  اومد سکوت بود. 

خیلی زود از همه جا ترد شد. از این راز فقط مادر و  

ز و تا اون موقع حقش می ز خواهرش اطلاع داشتی اما   دونستی

  .حالا دیگه خواهرش ناراحت بود

نه. چی میشد   - ز شوهرم کارهای تو رو بهم سرکوفت می 

 کتز سالم
ی
  !تر زندگ

  :مادر به دخیی توپید

 داداش   -
ی
شوهرت غلط کرده با تو! عقل نداشتی بهش بگ

  .ها مجرد بودهمن سال

اون موقع ای که مجرد بوده گی  نیفتاده مادر جان حالا که  -

  .ره مثل ماه گی  افتادهزبز دا
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ببند دهنت رو! بجابی که پشت داداشش باشه بهش   -

  .پرهمی

  .تونست این منطق رو قبول کنه خواهر نمی

ز کاری  - این باعث میشه شوهر من بگه که حق همچت 

  .داره

ون هلش داد ش رو گرفت و به بی    .مادر شونه دخیی

  .برو شوهرت رو جمع کن انقدر هم به داداشت نتاز -

خواهر عصبابز چادرش رو برداشت و رفت. مادر به سمت  

جویید رفت و جلوی  عبدالله که کلافه لب خودش رو می

  .پاش نشست

ه برات زن نمیشه؟ -   مادر قربونت بره! این دخیی

  .بودمنظورش آنا 

  .نه مامان اون مشکلی نداره -

چرا داره. من هزاربار گفتم نذار این همش بره شهرشون   -

  .موبز که تو اینطور تنها نمی

. من همیشه اینطور بودممادر تو که می -   .دوبز
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ها زده  و بعد از خجالت اینکه جلوی مادرش اینطور حرف 

  .سرخ شد 

ز  -   .ها دورت کنهخوب زن گرفتیم برات که از اینطور چی 

  :بعد آه عمیقی کشید و یک کنار نشست و گفت

  زنت چه واکنش  نشون داد؟ -

  .عبدالله سرش رو به دو طرف تکون داد 

  .فهمهدونه اما به زودی میهنوز نمی -

دوبز خانواده اون چطور  نه، نباید بفهمه. تو که می -

نش . ممکن بیان و بیی ز
  .هستی

بالاخره از اینور و اونور به  چطور کاری کنم نفهمه؟  -

  .رسه گوشش می

  :مادر یکم فکر کرد بعد گفت

  .یک مدت از اینجا برید -

؟ -   !چی

 کنید. الان همه  -
ی
یک مدت برید شهر زنت زندگ

هاشون به تو بده اما یک مدت برید بعد برگردین این  نگاه

ها می   .خوابه خیی
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  .های مادرش گیج شده بود عبدالله از حرف

م رو چیکار کنم؟ خونه و  شما رو چیکار کنم؟ مغازه  -

ز رو چیکار کنم؟   زندگت 

خواد که برای همیشه بری. دو سه ماه برو. مغازه هم  نمی -

که شاگرد داره و الحمدالله آدم قابل اعتمادی هست. پول  

فرستیم. من هم شوهر خواهرت هست چند  رو برات می

  .مونم تا تو بیایمرد نمیوقت بی 

الله یکم فکر کرد. پیشنهاد عجیتی بود اما بد نبود.  عبد

ایط رو نداشت و احساس می کرد خودش هم طاقت این سر 

ه. با مادرش خداحافطیز مفصلی کرد و بعد به   ز بهیی رفتی

مغازه رفت و هرچی پول توی دخل بود رو برداشت و بعد  

ی  به خونه رفت و خدا خدا می ز کرد کش هنوز به آنا چی 

داخل خونه که رفت آنا مشغول بازی با  نگفته باشه.  

پسرش بود. با دیدن عبدالله هردو خوشحال سلام کردن.  

عبدالله سعی کرد خودش رو خونسرد و خوشحال نشون  

  :بده. غلامرضا رو در آغوش گرفت و به آنا گفت

؟ - ون نرفتی   امروز بی 
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ست  نه امروز احساس کردم غلامرضا یکم سرماخورده -

  .پس موندم

عبدالله اول دست روی پیشوبز غلامرضا گذاشت تا  

 :خیالش راحت بشه حالش خوبه و بعد گفت

یم -   .خوب کردی. لوازمت رو جمع کن یک مدت سفر می 

  :آنا در حالی که متعجب بود گفت

  سفر؟ کجا؟ -

  .تشهر شما. پیش خانواده -

ز خوشحالی و تعجب مونده بود    .آنا بت 

  !پیش خانواده من؟ -

  آره، دوست نداری بریم؟ -

  .چرا، چرا! اما چرا انقدر یهوبی  -

د و گفت   :عبدالله غلامرضا رو به مادرش سیی

یهوبی نبود. قصدش رو داشتم. الان هم یک پول خوبی   -

  .دستم اومده بود گفتم بریم
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ت لوازمشون رو جمع کنه. توی  آنا با ذوق قبول کرد و رف

بیننش و ایستگاه اتوبوس عبدالله متوجه بود که آشناها می

اندازن و سلام نمیدن. خدا رو  نگاه سرزنش باری بهش می

شکر آنا انقدر خوشحال بود که متوجه دور و برش نبود.  

وسایل رو شاگرد توی قسمت بار گذاشت و حرکت کردن. 

رضا هم روی دست آنا که  عبدالله توی خودش بود و غلام

چیند خوابش برده ش برنامه میداشت برای دیدن خانواده

 :بود. حدود یک ساعت بعد آنا نگران گفت

  .عبدالله، بچه دوباره تب کرده -

ون اومد و دستش رو روی پیشوبز   عبدالله از اون حال بی 

  .غلامرضا گذاشت

  ای وای! از گ تب کرده؟ -

  .ت الان دست زدم تب داش -

  :عبدالله خونسرد گفت

ش -   .تبش زیاد نیست. یکم گرم بگی 

تر بشه اما دو  آنا بچه رو به خودش چسبوند که بدنش گرم

ساعت بعد تب غلامرضا شدیدتر شده بود. آنا نگران  

  :گفت
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  .طبیب باید ببینش -

اینجا که طبیتی نیست، از شهری هم رد نمیشیم. وقتی  -

بالای سرش میاریم. یکم آب رسیدیم شهرتون سریــــع طبیب 

  .بهش بده 

وع به   اما بچه توانابی قورت دادن آب رو نداشت. آنا سر 

خوندن دعا بالای سرش کرد. حال غلامرضا بهیی نبود و زن  

د ز   .قلبش تندتند می 

  !تو رو خدا یک کاری کن -

عبدالله خودش نگران بود اما سعی داشت زیاد بروز نده که 

سه. بلند شد و    .ایستادآنا نیی

  .برادرها، خواهرها -

ز و راننده هم از این حرکت   همه متعجب به سمتش برگشتی

ه   .یهوبی نگران شد و از توی آینه نگاه کرد ببینه چه خیی

بچه من تب کرده. ما هیچ وسیله و دوابی نیاوردیم.   -

ز بچه ای نداره. کش ش هست و تجربهخانمم هم اولت 

  تونه به ما بکنه؟کمگ می
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ز جمعیت افتاد. بیشیی خانم ها بلند شدن و به  همهمه بت 

ها اومدن تا بچه رو ببینند. یگ پتو سمت صندلی اون

ا آب صورتش رو  ش رو دور غلامرضا انداخت، یگ ببچه

شست. یگ از راننده خواست بایسته تا براش آب جوش 

خوند. یگ آنا رو که حالا نبات درست کنه. یگ براش دعا می

کرد. حال بچه به  کرد رو آروم میدیگه آروم آروم گریه می

ز سمت بهیی شدن نمی   :رفت. به راننده گفتی

ز شهر و روستا نگه دار -   .آقا اولت 

لقوش تندتر حرکت کنه. رد با اتوبوس لقراننده سعی ک

حدود یک ساعت بعد به یک روستا رسیدن. عبدالله و یگ  

از مردها بچه رو توی پتو پیچیدن و تند به داخل روستا 

خواست بره اما عبدالله جدی بهش  دویدن. آنا هم می

  :گفت

  .خورهکتز بچه سرما مینه تو سرعتمون رو کم می -

کردن و سعی  ها بغلش میه بره اما خانمکرد کآنا گریه می

 روستابی رو زدن و اون  می
ز کرد آرومش کنند. در خونه اولت 

هم تا ماجرا رو شنید سریــــع یاالله گفت و داخل خونه  

  .بردشون و خودش دنبال طبیب رفت
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  :طبیب بچه رو معاینه کرد و گفت

  مسافری؟ -

  .بله  -

ی بهش میدم چند ساعت حالش رو خ ز کنه وب مییک چی 

اما به محضز که به مقصد رسیدی طبیب بالای سرش  

  .بیار

بعد یک دوا درست کرد و بزور توی حلقوم بچه ریخت.  

بوس برگردوند و حرف طبیب رو  عبدالله بچه رو به میتز 

داد و دیگران آنا رو تنها  به آنا گفت. راننده هنوز گاز می

ز و هر کدوم از زننمی کنار آنا ای  ها چند دقیقهذاشتی

 میمی
ی
کرد و خودش رو دلداری  موند و به بچه رسیدگ

ی  می ز اومد و آنا به دخیی داد. یک ساعت بعد تب بچه پایت 

  :که کنارش بود با ذوق گفت

ز اومده - ، تبش پایت  ز   !ببت 

همه مسافرها خوشحال بودن اما نزدیک زادگاه آنا تب بچه 

 :دادبالا رفت. عبدالله دلداریش می

ی ن - ز   .میشه الان دیگه رسیدیمچی 
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شهر تاریک و کوچیک نمایان شد. وارد شهر که شدن  

عبدالله نفس عمیقی کشید که دیگه خطر رفع شده اما  

ای از بغل گوشش های کر کننده همون موقع صدای جیغ 

  :بلند شد

  !کشهکشه! عبدالله نفس نمینفس نمی -

*** 

شون  چهعبدالله با نگرابز به آنا که سر قیی کوچیک ب 

م رو بود نگاه کرد. امروز هفتهنشسته بود و مات روبه

شون بود و هنوز حالش به حالت طبیعی برنگشته بود  بچه

ای که توی شکمش بود، بود. سه روز  و عبدالله نگران بچه

پیش که حالش بد شده بود دکیی گفت که خانمت دوباره  

دالله باردار هست اما انقدر غم روی قلب این زن بود که عب

  .نگران بود که بچه دومشون هم از دست بدن 

  !عبدالله، مادر  -

عبدالله نگاهش رو از همسرش گرفت و به مادرش که به 

ز نامه با خواهر و شوهر خواهرش راه افتاده  محض گرفتی

  .بودن انداخت

  !مادر -
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مادر بغلش کرد و عبدالله سعی کرد که توی بغل مادرش  

  .ریه افتادگریه نکنه اما مادر به گ

  !خدا بهت صیی بده مادر! خدا به ههمون صیی بده -

کرد و  عبدالله در حالی که به شدت احساس تنها بودن می

کش حواسش به حال اون نیست و  احساس اینکه هیچ 

ز فرزندش رو از دست داده رو انگار کش  اینکه اون هم اولت 

  های آنا بلند شد. کنه. همون موقع صدای جیغ درک نمی

ها به سمتش دویدن. عبدالله و مادرش هم  چندتا از زن

  :ها رو نگاه کردن. مادر عبدالله نوچ نوچی کرد و گفتاون

ی نبود. نه تونست نیاز تو رو   - ز همینطورش هم این زن چی 

 براورده کنه و نه از خانه
ی
ی داری و زندگ ز داری چی 

ز میدهمی   .دونست، الان هم بچه دومش رو هم به کشتی

ها رو نداشت. چرا مادر درک  الله حوصله این صحبتعبد

  کرد الان زمانش نیست؟نمی

ها افتاد. عبدالله  آنا جیعیز کشید و به پشت توی بغل زن

ها آب آوردن و توی  جلو رفت تا آنا رو کمک کنه. زن

ز اما بهوش نیومد. یگ از اقوام آنا طبیب بود   صورتش ریختی

کرد باید  دالله داشت فکر میو اومد تا زن رو معاینه کنه. عب
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قید بچه توی شکم آنا رو بزنه که مرد یکدفعه از حرکت  

ایستاد و سرش رو بالا آورد و نگاهش رو به عبدالله دوخت.  

زده هست.  عبدالله نگاهش کرد. متوجه شد که مرد بهت

ز واکنش  نشون میده که  مونده بود که چرا همچت 

عد سکندری  های مرد به سمت سرخ شدن رفت و ب چشم

ز نشسته افتاد و با بغض گفت   :خورد و روی زمت 

  !یا رقیه سادات -

هاش گذاشت و به گریه افتاد. همه  و دستش رو روی چشم

با تعجب نگاهش کردن که مرد با دست دیگه اشاره به آنا  

  :کرد و با همون گریه گفت

  !سنکوب کرده! مُرده -

*** 

ش ایستاده بود. تا  های خمیده وسط خونهعبدالله با شونه

دوازده روز بعد از فوت همسرش و دو فرزندش مونده بود 

ما دیگه طاقت نیاورده و برگشته بود. مادرش با گریه  ا

  .سمتش اومد

  .مادر فدات بشه! بیا وسایلت رو جمع کن بریم خونه ما -
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ای که همه خاطرات  عبدالله درحالی که دورتا دور خونه

گذروند با صدابی که از  همسرش در اونجا بود رو در نظر می

  :اومد گفتته چاه می

  .ه خودم بمونمخوام خوننه، می -

  ..آخه -

  .ترماضار نکن مادر، اینطور راحت -

مادر با حالی بد از غم پسرش نگاهش کرد. غذابی براش  

گذاشت و رفت. تمام مدت عبدالله به پشتی تکیه داده بود 

داد. صدای کرد. تمام خونه بوی آنا رو میو فکر می

و  پیچید. صدای خنده، های اون  هاش توی خونه میخنده

کنه آنا و  کرد به هر طرف که نگاه میپسرش. احساس می

بینه. چه دخیی پر انرژی بود.  غلامرضا رو درحال بازی می

 خوبی داشت!  
ی
 داشت. چه زندگ

ی
چه پسر سرحال و قشنگ

گذشت.  چه جهان باهاش بد تا کرده بود. روزها به تلچز می

ز رو نداشت. مادرش می اومد و  عبدالله حال سر کدون رفتی

د  براش غذا می ز ذاشت و خواهرش هم هر روز بهش سر می 

اما عبدالله بیشیی روز رو یا خواب بود و یا خودش رو به  

د.  ز  خواب می 

http://www.98ia-shop.ir


 

. اونجا  ز چهلم آنا و پسرش رو باهم توی خونه مادرش گرفتی

ها که بهش دلداری  عبدالله دید که توقعش از همشهری

رسوند  می ها غی  مستقیم یا گوش به گوشبدن زیادیه و اون

که خدا عبدالله رو بخاطر گناهاش مجازات کرده و 

ش رو ازش گرفته. این فشارهای روابز دیگران  خانواده

کرد. به در لجبازی زد و دوباره  عبدالله رو بیشیی اذیت می

وع کرد و دور خودش رو پر از لهو و   ز رو سر  میخونه رفتی

لعب کرد و سعی داشت به مردم محل نده اما مشکل  

ای پیش اومد. بخاطر اینکه به بدکاری معروف شده هدیگ

بود دیگه کمیی کش حاضز بود که از اون خرید کنه و این  

شوهر خواهرش بهش   باعث شد که ورشکسته بشه. 

  پیشنهاد داد: 

کت آلمابز هست که می - توبز با اون به صورت کلی  یک سر 

 .   بهشون بفروسی 

  خوان؟برای چی اینطور میوه می -

ها و  ها هر هفته مهموبز دارن. خودشون آلمابز این -

  های شهر و کشور. بزرگ

  اومد. عبدالله بنظرش بد نمی
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  باشه، هماهنگ کن ببینیم چی میشه.  -

ز که بخوان میوه به  عبدالله می دونست زیاد افرادی نیستی

.  ها بدن چون خودش و پولشون رو حروم میاون ز دونستی

  اومد:  بالاخره شوهر خواهرش با جواب

  اتفاقا خیلی خوشحال شدن.  -

  ای رو به عبدالله داد. برگه

کت بیار. پولشون رو نقد  فردا ظهر این میوه - ها رو دم سر 

  بهت میدن. 

ز حالا هم  فرداش عبدالله بی   از حرف مردمی که همت 
نگرابز

کت رفت. جلوی   کلی حرف پشتش در آورده بودن به سر 

کت ایستاده بود که یک نفر پای ز اومد. سر    ت 

  آقا... عد... آه؟ -

به سمت کش که اسم رو اینطور تلفظ کرد برگشت و هل  

ها دخیی سر لخت ندیده بود.  شد. تا حالا جز توی میخونه

یک دخیی جوون حدود بیست و هشت ساله با استخون  

 خوش حالت و  
ی
ه و موهای فندف بندی درشت، پوست تی 

. زن روبهچشم های  و با چشم روش ایستاد های درشت آبی

  براق گفت: 
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  شما میوه آورد؟ -

  بله... بله خانم!  -

  خیلی تشکر! من آمد با شما کرد حساب.  -

بعد یک دسته اسکناس از جیبش در آورد. عبدالله درحالی  

  که محو دخیی بود گفت: 

  قابل نداره!  -

  هاش رو تکون داد. دخیی دست

  نه، نکرد با من تعارف. من گول خورد.  نه -

ها رو گرفت و شمرد و با  عبدالله زیر لب خندید و اسکناس

  یک تخفیف توپ بقیه پول رو به دخیی برگردوند. 

  هاتون استفاده کنید! ان شاءالله توی شادی -

  دخیی خندید. 

  من که نفهمید شما چی گفت!  -

  . ها رو تحویل گرفت و رفتو بعد میوه

عبدالله چند ثانیه اونجا موند بعد برگشت و رفت. شب  

ز بهم   دوباره به میخونه رفت. مردهای توی میخونه داشتی
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کار با اسلحه جدیدی که یگ از مردها آورده بود رو آموزش  

رفت و صدای  دادن. گاهی یک تی  به اینور و اونور در میمی

ها موهای  اومد. عبدالله بدون توجه به اونخنده بقیه می

ی که کنارش بود رو نوازش می کرد. یک دخیی مو دخیی

! البته که موهای حقیقیش نبود   .طلابی

  چطور این موها رو رنگ کردی؟ -

  .این یک رازه -

و چشمگ بهش زد. عبدالله خندید و به سمت دخیی خم 

 اومد. تی  به  
شد که یکدفعه صدای مهیتی و بعد جیغ دخیی

اون دخیی خورده بود و شمع خم شده و  شمع پایه بلند کنار 

موهای دخیی رو گرفته بود. دخیی از جا پرید و جیغ می  

کشید. چند نفر کمکش اومدن و با آب و شال آتیش رو  

خاموش کردن اما عبدالله دید که موهای دنیی سوخته.  

سرش رو کلافه برگردوند و مردی که شلیک کرده بود رو  

خندید نشون  داد و مین میدرحالی که دخیی رو با دست نشو 

  .داد و بعد بلند شد و به اون سمت رفت

ز گذاشت و   مرد متوجه اومدنش که شد اسلحه رو روی می 

 جوابی نگاهش کرد اما دست عبدالله بالا  
منتطر برای حاضز
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رفت و توی صورت مرد فرود اومد و بعد برگشت و درحالی  

ون رفت. تا  هفته  که ضد حال خورده بود از میخونه بی 

دیگه توی یک حالت گیج و منگ بود. خاطراتش آنا و  

ز ناشناخت توی ذهنش بود  ش رو میبچه خوند اما یک چی 

که خودش هم متوجه نمیشد چی هست. هفته دوم 

رسید. دوباره اون زن رو دید و اون زن به گرمی جوابش رو 

هفته  داد و عبدالله فهمید که اون حس عجیب چی هست. 

  :دخیی پرسیدسوم بود که از  

  .دونمببخشید خانم من هنوز اسم شما رو نمی -

  .خندید

  .من الکساندرا هست -

  !خوشبختم -

  :آب دهنش رو قورت داد و یکم این پا اون پا کرد بعد گفت

 می -
ی
  کنید؟شما اینجا کجا زندگ

دخیی که این سوالات بنظرش معمولی و از کنجکاوی 

 ایرابز 
ی
  :ها بود گفتهمیشگ
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 کرد اما من طبقه بالای   -
ی
ایران بد دونست که زن تنها زندگ

 کرد اما کش ندونست 
ی
کت زندگ   .رییس سر 

  تا ساعت چند اینجا سرکار هستید؟ -

  .من تا هشت  -

  .گیج نگاهش کرد

  !گردید خونه؟بعد چطور بر می -

  .الکساندرا خندید

من چون بود بلوز و شلوار، مثل مردها زد تیپ و بست   -

موها را زیر کلاه و صورت را بست پس دیگران فکر کرد من 

  .بودم مرد 

کت نمی -   رید؟چرا با رییس سر 

  .او رفت خیلی دیر -

ی نگفت. اما تا شب سرکارش بی  ز قرار بود عبدالله دیگه چی 

انش که رسید که درسته اینکار رو بکنه یا نه. بالاخره زم

ون رفت   .قفل مغازه رو برداشت و بی 

الکساندرا داشت کنار خیابون با اون تیپ مردونه راه 

رفت که گاری کنارش اومد. کمی ترسید. نکنه کش  می
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ه و می خواست بهش آسیب  تشخیص داده بود که اون دخیی

  بزنه؟

  !الکساندرا -

ل  متعجب به سمت کش که اسمش رو بلد بود برگشت. او 

  .از دیدن عبدالله تعجب کرد و بعد به خنده افتاد

  !او مای گاد -

  :عبدالله نفهمید چی گفت اما لبخند زد و گفت

  خوای برسونمت؟می -

الکساندرا بدون خجالت اومد و پشت گاری سوار شد.  

  .عبدالله حرکت کرد

  شما اینجا چه؟ -

ز  - م. شما  من همت  ز سمت خونه می  موقع شب از همت 

ی گفتم پیدات کنم برسونمت. از این به بعد  گ فتی پیاده می 

ز کار رو بکنمهم می   .تونم همت 

  شما اذیت نشد؟ -

  :عبدالله نوچی گفت

  !نه بابا -
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ها  کمی در سکوت گذشت. الکساندرا یک شب بعد از مدت

  .رفت و آرامش گرفته بود بدون ترس داشت می

  شما دیر رسید خانه همسر ناراحت نشد؟ -

ز شد. وقتی به فکر آنا می افتاد هم  چهره عبدالله غمگت 

  .گرفتحالش بد میشد و هم یکم عذاب وجدان می

  همسرم فوت کردن؟ -

ز را؟ -   چه چی 

عبدالله اول متوجه منظور دخیی نشد بعد که فهمید  

  :خندید و گفت

  !نه، منظورم اینه.... منظورم اینه مُرده، مرگ  -

  .ی دهنش گذاشتالکساندرا دستش رو رو 

  چه تلخ! برای چه؟ -

ما پسر کوچیگ داشتیم. پسرم مریض شد... و مُرد. از   -

  .غصه پسرم همسرم هم دق کرد

سر خودش از یادآوری این خاطرات درد گرفت. الکساندرا  

  .دستش رو جلو برد و روی شونه عبدالله گذاشت

  .شوند ناراحتاوه، شما نباید غصه خورد؛ آنها می -
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تن عبدالله از برخورد اون زن لرزید. با اینکه تا حالا با  

دونست و نه  های کم ارزسی  میها رو زنهابی بود اما اونزن

چشم جنس مخالف بلکه به چشم کالا بهشون نگاه به 

ز اینبار براش فرق داشتمی   .کرد برای همت 

  !بله... حق با شماست -

عبدالله الکساندرا رو به جلوی اون خونه رسوند و بعد  

ها توی خونه تاریک و  خودش رفت و بعد از مدت

روحش به این فکر کرد که اگه یک زن دیگه اینجا باشه  بی 

ه. اگه یک زن مو بلوند اینجا باشه!  چقدر خو  نه روح بگی 

رسوند. هر  الکساندرا رو می در ماه آینده هر شب عبدالله

خندیدن. عبدالله  زدن و گاه میشون حرف میدو تا خونه

ای متوجه زن بودن فرد همراهش  کمی نگران بود که ببیننده 

نشه. البته اون زمان هشت شب زمان دیری بود و معمولا  

  .توی کوچه و خیابون پیدا نمیشدکش 

الکساندرا بود و با اینکه هنوز یاد  دیگه دلخوسی  عبدالله

ش از ذهنش نرفته بود اما یاد آنا براش کمرنگ شده  بچه

بود و خاطره لبخند آنا با اون صورت ظریفش خیلی دورتر 

الکساندرا با صورت درشتش بود.   از تصوره هر روزه خنده

الله جز اینکه شاید بشه یک همراه  آنا حس خاصی به عبد 
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ها بود غریزه  در ایران باشه پیدا نکرده بود. اون که مدت

جواب مونده بود طبق فرهنگ خودشون  حیوانیش بی 

تونه دوست خوبی برای اینکار احساس کرد عبدالله می

  .باشه

بعد از یک ماه اتفاق خاصی افتاد. یکبار که 

حساس کرد یکم زیادی  الکساندرا رو سوار کرد ا عبدالله

خوشحاله. چند دقیقه بعد از حرکت و حرف زدن بهش 

  :گفت

ی شده؟ - ز   چی 

  چه؟ -

  .بنظر یکجوری میای که انگار خیی خوبی بهت رسیده -

  .الکساندرا خندید

  !بله، بله -

  خوب چی هست این خیی خوش؟ -

ها داشت عادت  الکساندرا تقریبا به ذات فضول ایرابز 

  .کردمی

  .من، به زودی رفت از ایران -
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زده به  عبدالله اول خوب درک نکرد چی میگه بعد شگفت

  .سمتش برگشت

؟ -   !چی

  .من رفت از ایران -

  !گ؟! چرا؟  -

الکساندرا با خوسی  بدون اینکه بدونه توی فکر عبدالله چی  

  :گذره گفتمی

ز برای من یک بلیط برای  - دوره کار من تمام شد. گرفتی

 .شنبه

  :هاش رو روی هم فشار داد و گفتعبدالله کلافه لب

  .تون خیلی خوشحال میشنحتما خانواده -

ها خوشحال! من هم  ها کرد تلفن و گفت. آره آنبه آن -

ز و   خوشحال! دلم برای شهرم تنگ شد. آنجا خیلی تمی 

  !مرتب

ی نگفت. حس بد دوباره از دست دادن کش   ز عبدالله چی 

د و  ابش میکه دوستش داره عذ داد. اون شب خوابش نیی

روز بعد هم توی مغازه ذهنش مدام درگی  بود. آخر سر  
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تصمیم گرفت اینبار بازنده نباشه. شنبه دم خونه الکساندرا 

د که اون روز سرکار نباشه پس انقدر   ز موند. حدس می 

ون اومد. الکساندرا که حالا تیپ   منتظر موند تا از در بی 

رس مردم شهر زده بود با هیجان به زنانه با حجابی از ت

  .سمت عبدالله اومد

  تو اومد با من بای کرد؟ -

  :عبدالله نفهمبد بای چیه پس گفت

ز می -   .رسونمتآره، بیا بشت 

کرد دلش یکم الکساندرا با هیجان درحالی که احساس می

برای این مرد عجیب جهان سومی تنگ میشه پشت گاری  

نشست. گاری حرکت کرد. عبدالله در سکوت بود و دیگه  

ش لبخند نداشت.  مثل قبل وقت بردن الکساندرا به خونه

بالاخره قبل از اینکه به ایستگاه اتوبوس برسه تا الکساندرا  

نجا به تهران بره تا بتونه با هواپیما به شهر خودش بره از او 

گاری رو کناری نگه داشت و تمام قد به سمت الکساندرا  

برگشت و روی سکوی گاری نشست. الکساندرا با تعجب  

ز چی  نگاهش کرد. یعتز عبدالله با این چهره غمگت 

  .خواست بگه می
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ز  -   ...ببت 

  .مکتی کرد و نفس عمیقی کشید

دونم هام رو متوجه میش  و نمینم چقدر از حرفدو نمی -

آیا تا بحال متوجه شدی یا نه. اما... من تو رو دوست دارم.  

. اگه بخوای بری می   انقدر که دوست دارم همسرم باسی 

خوای بموبز  شکنه. اگه هم میتوبز بری اما بدون دل من می

کنم انقدر خوشبختت کنم که  توبز بموبز و من سعی میمی

ز  توبز هروقت   جا رو به آلمان ترجیح بدی. تازه تو میهمت 

؟دوست داری بری پس چرا این رو تجربه نمی   کتز

کرد. اون ازش خواستگاری کرده الکساندرا گیج نگاهش می

کنند. توی  ها زود از هم خواستگاری میبود؟! چه ایرابز 

وع به کنکاش کرد. به قول عبدالله اون هر وقت   ذهنش سر 

می تونست به کشور خودش برگرده. حس کمی می خواست 

 توی کشور خودش تنها  
ز
هم به عبدالله داشت و از طرف

بود و کش رو نداشت و این یعتز همه خرج و مخارجش  

هم با خودش بود اما اینجا توی ایران خرج و مخارج با مرد 

  .هست و خونه هم همینطور
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های ترسناکی درباره مردهای ایرابز  ز  اون چی 
ز
 شنیده از طرف

کرد و  کدوم رو باور نمیبود، هرچند که درباره عبدالله هیچ 

 می
ی
کرد مثل این شهر نسبت به جابی که خودش زندگ

های  موند. به عبدالله که با چشمروستابی محروم می

  .کرد چشم دوختعاشقش منتظر نگاهش می

*** 

وارد خونه عبدالله شد. خونه بنظرش زیبا بود. ظرافت  

  .دوست داشت  ایرابز رو 

  اینجا خونه ماست؟ -

  بله. دوستش داری؟ -

  !زیباست -

عبدالله به اتاقشون بردش. الکساندرا وقتی دید تخت توی  

  :اتاق نیست یکم توی ذوقش خورد. عبدالله گفت

  اینجا رو دوست داری؟ -

  .شودبا کمی تغیی  آنچه من بخواهم می -

های براق نگاهش بعد به سمت عبدالله برگشت که با چشم

  ...شناختکرد. این نگاه رو میمی
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روی تشک دراز کشیده بود و به عبدالله که مشغول مرتب  

کرد. عبدالله در همون حال  کردن یقه لباسش بود نگاه می

 :گفت

حاج آقای مسجد محل رو برای صیغه میارم. چون وقتی   -

ی کش فکر نکنه زن اونطوری هستی و بدونند زن ون می    بی 

. توی یک فرصت مناسب هم باید با مادرم آشنات کنم   متز

  .فهمن و بد میشهوگرنه از بقیه می

 چه زمان؟ -

 .امشب بهشون خیی میدم -

 :الکساندرا سر تکون داد. عبدالله بلند شد و گفت

م و از اونجا حاج آقا رو هم میارم.  - من حموم عمومی می 

ت بزبز و با  توبز تا اون موقع خونه رو یک گشتوهم می

. برای امشب نیاز نیست غذا   ز آشنا بش  جای همه چی 

ون می مدرست کتز از بی   .گی 

 .من اصلا غذا ایرابز بلد نبود  -

 .ا؟ اشکال نداره میگم خواهرم بهت یاد بده  -

اهنش رو بست وبه سمت الکساندرا خم بعد دکمه های پی 

 .شد

 !خداحافظ -
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ز اون   و به لبش بوسه کوتاهی زد و رفت. بعد  از رفتی

خونه  ز الکساندرا بلند شد و دوری توی خونه زد و لوازم آشیی

 بود دید و یکیش رو برداشت و به  رو که چیتز 
ی
های قشنگ

 :زبون خودش گفت

 !چه زیباست -

 .حیاط نامرتب هم دید زد 

  .چه بد که ایرانیان چمن ندارن -

عبدالله به خونه مادریش رسید. دم در ایستاد و صلوابی  

دلش گفت و داخل رفت. مادرش وقتی توی حیاط  توی  

ها خوب  دیدش متوجه شد که حال پسرش بعد از مدت

 .هست

 !سلام -

سلام گل پسرم، خوش اومدی مادر! چند وقته سر به این   -

زن نزدی  .پی 

 .عبدالله پیشوبز مادرش رو بوسید

راه نبود. بریم داخل  ببخشید مادر جان، حالم زیاد روبه -

 .رف گفتتز زیاد دارمکه براتون ح

خوب شد اومدی مادر! اتفاقا یک دخیی برات پیدا کردم  -

 .پنجه آفتاب
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ز و مادرش رفت براش   عبدالله معذب خندید. داخل رفتی

روش گذاشت و خودش هم  چای بیاره. سیتز رو روبه

 :چهارزانو نشست و گفت

ی هست -  ...بذار برات بگم چه دخیی

 !مادر -

 !شکنهدلم میعبدالله، نگو نه که  -

 .عبدالله هول شد

ز دیگه -  .ستنه... ماجرا یک چی 

 !جان مادر -

 .من... من خودم یک خانمی رو انتخاب کردم -

  
ی
مادر با حال بهیی به پسرش نگاه کرد. پس داره به زندگ

 !گردهبرمی

 ان؟ چند سالشه؟ش گگ هست؟ خانواده  -

 از ما نیست؟  -

 ست؟دوباره از یک شهر دیگه -

 :عبدالله یکم هول گفت

 .اصلا ایرابز نیست -

ز  مادر یکم ساکت موند اما چون توی شهرشون گاهی همچت 

 می
ی
 :افتاد باکنجکاوی گفت اتفاف
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 عراقیه؟ -

 .نه... آلمانیه -

دونست  مادر چند ثانیه شوکه ساکت بود. حتی خوب نمی

 .آلمان کجاست

؟  -  اجنتی

 .بله  -

 !افر؟ک  -

ها هم کافر عبدالله ساکت شد. اون زمان مسیچ

وع به زدن خودش کردمی . یکدفعه مادر سر  ز  .دونستی

 !ای وای! ای وای! ای وای -

های اون رو گرفت و عبدالله خودش رو جلو کشید و دست

 :نگران گفت

 !مادر، تو رو خدا اینکار رو نکنید -

؟ دخیی کابار تو می - ؟ ه خوای من رو بیچاره کتز  ای گرفتی

کت کار میاون کاباره -  .کنهای نیست. توی یک سر 

ز بار به روی پسرش آورد که  ...مادر برای اولت 

هات رو به  میخونه برات بست نبود که کثافط کاری  -

؟خونه  ت هم خواستی بکشوبز

عبدالله خشکش زد. خود مادرش هم سکوت کرد. 
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ز  خواست این حرف رو بزنه. عبدالله دلخور و نمی سنگت 

 .بلند شد

خوان ببینینش بدون بهرحال اون خانم خونه منه، اگه می -

 .ناراحت کردنش باید ببینیدش

ون رفت. بدنش یخ کرده بود و  بعد بلند شد و بی 

هاش مشت بود. نفهمید گ به خونه رسید. وارد که دست

شد دید الکساندرا توی بهارخواب نشسته. به سمتش 

 .رفت. الکساندرا بلند شد

 اومد؟  -

هاش رو دو طرف صورت  عبدالله لبخند زد و دست

 :الکساندرا گذاشت و با محبت گفت

 .برگشتم -

 خانواده اومد؟ -

 .ها الان نمیاننه، اون -

 :نگاه کنجکاو زن رو که دید گفت

 .میان، اما یک روز دیگه -

 بسیار خوب، پس کباب نگرفت؟ -

 .عبدالله خندید 

م می -  .مگی  چرا چرا الان می 
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 :شب که کباب رو خوردن بهش گفت

یم یک حوزه عقد کنیم اما تو باید حجاب سرت  - امروز می 

 .کتز 

 همیشه؟  -

کنند. همه جا که توی شهر با این تیپ بری اذیتت می -

 .توبز خودت رو پسر جا بزبز نمی

 .الکساندرا با حسرت آهی کشید

 !آره، اینطوره -

ون بری، هرچی   - البته تو مجبور نیستی که زیاد از خونه بی 

 .کنملازم داشته باسی  خودم تهیه می

 که بنظزش خیلی مهربانانه  
ز
الکساندرا نفهمید که این حرف

اومد در اصل یک درخواست مخالف حقوق بسر  بود که می

 .اون روزها در ایران خیلی رواج داشت

 باشه، ویسگ داری؟ -

وقت اینطور  هول شد. اون توی خونه هیچ عبدالله یکم

ها رو نگه نمی ز ز میخونه و کاباره چی  داشت و توی همتی

 .خوردمی

م برات می - منه اما می   .گی 

امشب قرار من و تو همسر بشیم؟ من قصد همسر شدن   -
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 .ندارم

ز موقتیه  -  .نه نه، این یک چی 

  بعد از دوباره صیغه رو کامل برای اکساندرا توضیح داد. 

 .الکساندرا خندید

های عجیتی شما مسلمان -
ز ها دارید. خوب، بعد از چه چی 

یم؟اون جشن می  گی 

  .آره، یک جشن دو نفره. من و تو در کاباره -

  .هاش رو بهم زدالکساندرا دست

ز هست؟ -   وای کاباره! در ایران این نوع تفریــــح نی 

ره  عبدالله بهش خندید و با خودش فکر کرد: ایرادی ندا

مش. بهرحال اون زن دائمم که نیست   .یکبار بیی

 لبخند زد و کادوبی که براش گرفته بود رو بهش  
و به دخیی

  :داد. دخیی پرسید

؟ -   این چی

  .بازش کن ببیتز  -

بازش کرد. یک پارچه دراز بود که برش داشت و با تعجب  

  .بالا و پایینش کرد. یکدفعه فهمید چیه
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  چادر؟ -

  .بله  -

  .اما من چادر نخواد -

  :عبدالله سعی کرد با زبون بازی مسئله رو حل کنه

من هم دوست دارم تو اونطور که خودت خوشت میاد  -

تو رو ببینند خیلی بگردی اما مردم اینجا اگه با این تیپ 

  .کننداذیتت می

  :الکساندرا با ناراحتی به چادر نگاه کرد. عبدالله گفت

یم اینطور هست - ون می    .فقط وقتی بی 

  بسیار خوب، گ برای عقد رفت؟ -

  .ناهار رو بخوریم بعد  -

ش به دلش الکساندرا با اشتیاق کباب رو خورد. مزه

ه چطور چادر سفید با  نشست. بعد عبدالله بهش یاد داد ک

. همونگل ز ون رفتی ه رو بپوشه و باهم بی  موقع زن  های تی 

ها رو دید و از دیدن دخیی بلوند کنار ها اونیگ از همسایه

  .همسایه بدنامش تعجب کرد

  عبدالله خان، این کیه؟ -
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ز   ی بگه الکساندرا به فکر اینکه چی  ز قبل از اینکه عبدالله چی 

 :ن هست با ذوق گفتخوبی برای مردم ایرا

  .من صیغه هست -

برق سه فاز از بدن عبدالله و زن همسایه رد شد. زن  

همسایه ایشیفت و داخل خونه رفت و عبدالله با خودش  

فکر کرد شاید تصمیمش خیلی هم درست نبود. الکساندرا  

  :با تعجب پرسید

  چرا او ناراحت شد؟ -

  :عبدالله گیج گفت

  .ولش کن، حسوده  -

ت الکساندرا رو گرفت و به مسجدی برد که از قبل با و دس 

روحانیش صحبت کرده بود. به راهرو داخل مسجد که 

ز الکساندرا یکدفعه چادرش رو در آورد و گفت   :رفتی

  !آخیش -

  .عبدالله درحالی که هنگ کرده بود چادر رو سرش کرد

؟چیکار می -   !کتز

  مگه نگفت توی خانه نیاز نبود؟ -
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خونه نیست مسجده، محل عبادت ما، اینجا حتما  اینجا  -

  .باید چادر داشته باسی  

ه و به گیچی خودش خندید اما   الکساندرا فهمید چه خیی

  !دید چی عبدالله کلافه بود. اگه کش می

  .بریم داخل  -

 با شاهدهابی که خودش آورده بود 
. روحابز ز داخل رفتی

هر دو   پرسی کردن و منتظرشون بود. بلند شد و احوال

. روحابز اسم و فامیل و نام پدر   ز مقابل روحابز نشستی

  .الکساندرا رو پرسید

  .الکساندرا پروتینا دخیی اِرمَن -

همه تعجب کردن. این دخیی ایرابز نبود! سعی کردن به  

ز    :روی خودشون نیارن و گفتی

ز رو   - شما برای یک صیغه یک ساله اومدید. من متی

ی که لازم بود برای شما توضیح میدم و می ز خونم و هرچی 

در مقابل وقتی اشاره کردم شما اگه راصیز به این ازدواج  

ز بله   .هستید بگت 

 یس!  -

خند خودش رو خورد و بعد خطبه رو خوند و به  روحابز لب
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زن نگاه کرد. الکساندرا فهمید منظور چی هست و بله  

ز و شاهدان   گفت. از عبدالله هم جواب مثبت رو گرفتی

تایید کردند. روحابز مبارک باد گفت و عبدالله با شکلابی که  

ون   گرفته بود از جمع تشکر کرد و بعد بلند شدن و بی 

. عبدالله  ز ون مسجد دست الکساندرا رو گرفت و رفتی بی 

د.   فسر 

 من رو خوش آمد میگم!  -
ی
 ورودت به زندگ

 من نفهمید منظور تو رو.  -

 عبدالله خندید. 

-  .  هیچی

 بعد دستش رو ول کرد. 

 بیا بریم جابی که بهت قولش رو داده بودم.  -

الکساندرا خوشحال همراهیش کرد. تا وقت وارد اون کوچه 

. جلوی در عبدالله به الکساندرا  شدن که مشکلی نبود 

 گفت: 

 چادرت رو به من بده.  -

الکساندرا با خوشحالی چادرش رو در آورد و به عبدالله  

داد. با اون خیلی اذیت بود. موهاش رو یکم عقب زد و ته  

ت  آرایش  داشت. عبدالله محوش شد. یکم هم حس غی 
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ها قشنگ تر  بهش دست داد. الکساندرا از همه اون دخیی

های ود. البته شاید چهره اصلی انقدر زیبا نبود اما آرایشب

غلیظ اون زمان و مدل موها زن زیبا رو هم بد چهره نشون  

 آرایش ساده اروپابی و مدل موی ساده  می
ز
داد و از طرف

 داد. الکساندرا رو زیباتر نشون می

 چرا نرفت؟ -

، بریم.  -  هیچی

 . ز کاباره شهر    دست الکساندرا رو گرفت و باهم داخل رفتی

ز خاصی نبود. یک سالن که به ساندویــــچ  اون ها زیاد چی 

های آینده بیشیی شباهت داشت. چند صندلی فلزی  کثیف 

های ساده گذاشته بودن و یک سن ساده درست کرده   ز و می 

بودن و دیوارها هم سفید و عادی بود. الکساندرا یکم از این  

ه و لباس  حالت کاباره که یک زن با موهای کوتاه پف کرد

کوتاه و یقه گرد مشگ که روش شاین قرمز داشت با آرایش 

 بود و همینطور کمی درجا 
ی
غلیظ درحال خوندن آهنگ

ی نگفت و فکر کرد: از   ز د، توی ذوقش خورد اما چی  ز می 

 هیچی بهیی هست. 

بعد با خودش فکر کرد: باشه یکبار توی مهموبز با  

 . برمش تا ببینه دورهمی یعتز چی همکارهام می
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های سنتی آخر عبدالله دستش رو کشید و به سمت تخت

سالن که به چشمش نخورده بود، برد و هر دو روش  

. الکساندرا به زن ز ز برای مردها  نشستی هابی که سعی داشتی

ی کنند نگاه کرد. یک زن گارسون هم سراغ اون ها اومد  دلیی

و سفارش خواست و عبدالله بدون پرسیدن از الکساندرا  

داد. وقتی نوشیدبز رو برای الکساندرا آوردن و   سفارش رو 

کمی خورد احساس کرد صدای خواننده و فضا به دلش  

 شینه. می

ز به سراغشون  این وسط چند نفر که عبدالله رو می شناختی

ش  پرسیدن. یگاومدن و حال میمی ز شون درحالی که نگاه هی 

 روی الکساندرا بود گفت: 

 برای من بذاری؟چند بهت بدم این زن رو امشب  -

! صیغه  -  م. گورت رو گم کن عنیی

 ابروهای مرد بالا پرید. 

 عجب!  -

و در حالی که با همون نگاه کثیفش سر تا پای الکساندرا رو  

 گذروند گفت: از نظر می

 ای هم تاریــــخ انقضا داره دیگه، نه؟ بالاخره هر صیغه -

مشت عبدالله زیر فکش فرود اومد. الکساندرا جیغ کوتاهی 
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ز پرید  ز  د و خواننده سکوت کرد. عبدالله که از تخت به پایت 

وع به زندن هم کردن   ز جمعیت افتاد. دو مرد سر  همهمه بت 

افتاد. دو ضارب رو از  های آمریکابی میو الکساندرا یاد فیلم

های رکیک هم دور کردند اما از راه دور اون دوتا بهم فحش

ومد و با یک  دادن. بعد عبدالله به سمت الکساندرا امی

دست چادر اون رو برداشت و با دست دیگه دستش رو 

 گرفت و گفت: 

 بریم.  -

ون کشید. چند قدمی با   الکساندرا رو دنبال خودش به بی 

خشم رفت بعد به سمتش برگشت و طبق عادت مردهای  

ای عصبابز بود سر همسرش  ایرابز اون زمان از جای دیگه

  :خالی کرد

 !دیگه نبینم جلوی مردی چادرت رو در آوردی ها -

دادن  های خودشون ترجیح میهای ایرابز طبق آموزهزن

ایط بدتر نشه اما ر وقتاینطو  ها سکوت کنند تا سر 

الکساندرا خواست از حق طبیعی خودش دفاع کنه پس  

 پرخاش کرد: 

 چرا سر من داد زد؟!  -
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 جواب نده! دهنت رو ببند و فقط بگو چشم.  -

تربتی  دونست که دهنت رو ببند جمله بی الکساندرا نه می

اضهست و نه می ز گفت: دونست چشم چیه اما اعیی  آمی 

برای چی جواب نداد؟ اگه تو شد داد زد من هم شد   -

 جواب داد. 

  

عبدالله عصتی به سمتش رفت. الکساندرا ترسید و یک  

روش ایستاده و توی  قدم عقب رفت. عبدالله روبه

 صورتش غرید: 

 ت کنم! خفه میش  یا خفه -

ه شد. اون مرد چیکار  الکساندرا با وحشت به عبدالله خی 

دالله چادر رو توی صورت الکساندرا  کرد؟! عبداشت می

 کوبوند و گفت: 

ون بیای.  بپوش این کوفتی رو! دیگه نمی - ذارم از خونه بی 

 زنکه چشم دریده! 

لرزید چادر رو پوشید.  هاش میالکساندرا درحالی که دست

عبدالله دستش رو گرفت و دنبال خودش کشید. گاهی از  

 رد میشد و گاهی رهگذری می
ی
یدن اما  دکنارشون سگ

داد و تمام حرصش رو  عبدالله به هیچ کدوم اهمیتی نمی

http://www.98ia-shop.ir


 

کرد و الکساندرا  روی فشار دادن مچ الکساندرا خالی می

اصیز نداشت و حالش از خودش بخاطر این  جرات هیچ اعیی

خورد. به حیاط خونه که رسیدن عبدالله  ضعف بهم می

دست الکساندرا رو به کناری پرت کرد و خودش به داخل  

 و الکساندرا موند و مچ دستی که کبود شده بود.  رفت

هاش رو که بهم از یک  با صدای در خونه به سختی پلک

شب توی تنهابی گریه چسبیده بود، باز کرد. پس عبدالله  

رفته بود! اون هم بدون اینکه بعد از یک شب سخت  

دلداریش بده! الکساندرا بلند شد تا دوری توی خونه بزنه و  

ی به  ز عنوان صبحانه بخور چون دیشب هم شام  یک چی 

، غذای نیمه آماده   ز نخورده بود. اینجا نون تست نداشتی

ترین غذابی که میشد درست کرد تخم مرغ بود.  هم. سریــــع

مشغول پیدا کردن وسایل مورد نیاز بود که دوباره صدای  

در اومد. خوشحال شد. پس عبدالله برگشته بود که از  

 .دلش در بیاره

 !ه کافرهی، دخیی  -

ها  متعجب از جا پرید. صدای چه کش بود؟ از همسایه

ش شده بود؟ به دوتا زبز که ش وارد خونهبود؟ بدون اجازه

اومد نگاه کرد.  آوردن و به سمتش میچادرشون رو در می
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ها هر دو با تحقی  نگاه به سر و پاش نگاه کردن. این نگاه زن

انداخت و کلافه الکساندرا رو یاد نگاه دیشب اون مرد می

 :میشد

 .ای هم گرفته عبداللههوم، خوب تیکه -

 شما چه کش بود؟  -

 .اوه، حرف زدن هم که بلد نیست عروس خارچی  -

ها گ بودن و چی  الکساندرا داشت کلافه میشد. این

؟ زن جوونمی ز  .تر جلو اومدخواستی

؟ -  تو اسمت چیه دخیی

 شما گ هستید؟ -

 .جواب من رو بده -

  :ساندرا با حرص گفتالک

اجازه اومد خانه من، من هم اول سوال پرسید.  شما بی  -

  بعد من جواب داد! 

  ت. زبون دراز هم هستی با اون زبون نصف نیمه -

  فهمید این دو زن چی میگن پس کلافه گفت: الکساندرا نمی

ون.  -   اگه حرف مهم نبود برید بی 

ون برم یا نه. توبز دستور بدی از خونه پسرم  تو نمی -   بی 
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  الکساندرا کمی ایستاد و بعد گفت: 

  تو مادر عبدالله؟ -

! به، بی  -   ادب هم هستی

ز توهیتز رو تحمل میالکساندرا نمی کنه.  فهمید چرا همچت 

ز جلو اومد و چونه   خواهر شوهر چند قدم تهدیدآمی 

  الکساندرا رو توی دستش گرفت. 

ز خانم کوچولو! معلوم نیست با گ -  بودی و گ بی  ببت 

  . حیثیتت کرده که خودت رو به داداش ساده من انداختی

خوری.  ها میاما اینجا برای تو زیادیه. تو بدرد همون میخونه

 
ی
هامون نمیاریم. چی شد اصلا  ما امثال تو رو توی زندگ

؟ فکر کردی  خودت رو هم سطح داداش من دونستی

. بی    کس و کاره که آویزش بش 

ها نمیشد اما متوجه های اونه حرف الکساندرا متوج

  خشونتشون چرا. چونه خودش رو عقب کشید. 

چرا اینطور کرد؟! چرا مثل آدمِ فرهنگ رفتار نکرد؟ شما   -

! ایرابز    ها وحش 

  مادر سرش داد زد: 

http://www.98ia-shop.ir


 

 وحش  فلان فلان شده؟ -
ی
 پسر   تو به ما میگ

ی
از زندگ

ون.    مظلومم گمشو بی 

  اون دیوانه! ببینید. پسر شما اصلا مظلوم نبود.  -

بعد مچ دست کبودش رو نشون داد. دو زن ابروشون بالا  

  پرید و بعد خواهر بهش غرید: 

ز روز اول طفلک داداشم رو چقدر اذیت کردی که  - ببت 

  دست روت بلند کرد. 

ه   الکساندرا دستش رو انداخت و با شگفتی به دو زن خی 

  شد. الان بود که مقاومتش درهم بشکنه و به گریه بیفته. 

شب عبدالله کلافه به خونه برگشت. اما وارد خونه که شد 

بجای الکساندرا مادر و خواهرش رو دید. سریــــع فهمید  

  ماجرا چیه و هول جلو رفت. 

  الکساندرا کجاست؟!  -

  جرات نکرد جواب بده و مادر گفت: خواهر 

 رو تحمل کنه و رفت. رفته. گفت نمی -
ی
  تونه این زندگ

کرد ش نگاه میهای خانوادهعبدالله با ناراحتی و خشم به زن

  دونست. ها رو تنها دلیل ترد شدنش میو اون
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 من بر نمی -
ی
  دارید؟چرا دست از زندگ

  ؟زبز داری بخاطر اون دخیی سر ما داد می -

بالاخره یکیو پیدا میکتز که میبیتز نصف خونِ اون تو   -

رگاته، نصف مغزِ اون تو سرته، نصفِ قلب اون تو قلبته، 

نصف زمان تو با اونه، و میبتز که نصف از تو تو وجود یه  

 ارزش ادامه دادن 
ی
نفر دیگه اس؛ اونوقت میفهمی که زندگ

 داره... 

   گفت: اون دوتا با تعجب نگاهش کردن. عبدالله

م و برش می -   گردونم. من می 

. تو اینکار رو نمی -   کتز

  کنم. می -

ون رفت. می دونست که به این زودی نباید  و از خونه بی 

ه سمت   ز می  رفته باشه اما کجاست؟ احتمالا با ماشت 

شمال کشور و از اونجا به ترکیه و ترکیه رو ادامه میده به  

ه ؟ حتما دیگه، با گاری که سمت اروپا. یعتز با اتوبوس می 

ه. باید   ه. شاید هم با قطار بره. آره احتمالا با قطار می  نمی 

ی که از دلش در بیاره.   ز ی براش بخره. یک چی  ز یک چی 
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خواست به خونه  هاش توی خونه بود اما الان نمیپول

  .برگرده. بهیی بود بره از دخل مغازه برداره

. داشت  یکدفعه حس ناامیدی شدیدی بهش دست داد 

د. آنا، پسرش، الکساندرا، هیچ  ز کدوم  خودش رو گول می 

. کلافه به خونه برگشت. دیگه  وقت برنمیهیچ  ز گشتی

هاش خواهر و مادرش رفته بودن. به داخل اتاق رفت کتاب 

د و   ز ون پرتاب کرد. فریاد می  رو برداشت و همه رو به بی 

ها جدا میشدن و روی  کرد. جلد کلفت کتاب پرتابشون می

ز غلت میز  ز  مت  خوردن و گاهی کتابی باز و گاهی بسته به زمت 

  .کرد و حتی دو کتاب داخل حوض افتادبرخورد می

همون جا کنار کتابخونه دراز کشید و از شدت حرص  

دید که  ش رو میناخودآگاه خوابش برد. توی خواب بچه

کنه و آنا هم چای روی بهارخواب  داره دور حوض بازی می

ش دلخور بود. چه راحت بلند شد از خانوادهمیاره. وقتی 

زندگیش رو خراب کرده بودن. بعد از اون همه درد یکم 

ز که زجر شادی توی زندگیش اومده بود. مگه نمی خواستی

نکشه؟ حداقل ادعاشون که اینطور بود. پس چرا باهاش 

  اینکار رو کرده بودن؟
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اد می   ز  فهمه که هیچکس به رنج اودر نهایت آدمی 

 ده یت نمیاهم

   ...و زخمش برای هیچکس جز خودش درد نداره 

کرد و اون رو  یاد وقتی افتاد که آنا داشت شهر رو ترک می

پیدا کرده بود. اون موقع به ترمینال رفته بود و از اتوبوس  

ش کرد. با خودش فکر کرد شاید اینبار هم راهی باشه.  پیاده

ی ته  البته بنظرش خیلی غی  منطقی می ز اومد اما یک چی 

به ترمینال  برد. خودش رو دلش اون رو به سمت اینکار می

  .رسوند و دنبال اتوبوس تهران گشت. بالاخره پیداش کرد

ز مسافرها کرد. همه با   ز بت 
وع به گشتی سریــــع بالا دوید و سر 

کردن. یکدفعه احساس کرد آنا رو دید.  تعجب نگاهش می

جا خورد. آنا... همون روز که بچه به بغل سعی در فرار  

بود، الکساندرا  داشت. آنا، آنای من! به خودش اومد. آنا ن

زده  بود. که با یک شال ساده اونجا نشسته بود و بهت

  .کردعبدالله رو نگاه می

  !عبدالله -

ز  عبدالله فقط نگاهش کرد. از خشم داشت می لزرید. چی 

ای هم باعث لرزش میشد. اینکه چرا الکساندرا رو آنا  دیگه
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ه اما   دیده بود. قصد داشت که الکساندرا رو با خشم بیی

ش  و  قتی از لحنش حدس زد امکانش هست بدون زور بیی

ز حرکت رو بزنه. خم شد و به آرومی مچ   ترجیح داد همت 

های چپ چپ روشون بود.  دستش رو گرفت. همه نگاه

  :آروم بهش گفت

  .بلند شو بریم -

  تو اومد دنبال من؟ -

  .آره، بلند شو -

  :الکساندرا با ناراحتی گفت

  .ها من رو دوست نداشتاون -

  ذارم کش بیاد خونه و مزاحمت بشه. بریم؟دیگه نمی -

  .تو من اذیت کرد -

عبدالله دیگه داشت خسته میشد. اما سعی کرد آخر این 

  :تری گفتبازی هم تحمل کنه پس با صدای آروم

  توبز بهم یک فرصت دوباره بدی؟می -

  :اندرا نگاهش کرد. اون دوباره پرسیدالکس

؟ می -  توبز
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هاش جمع شده بود  الکساندرا درحالی که اشک توی چشم

لبخند زد و سر تکون داد. عبدالله هم از اینکه نقشش  

  .گرفت لبخند زد

  .پس بریم -

هر دو باهم پیاده شدن. الکساندرا کمی تردید و بسیاری  

ه بود اشتباه کرده،  امید داشت. از اینکه عبدالله فهمید

ه بخاطرش نذاره کش بیاد   دوستش داره و حاضز

شون راصیز بود. وقتی وارد خونه شد حس خوبی خونه

کرد اینجا خونه خودش هست  داشت. حالا واقعا حس می

اما زیاد توی این حالت نموند. اما به محضز که وارد خونه  

ز عوض شد. عبدالله بازوش رو گرفت و توی   همه چی 

  :غرید صورتش 

  .کنم جرات نکتز بدون اجازه من آب بخوری کاری می  -

برای الکساندرا کابوس تلچز بود. حدود یک ساعت عبدالله 

د. صدای   ز داشت با مشت و لگد و شلنگ کتکش می 

های الکساندرا خونه رو برداشته بود. عبدالله سرش  جیغ 

  :داد زد
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ید  هابی بااینجا خونه خانواده منه، توهم عروس اون -

. فهمیدی؟ ام ازشون پذیرابی کتز
  !همیشه با احیی

ز کشید و به داخل   بعد از موهاش گرفت و اون رو روی زمت 

اتاق انداخت و خودش به سمتش گرفت. امروز قصد خیلی 

  ....بدی داشت

های این مرد توی اتاق الکساندرا زخمی و ناباور از شکنجه

بدالله  افتاده بود و قسمت وحشتناکش اینجا بود که ع

داد که با همون حال بلند بشه و کارهای بهش فرمان می

خونه رو انجام بده؛ اما اون واقعا توانابی بلند شدن رو  

طرف عالم دونست که چه زنان مظلومی ایننداشت. چه می

ز که بعد از اینهمه کتک بلند میشن و نوکری اون مرد  هستی

 .هاش رو بستکنند. یکدفعه چشمرو می

ه اون تجاوز کرده بود! این طرف دنیا گاهی یک عبدالله ب

مرد ضفا بخاطر اینکه چند آیه خونده شده خودش رو  

دونه و کاری که در همه دنیا اعدام داره رو  مالک یک زن می

  :خیلی راحت انجام میده. عبدالله اومد و فریاد کشید

 .ممگه من با تو نیستم؟! بلند شو، من گرسنه -
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نش  دریافت نکرد پس خونه رو با خشونت  از الکساندرا واک 

های   ترک کرد و به میخونه رفت. اون روز به یگ از دخیی

داد پا داد و وقتی باهم توی تنها اتاق میخونه که بهش نخ می

ز بهش گفت   :میخونه رفتی

  این پروبی رو از کجا آوردی؟ -

هرکاری دلم گواهی میده انجام میدم. من عاشق شما   -

یدتونهستم. می   .ید من رو ترد کنید یا جونم رو بگی 

ی بود که توی میخانه ز دخیی  اولت 
ها به دلش  اون دخیی

چطور که او به   نشسته بود. اون شب با خودش فکر کرد: 

 !نظرم هم بالغ و عاقل بود هم بچه و سر به هوا؟

ای  کرد عجب تیکهاما در همون زمان که اون دخیی فکر می

وع کرده رو تور کرده الکساندرا ز   توی جهنم رو سر 
ی
ندگ

روزهای آینده رو الکساندرا بیشیی مجبور بود توی کمد   .بود 

های فرار رو  پنهان بشه تا کتک نخوره. عبدالله همه راه

بسته بود. عبدالله هر شب که به الکساندرا نیاز داست  

داد و الکساندرا هم فهمیده بود اگه  اهمیتی به حال اون نمی

خودش باید غذا درست کنه چون عبدالله  قرار زنده بمونه 

ون غذا می   .خوردبی 
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پس کم کم به یک زن مطیع و همیشه ساکت تبدیل شد.  

شون  اون خونه زندابز بود و هنوز رابطه سه هفته توی

خوب نشده بود و راه فرار پیدا نکرده بود و تنها خوبی این  

خوان اون  بود که خانواده عبدالله گفته بودن دیگه نمی

اومدن. یک شب الکساندرا  دخیی رو ببینند و به اونجا نمی

ه سر   خواب دید مادرش فوت شده با دوقلوهاش می 

  .خاکش

از خواب پرید. عرق کرده بود. احساس بدی داشت.  

احساس دلپیچه داشت. عصر که عبدالله اومد به سراغش 

ز بار بعد از سه هفته با خواسته خودش   رفت و برای اولت 

  :زدباهاش حرف 

  امشب هم خواست رفت؟ -

عبدالله تعجب کرد. این مدت الکساندرا مثل روح توی  

ها به میخونه رفتنش کرد از شبخونه بود و اصلا فکر نمی

  .ناراصیز باشه 

  .آره -

  !بسیار خوب -

  کاری داری با من؟  -
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خواست این فرصت رو برای  این سوالش رو نرم پرسید. نمی

ز انداخت و   آشتی از دست بده. الکساندرا سرش رو پایت 

کرد از اون زن  کرد و با خودش فکر میعبدالله نگاهش می

  .زیبابی چند هفته پیش هیچی نمونده 

ی داشت... برای تو  -   .من خیی

ی نمیگه  عبدالله گیج نگاهش کرد. وقتی دید الکساندرا  ز چی 

  .بلند شد و دستش رو روی بازوش گذاشت

 چی شده عزیزم؟  -

الکساندرا از برخورد اون دست چندشش شد. از اون حرف 

ز چندشش شد. با خودش فکر کرد به ظاهر محبت آمی 

 خسته از واقعا می
ز
تونه اینکار رو بکنه یا نه! اما از طرف

ود و حتی  اینهمه شکنجه بود. توی کشور غریب گی  افتاده ب

رفت که همکاری متوجه حالش بشه و  دیگه سرکار هم نمی

ز افرادی که در آلمان می ز که  قدر میشناختنش همت  دونستی

  .خودخواسته در ایران مونده. این قضیه آخر هم که بود

  .من... فکر کرد... باردار بود  -

عبدالله چند لحظه سکوت کرد. بچه؟! دوباره بچه؟! اون  

  !دار بشه؟ست بچهتوندوباره می
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  !عزیزم -

و توی آغوش کشیدش. الکساندرا با اینکه برای خودش هم  

  :سخت بود به زبون آورد

من خواست ما تغیی  کرد... و باهم خوب بود. ما   -

  خوشبخت شد؟

شیم عزیزم، معلومه! تو همه دنیا رو  معلوم خوشبخت می -

  !برای من به ارمغان آوردی

وع شد. رابطهو از اون روز رابطه  ای که  جدیدی بینشون سر 

ز خوبه اما الکساندرا هنوز توی  عبدالله فکر می کرد همه چی 

ش خیلی ذوق داشت و  کابوس بود. عبدالله برای بچه

ش هم وقتی فهمیدن ذوق کردن و به دیدار  خانواده

الکساندرا اومدن و چنان خوب باهاش رفتار کردن که دخیی 

ز یا نه.  ها بیچاره مونده بود این همون خانواده هستی

  :الکساندرا ماجرای خوابش رو گفته بود و عبدالله گفت

  !دخیی هم خوبه -

  میشه رفت کمی براش خرید کرد؟ -

  .آره، میگم خواهرم براش بخره -
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  .نه خواهر نه، من خرید کرد -

  :عبدالله کمی مکث کرد و بعد گفت

یم اما صورتت دیده نشه -   .باشه باهم می 

 .باشه، هرچی تو گفت پوشید -

  .باشه ولی الان نه، یکم پول دستم بیاد بعدا -

اض نکرد. یکم بعد عبدالله که از همیشه   الکساندرا اعیی

مراقب الکساندرا بودن تا فرار نکنه خسته شده بود اون رو  

به خونه مامانش برد. یک مدت بعد هم به زیارت امام رضا 

الکساندرا اونجا موندن رو   رفت و الکساندرا اونجا موند. 

دوست داشت. خوشحال بود که کاری به دوش نیست و  

ز که به عروس  ها مهمونکرد چقدر اینفکر می نواز هستی

دن و  کاری نمیدن و از صبح خودشون کارها رو انجام می

ز که اوننمی ذارن به  دونند و نمیها اون رو نجس میدونستی

ی دست بزنه ز   .چی 

دادن  از غذای دو نفرشون به اتاقش می غذای اون رو قبل

 الکساندرا جور در می
ی
اومد. گاهی که با سبک زندگ

ها رو بلد های اونهابی بود اما چون الکساندرا صحبتطعنه

ده بودن که جلوی مهمون ها نبود متوجه نمیشد. بهش سیی
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بگه که تازه مسلمون شده. این عروس خارچی تازه مسلمون  

ها  اون منطقه شد. اقوان و همسایه شده جاذبه گردشگری

همه بهش  اومدن. حتی آشناهای دور برای دیدن دخیی می

یک می ز و به خانواده عبدالله میکلی تیی ز گفتی  :گفتی

شما و پسرتون باعث افتخار ما هستید که یک کافر رو  -

  !مسلمون کردید. چقدر هم قشنگه

های بدی درباره آقا عبدالله شنیده بودیم - ز اما با این   ما چی 

ش شایع بوده و چقدر نفس پسرتون  اتفاق نشون میده همه

 !حقه

ها باعث میشد خانواده افتخار کنند و رفتارشون با  این

ها خام  ز  بشه. اما الکساندرا با این چی 
الکساندرا هم بهیی

ها مهربون نمیشدن. ولی یک  نمیشد. اون ز ها هم با این چی 

ی درش شکل گرفت. علاقه به مسلمون شدن. عبدالله   ز چی 

شون زنش رو که از اومدنش  از سفر برگشت. توی تنهابی 

رس بود در آغوش گرفت و بوسید و سوغاتیش رو داد.  دپ

ین شده و   ز فامیل شی  عبدالله شنید که الکساندرا چقدر بت 

  :گفت

  .رحم رو حفظ کنیمتونیم صلهپس می -
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عبدالله یک طرفه همسرش رو دوست داشت و حتی براش  

  :گفتشعر می

ه ز  ی موبد باشدآتش چشم تو انگی 

 بد باشدبه دلِ کوهِ دو ابروی تو مع

 ی چشم تو را دید فقیهیک نفس معجزه

 شیخ حالا متمایل شده مرتد باشد

 هر کجا زلف گشودی تو، بگو مال متز 

 شعر بی نام مؤلف که نباید باشد

 ست حرمت عشق اگر ساکتی و خاموسی  

 ی فرهاد زبانزد باشد؟ پس چرا قصّه

ِ رودابهرو سیاهی  ست اگر زال بی

ز شدن از کوه مردد   باشدوقت پایت 

 هدف از عشق نباید که رسیدن بشود 

ی«ست که »مقصد« باشدجاده  ی عشق »مسی 

_رجابی   #امی 

دوباره به   فهمید که چی داره میگه. و الکساندرا اصلا نمی

ز و انگار خانواده شوهرش هروقت  خونه خودشون برگشتی
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شوهره بیاد یادشون میاد خانواده شوهر بازی در بیارن.  

خواهر شوهرش اومد   بود. یکبار هاشون زیاد شدهفضولی

ز جدید گرفته. گفت:   وسایلش رو گشت دید چندتا چی 

سی.  -  به هیچ جا نمی 
  با این زن بموبز

وقت این ماجرا رو خوبیش این بود که الکساندرا هیچ 

یک مدت بعد به عبدالله خیی دادن که پدرش   نفهمید. 

خیلی مریض هست و اون به عنوان پسر بزرگ باید بیاد 

 عبدالله مادرش رو  از 
ی
ش مراقبت کنه. پدرش توی بچگ

 طلاق داده بود و مادر با بچه
ی
ش  هاش به شهر خانوادگ

  رفت. مادرش گفت: برگشته بود اما الان عبدالله باید می

  مجبور نیستی بری.  -

ترین پسرشم. وظیفه من هست که برم. مردم  من بزرگ -

  چی میگن. 

م رو اینجا در  کنه و نوه  خوب حداقل بذار خانمت زایمان -

م بعد برو   .آغوش بگی 

  .گردیمکشه اون مریضه! برای زایمان بر میخیلی طول می -

  .ذارن برگردیها نمیاون -
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اما عبدالله اعتقاد داشت باید بره. شب به الکساندرا که 

  :کرد گفتکم داشت به خونه عادت میدیگه کم

  .شهرلوازمت رو حمع کن، باید بریم خرم -

  خرمسر  کجا؟  -

  .زیاد دور نیست -

ه   .الکساندرا هنوز متوجه نشده بود چه خیی

  رفت مسافرت؟ -

  شاید. یک مدت طولابز قرار بمونیم؟ -

  :زده گفتالکساندرا ناراحت و وحشت

  !چرا؟ -

  .پدرم مریض شده، باید ازش مراقبت کنم -

  !تو مگه پدر داشت؟ -

  .اون تا حالا پدر عبدالله رو ندیده بود

  .آره -

  کجا بود؟  -

  .یک شهر دیگه -
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های دیگه  سوالات الکساندرا تمومی نداشت. چرا مثل زن

  !گفت چشمفقط نمی

  شما رو ترک کرد؟ -

  :کلافه گفت

  .آره -

  پس چرا تو خواست رفت پیش او؟ -

  .راقبت کتز اینجا اینطوریه دیگه! باید از پدر و مادر م -

  .کردسوالات الکساندرا دردی رو درش زنده می

  بعد مراقبت از بچه فقط مادر؟ -

 آره، نه... مراقبت با مادرانه خرجش با پدر.  -

 خرج تو با پدر؟ -

 آره.  -

ی نگفت اما بنظرش این تقسیم بندی   ز الکساندرا دیگه چی 

 مخالفتی نکرد چون فهمیده بود  
ز
ناعادلانه بود. از طرف

ست. فقط رفت یک کنار نشست و زانوهاش رو  نتیجهبی 

کرد و همه  بغل گرفت. تازه به اینجا داشت عادت می

هابی که کنجکاو برای دیدنش بودن رو دوست داشت.  اون
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 همه زنانه ایران اینطوری  
ی
با خودش فکر کرد: یعتز زندگ

 هست؟ فقط درد، درد و درد! 

اشک و ناراحتی  چند روز آینده آماده شدن و خانواده با 

ها رو بدرقه کردن و مادر عبدالله دست عبدالله رو توی  اون

 دست عروسش گذاشت و گفت: 

 سپارم! پسرم رو به تو می -

  

 الکساندرا که با تعارف آشنابی نداشت با تعجب گفت: 

 او مستقل و قوی. من نتوانست از او مراقبت کرد.  -

ی سوار ات وبوس  همه وسط گریه خندیدن. با حال بهیی

کردنشون. الکساندرا یاد روزی افتاد که عبدالله اون رو  

گشت. راه  برگردوند و آه کشید. کاش اون روز بر نمی

ز و الکساندرا گاهی دردش می  رو رفتی
ز
گرفت و گاهی طولاب

داد و در آخر وقتی حالش کرد اما عبدالله محل نمیویار می

 خیلی بد بود کلافه گفت: 

 دیگران باردار نمیشن؟  جمع کن خودت رو. مگه -

ش گم در اصل عبدالله توی خاطرات آخرین سفر کذابی 

 شده بود. 
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خدا رو شکر راه زیادی نبود. پیاده که شدن یک نفر به  

  .سمتشون دوید 

  !داداش عبدالله خوش اومدین -

  :الکساندرا از عبدالله پرسید

  چه کش است؟ -

  .بچه زن بابام از شوهر قبلیش -

به پسر بیست ساله نگاه کرد. پسر جلو دوید و    الکساندرا 

کرد بوسید و  دست عبدالله رو که خیلی سرد نگاهش می

  :گفت

م وسایلتون رو میارم -   .شما زحمت نکشید من می 

و رفت. الکساندرا به عبدالله نگاه کرد که سرد و تلخ بود و  

توی دلش بهش حق داد. برادر جوون با هیجان لوازم رو 

توی گاری گذاشت و دعوتشون کرد بشینند و مدام حرف  

د. بالاخره عبدالله پرسید ز   :می 

 حال بابام چطوره؟ -

  !شون نمیشههی! ان شاءالله که طوری -
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کشید. حس عجیتی داشت. اصلا  عبدالله نفس عمیقی  

زنده موندن و نبودن پدرش براش مهم نبود. فقط 

خواست حساب و کتاب کنه تا چند وقت اونجا هست.  می

  .به خونه رسیدن. زن باباش اومد استقبالشون

  !اینه خانم خوشگلت -

  .و چند بوسه آبدار روی صورتش زد

  اسمت چیه عزیزم؟ -

  !الکساندرا -

؟ واه، عجنتی  -   !هستی

 که از هیجان مردم بعد از گفتنش داشت 
ی
الکساندرا با ذوف

  :گفت

   .من تازه مسلمان شد -

یک گفت.  زن ذوق کرد و چندبار هر دوشون رو بوسید و تیی

  :حوصله پرسیدبرد اما عبدالله بی الکساندرا داشت لذت می

  پدرم هست؟  -

ه. بیا  تونه راه بر آره بابا طفلک با این حالش که نمی -

  .داخل
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مونست. اونجا  ای شدن که به خرابه میهر دو وارد خونه

الکساندرا پدر شوهرش رو که آنچنان مریض بود که متوجه 

ز خم شد   نمیشد کش کنارش هست رو دید. عبدالله غمگت 

کرد.  و دست پدرش رو بوسید. یکم احساس دلسوزی می

  :زن بابا گفت

 چه بلابی سر این طفلک امی -
  !ومدهبیتز

  .ان شاالله بهیی میشه -

  .طبیب میگه سکته بدی زده  -

ی نگفت. زن بابا   ز عبدالله سری به تاسف تکون داد و چی 

  :گفت

  .بیا تا اتاقت رو نشونت بدم -

  :عبدالله به زنش گفت

ز  -   .تو برو اتاق رو ببت 

ز به سمت   الکساندرا همراه زن بابا رفت. زن بابا در حال رفتی

 :اتاق پرسید

  چند وقتته؟ -

  چه؟ -
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  چند وقته بارداری؟ -

الکساندرا با کلمه باردار این مدت آشنا شده بود. به در اتاق  

  .رسیدن

  .سه ماه -

  چند وقته ازدواج کردید؟ -

  .چهار ماه -

  .زن بابا در رو باز کرد

ز پر باری -   !آفرین! پس زمت 

الکساندرا نفهمید منظورش چیه و براش مهم هم نبود.  

حواسش رفت بی اتاق. یک اتاق ساده با یک گلیم و پتو کنار 

ز و پشتی و رخته  های جمع شده.  خواباتاق برای نشستی

 در اونجا به دلش نبود اما کم
ی
کم عادت  روزهای اول زندگ

کرد. اتاق جدید به دلش نشست و از اینکه غذا درست  

ا اون نبود خوشحال بود. عبدالله که اینجا سرکار کردن ب

ها الکساندرا رو  رفت و خرج با پدرش بود بیشیی وقتنمی

 .دادبرد و دور میمی
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  تری بود و همخرمشهر نسبت به ایلام شهر قشنگ

صحبتی با زن بابای عبدالله هم لذت خودش رو داشت و  

ره توی  اومدن و دوبااینجا اقوام زیادی برای شناختنش می

ایطی افتاده بود که دوست داشت همسرش   .همون سر 

ز  اما احساس  . براش انگشیی خرید. باهم به کوه نوردی رفتی

هميشه  : می کرد هیچی درست نمیشه. با خودش گفت

ی گاهیی وقتها بايد جرأت  
ی منتظر زمان مناسب بموبز

نميتوبز

ي ی و بیی
  ...كتز

ز دوباره  با اومدن به اونجا عبدالله بعد از یک ماه پاک  زیستی

وع می ش به اقوام  کارهای قبلش رو سر  کنه. انقدر که خیی

 :بهش میگن رسه ومی

 بجای زن بازی صیغه کن -

نه و یک   ز اما اون قبول نمی کنه. به هیچ کش هم سر نمی 

ها مدت همه زن ها رو ول می کنه و برای اینکه حرف 

ون میبخوابن فقط با زنش می برش تا  گرده و هر روز بی 

مه ببینند اون با زنش هست. اما بعد از دو سه هفته وقتی ه

وع  الکساندرا پنج ماه بود دوباره کارهای گذشتش رو سر 

یگ دو روز عصرها که وقت آزاد داشت به چند   .کنهمی

 
ز
ان معرف کاباره شبانه سر زد و مدبی را در مصاحبت دخیی
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شده از سوی دوستان خود گذراند که به آنها هدایابی  

ز دادگران  .قیمت نی 

چند ماه بعد در یک مجلس میهمابز به یگ از همان  

هابی که مدبی رو با عبدالله سرکرده بود برخوردم و او 
دخیی

ی رو که از عبدالله هدیه گرفته بود  با افتخار فراوان انگشیی

زن بابا با عموی عبدالله صحبت   .به زن باباش نشون داد

ین راحل رو این دیدن که این مرد سی و چهار   کردن و بهیی

ز تا دست از اینکارهاش برداره   .ساله رو سرکار بفرستی

ش نیاز به  خونهعموی عبدالله به بهانه اینکه توی خیاط

کمک داره اون رو پیش خودش برد. اونجا انقدر با عبدالله  

  ...صحبت کرد که 

ز نمیش  نیازی نیست سمت گناه بری،  - اگه تو از زنت تامت 

  .ی  یک زن دیگه بگ 

  .که آخر سر عبدالله قبول کرد 

  کنید؟حالا گ رو پیشنهاد می -

  .دخیی خواهر خانم خودم هست. مطلقس -

  چند سالشه؟  -
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  :دید با هیجان گفتمرد که عبدالله رو راصیز می

بیست و هفت سال. ماشالله خوش زاست. از ازدواج   -

  .قبلیش هفت تا بچه داره

  .پس چرا طلاقش داد -

ز پارسال مُرد شو  -   .هرش همت 

ز بچه -   !هاش گردن من نیفتی

  :مرد سریــــع توضیح داد

ز نه، پیش خانواده پدری -    .شون هستی

  .خوام دخیی خانم رو ببینمخوب می -

  .امروز میگم دم مغازه بیارنش -

تا عصر ذهن عبدالله مشغول بود. الکساندرا خوشگل بود و  

شاید یک زن آروم عبدالله دوستش داشت اما سرکش بود. 

زندگیش رو بهیی کنه. وقتی عمو چندبار یاالله گفت عبدالله  

متوجه شد که دخیی اومده. نگاهش کرد. صورت دخیی زیر  

چادری که روی صورتش گرفته بود پنهان بود. با دیدن نگاه  

  .کنجکاو عبدالله آروم انگشتش رو باز کرد و چادر افتاد
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پوست رنگ   لاغر، عبدالله زبز رو دید هم قد خودش،

های معمولی و بیتز  پریده، صورت خوشحالت، لب

دار مشگ که از  های آبی و موهای حالتخوشحالت، چشم

 کرد
ز
ون زده بود. عمو معرف   :زیر چادرش بی 

  !غنچه خانم -

  :تونست داشته باشه گفتترین لحتز که میعبدالله با گرم

  !سلام خانم، خیلی خوش اومدید -

  .اون زن خوشگل بود

  !سلام جناب، ممنون -

  :عمو گفت

  اگه هر دو راصیز هستید بریم مسجد؟ -

هر دو بهم نگاه کردن. زن سعی داشت خودش رو  

  :زده نشون بده. عبدالله گفتخجالت

  .ی ندارم، بریم قبل از نماز به حاج آقا برسیممن که کار  -

زن خوشحال از اینکه عبدالله هم عجله داره راه افتاد. عمو  

و زنش سعی کردن جلوتر برن تا این دوتا کنار هم راه برن.  

ه پرسید   :عبدالله از دخیی
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 من خیی دارید؟ -
ی
  از زندگ

  .شنیدم یک همسر اجنتی دارید -

متونم شما رو من نمی -   .خونه خودم بیی

  .بیتز گفت: حالا میغنچه درحالی که توی دلش می

  :به زبون آورد

  .مونممشکلی نیست، من خونه پدرم می -

ان هزینه به شما میدم تا به مشکلی   - ز من هم یک می 

برنخورید. بعد که برگشتیم شهر خودمون شما به خونه  

  .خودتون میان

لحظه زن لبخند زد. به مسجد رسیدن. عبدالله یک

ش با الکساندرا رو به یاد آورد و یکم دلش سوخت اما  صیغه

. عمو رفت تا حاج  ز ون کرد و داخل رفتی سریــــع از ذهنش بی 

آقا رو بیاره. حاج آقا اومد و صیغه رو خوند و هر چهارتا  

ون اومدن. زن عموی عبدالله گفت   :بی 

  .خونه خواهرم دعوت هستید عبدالله خان امشب -

  .چشم خانم، میام -
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تر  بعد از همه خداحافطیز کرد و از همسرش گرم

خداحافطیز کرد و به خونه رفت. الکساندرا با مادر ناتتز  

ز حالا هم   عبدالله مشغول بود. عبدالله نگاهش کرد. همت 

  :احساسش بهش کمیی شده بود. شب به زن باباش گفت

  .من خونه عمو دعوتم  -

  با الکساندرا؟ -

  .ست. احتمالا شب برنگردمنه، مردونه -

اون شب عبدالله اونجا خوابید و صبح، صبحانه شیگ 

  :خورد. غنچه با ناز پرسید

ی می - ز ز می    چینه؟زنت هم برات همچت 

  .ای هستکش خیی نداشت الکساندرا زن صیغه

ی بلد نیست - ز   .اون! اون اصلا آشیی

ی افتاد ز   .بعد یاد چی 

ی بفهمه.  ش نمیدرضمن، تا دنیا اومدن بچه - ز خوام چی 

یزن ز  لوسن یک چی 
ی
  .ش میشههای فرنگ

  !چشم آقا -
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وع به خوردن کرد. بعد از صبحانه به خونه   و افتاده سر 

ی  ز سید. اون تقریبا جز برای چی  ی نیی ز برگشت. الکساندرا چی 

کرد هیچ رابطه احساسی با  ه عبدالله مجبورش میک

دونست. گاهی عبدالله نداشت و خودش رو همراه اون نمی

  :گفتبه زن پدر شوهرش می

وب  - شما محرم گرامی داشت. عبدالله فقط محرم مسر 

ز عزیز شما نبود غی  از    نبود. مگه حست 
نخورد و با دخیی

 محرم؟ 

  :گفتوقتی هم که زن بابا بهش می

  .چرا انقدر با عبدالله سردی؟ از دستش میدی ها -

  :ش این میشدگفت که معتز الکساندرا جمله انگلیش می

موٰ  -
َ
د ت
َ
آ بآی ز ّ ۍٰ چی 

عضزْ
َ
  ތیآدِٺٖ بآشِہ ب

ْ
ن
َ
آۍِ بِهٖٺࢪ ، بِش

زٰ ٺآ چی 

 
ُ . ވش 

ٓ
ن
َ
 بِش

ٰ
 ع

های همسایه اومده بودن گاهی باهم در  یک روز که زن

د گوسی  صحبت می ز درباره خودش باشه.  کردن. حدس می 

  ها گفت: بالاخره یگ از زن

  الکساندرا جون!  -
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  بله!  -

؟ - ه چه حالی میش    اگه آقا عبدالله یک زن دیگه بگی 

. همه چهارچشمی نگاهش کردن. افراد اون جمع می ز دونستی

  الکساندرا گیج گفت: 

  یعتز من رو طلاق داد و زن دیگه گرفت؟ -

ه. نه، روی تو همسر دیگه نه -   بگی 

ه؟ -   معشوقه بگی 

  تونند بهش برسونند. ها کلافه شدن که نمیزن

  نه، زن.  -

  مثل من؟ -

  آره.  -

  توی دین مسیحیت اینکار حروم بود پس الکساندرا گفت: 

  مگه شد؟ -

  آره.  -

  در مسیحیت نشد. شما چطور توانست؟!  -

  ها که درس دین خونده بود گفت: یگ از زن
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ش رو بده اون  ای بابا خواهر اگه قرار نبود خدا اجازه  -

  کردن نه خدا رو. مردهای اعراب نه پیامیی رو قبول می

  الکساندرا تقریبا فهمید چی میگه پس گفت: 

  پس چرا قانون عوض نکرد حالا؟ -

  چون به نفع آقایون نیست، حالا.  -

 افتاد  بعد همه 
ی
خندیدن و بحث کلا عوض شد اما بعد اتفاف

  رو بشه. که الکساندرا مجبور شد با این قضیه روبه

پدر عبدالله فوت کرد و الکساندرا با شکل جدیدی از  

عزاداری آشنا شد. از چنگول کشیدن صورت توسط زن  

ها و  ها و ادای گریههای بلند و گریهپدر شوهر تا جیغ 

های طولابز و پر جمعیت. اون بعد از مراسم وقتی مراسم

ز برای عبداللهبه خونه برمی ی که در کمال تعجب  گشتی

دید بعد از مراسم حالش خوبه و توی مراسم حالش می

  :خیلی بده توضیح داد

آلمان اینطور نبود. ما کمی گریه کرد و بیشیی سکوت. در   -

  .دفن کرد. و افراد کمی اومد یک روز او را 

خوب اینجا برای کش که دوست داریم خیلی گریه  -

  .کنیممی
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  .کش گریه کرد امروز که فقط یکبار دید پدرت را  -

ز انداخت و خندید و  عبدالله خنده ش گرفت. سرش رو پایت 

  .لحظه برای الکساندرا زیبا اومدیک

  !بهش میگن تعارف -

ز دروغ این تعارف را زیاد  - شنید. نوع دروغ بود که گفتی

  .نیست

عبدالله خندید. یکدفعه دید که داره از کنار همسرش بودن  

ش و اون رو به  بره. دست انداخت دور شونهخیلی لذت می

خودش چسبوند. الکساندرا مکث کرد. لذت برد. آروم شد.  

هیجان به قلبش اومد. فکر کرد. اما چون مثل زنان ایران  

ی نبود  ز بزرگ شده باشه   دخیی آمی  ایط تحقی  که توی اون سر 

تونست قبول کنه به این راحتی کش که انقدر اذیتش  نمی

ل  کرده رو ببخشه پس با اینکه حرکتی نزد اما ذهنش رو کنیی

اما شب قضیه فرق کرد. شب با خودش فکر کرد:   کرد. 

  !فقط برای نیاز

اید و عبدالله هم حسابی لذت برد و بعد با خودش گفت: ش

اگه کمی دلش رو بدست بیارم و خودش رو هم راصیز  

ز لذت باشهنگه   .دارم همیشه همت 
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اما چون توی فضابی برعکس الکساندرا بزرگ شده بود  

  .دوباره به خودش گفت: نه، پرو میشه

  .ها حالا یک مسئله دیگه وسط بودبا همه این

  .کم آماده بشو که ما باید برگردیمکم  -

  کجا؟  -

  .خودمون شهر  -

  :الکساندرا با هیجان گفت

ز جا موند -   !خوب همت 

  .م و کارم اونجان، اینجا بمونم چیکارنه، خانواده -

ی نگفت. برای  الکساندرا که می ز دونست نتیجه نداره چی 

ای پیش اومد. حالا باید همسر  عبدالله وضعیت دیگه

 می
ز
کرد. این رو به زن  دومش رو به همسر اولش معرف

  .ش رسوندبابا

راستش الکساندرا خیلی سرد و تلخه! خیلی هم سرتقه. از   -

 مادر بچه
ز
تونم دور بندازمش، کش رو جز من  مه نمیطرف

ز زبز نمی تونستم  نداره. ولی خوب من هم که با همچت 
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ز یک زن صیغه کردم. الان باید با خودم   بمونم برای همت 

ز    .بیارمش. اگه امکانش هست شما به الکساندرا بگت 

  :با گفتزن با 

  .باشه، میگم -

وقتی عبدالله نبود دوتا چای ریخت و وسط هال گذاشت و  

به الکساندرا گفت بیاد بشینه. الکساندرا وقتی عبدالله بود 

و برادر ناتتز عبدالله بود اجازه نداشت از اتاق خارج بشه و  

آورد موند این روش فشار نمیچون برادر ناتتز مدت کمی می

ای اومد و به بهانه نبود خود برادر ناتتز نمیاما وقتی عبدالله

ون می روی زن نشست و با لذت به رفت. الکساندرا روبهبی 

  .چای نگاه کرد

ین  چای توی ایران نوشیدبز قابل توجه ی بود و بیشیی

استفاده رو داشت و احتمالا بخاطر ممنوعیت ا. ل. ک. ل  

خورد اما نه  بود. البته الکساندرا در آلمان هم گاهی چای می

های بزرگ با یخ پر  به این شکل. معمولا چای رو توی لیوان

خوردن ولی چای گرم  کردن و به عنوان نوشیدبز سرد میمی

مزایابی داشت که الکساندرا توی کشور خودش ندیده بود و 

ترینش این بود که تا سرد شدنش وقت داری از هم  مهم
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عزیزه لذت  صحبتی و کنار هم بودن با فردی که برات

ی    .بیی

-  
ی
 دیگران گفت. برام از زندگ

ی
برام حرف زد. برام از زندگ

  .خودت گفت

  .اتفاقا اومدم باهات حرف بزنم -

  .من دانست. چای برای حرف زدن -

  .زن یکم ناراحت بود 

 خودت بگم -
ی
  .اومدن برات از زندگ

 من گفت؟ -
ی
  تو از زندگ

  .آره -

  .الکساندرا متوجه حرفش نشد

  منظور چیست؟ -

ی درباره عبدالله باید بهت بگم - ز   .یک چی 

  .گفت  -

ز انداخت و گفت   :زن سرش رو پایت 
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ز زن - ها درباره ازدواج مجدد عبدالله صحبت  یادته یت 

  کردیم؟می

  !یس -

  .زن دیگه فهمیده بود یس یعتز بله

  .راستش... عبدالله ازدواج مجدد کرده -

  .ا پرید رنگ از روی الکساندر 

  چه گفت؟ -

  .آره -

  .پس او خیانت کرد -

  :زن مثل همه زنان زمان خودش سعی کرد توجیح کنه

اومدی.  نه، تقصی  خودته دیگه. باید بیشیی باهاش راه می -

  .شوهرت رو فرار دادی 

  .او مرا به زور نگه داشت  -

ز دیگه   :ای فکر کرد و گفتبعد به چی 

  او مرا فرستاد که رفت؟ -

؟! نه فکر نکنم -   .چی
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  .برای چه؟! او دیگری را داشت -

  :زن گفت

  !اون جفتتون رو دوست داره  -

او علاوه بر اینکه وفا نداشت پرو هم بود. من او را ترک   -

  .کرد

  !ذارهفکر کردی می -

  .الکساندرا مشتی به پشتی زد 

  .شت! من برده او -

. همه زن -   عزیزم، تو برده اون نیستی
ی
ز زندگ ها همچت 

  .دارن

  !اینجا خانه دیوان سیاه -

ز عادی بود و مشکلی نبود   .بنظر زن که همه چی 

  !همسرت اومد باهاش اوقات تلچز نکن -

  :الکساندرا زهرخند زد. زن سریــــع توضیح داد

، خدابی نکرده  بخاطر خودت میگم، بارداری، اذی -
ت میش 

  .ت میادبلابی سر بچه
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  !چرا برای او مهم نبود؟ -

  :موقع صدای در اومدهمون

  !یاالله! یاالله -

عبدالله تصمیم گرفته بود ظهر بیاد و خودش با رفتار  

دومش رو بیاره. هر دو زن   رو بشه بعد صیغههمسرش روبه

نرسیده   به دلایل متفاوت بلند شدن. الکساندرا عبدالله

  :گفت

  .تو که زن دیگه داشت. بذار من رفت -

  :عبدالله اخم کرد و گفت

امشب میارمش. سعی کن باهاش رابطه خوبی داشته   -

 کنید 
ی
  .باسی  چون از این به بعد قرار باهم زندگ

و به اتاق رفت. الکساندرا در سکوت به این فرهنگ  

یاالله  افتضاچ که درش گی  افتاده بود فکر کرد. شب با  

ی  بعدی عبدالله و اون دخیی وارد شدن. الکساندرا به دخیی

ه شد. بعد جلو رفت   که صورتش رو با چادر گرفته بود خی 

. الکساندرا جلوی دخیی   ز زن بابا و عبدالله نگران جلو رفتی

 .ایستاد
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! تو مثل دخیی کثیف! چرا همسر دیگری را   - تو حقی 

؟   برداشتی

  :رها کرد و گفتغنچه با حرص گوشه چادرش رو 

  !ایای داشته باشه. تو سلیطهاون حق داره همسر دیگه -

توان رفت و نبود. من اگه بد چرا بزور نگه  من اگه بد می -

  .داشت

  :عبدالله به زن باباش گفت

ید  -   .الکساندرا رو به اتاقمون بیی

کشون کشوند.   زن بابا الکساندرا رو به اتاق خواب مشیی

ز نشست و گفت   :الکساندرا کلافه روی زمت 

  اون شب با اون بود؟ -

کنم. اما توهم وقتی میاد فراریش  نه، باهاش صحبت می -

  .نده

  .فرار نداد. امشب با اون نخوابید -

دیگه بود  زن رفت با عبدالله که کلافه با زنش توی اون اتاق

صحبت کنه. بدون اینکه خوش آمدی به غنچه بگه به  

  :عبدالله گفت
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ون؟ -   میان بی 

. زن بابا خواسته الکساندرا رو گفت.  ز ون رفتی باهم بی 

  :عبدالله گفت

  .آخه این زن شب اولشه  -

  .مونم که تنها نمونهمن کنارش می -

  :عبدالله تردید داشت. زن بابا گفت

  .ای و انقدر بهش ارزش میدیخوبه زن صیغه -

  .ای هستعبدالله نگفت که الکساندرا هم زن صیغه

  .باشه، پس شما پیشش بمون  -

چتی به عبدالله پیش همسر اولش رفت اما زن بابا نگاه چپ

 .توجه بهش به اتاق خودش رفتای انداخت و بی صیغه

ریخت. اون  وارد شد. الکساندرا داشت اشک می عبدالله

 :ها کهخیانت رو دیده بود و این حرف

  .این خیانت نیست*

 مرد حق داره*

 خدا اجازه داده*
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ز که از عرف خورد. این حرف و... بدردش نمی هابی هستی

ون میان، حتی اگه منبع دیتز داشته باشه، و برای  مریض بی 

ت اینه که عبدالله یک  یک انسان کاربردی نداره. واقعی

  .انسان وحشتناکه اون یک نفر رو اسی  گرفته

  .زنشه اختیارش رو داره*

 میاسی  نیست، همه زن*
ی
  .کنندها اینطور زندگ

 لیاقت شوهر خوبی رو نداره *

 کنهخوب شوهرش حق داره، فرار می*

 ش توی شکمشه، بچه رو بندازه و بعد برهبچه*

 .هرش مهربون میشهاگه صبوری و تلاش کنه شو *

کنه. عبدالله  ها هم این واقعیت رو کتمان نمیاین حرف 

  :کنهتعرض می

 تعرض نیست، زنشه  *

ز می*  کرد خوب باید تمکت 

* ِ  اگه کمیی مقاومت کنه برای خودش هم بهیی

  .مرده، نیاز داره*
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ها هم معتز حقیقی نداره و نوع سفسطه سقراط دق  این

  .داشت بده هست. عبدالله دست بزن 

 زن رو باید زد تا ادب بشه  *

 لابد یک کاری کرده که زدش *

د  * ز  می 
 خوب کرده، باید بیشیی

 می خواست زبون نریزه  *

ل کنند *   .بابا مردها زود عصبابز میشن، زن ها باید کنیی

ها هم معتز نداشت. عبدالله که وارد اتاق شد الکساندرا این

رفت و زیر پتو دراز کشید و پتو رو روی خودش کشید.  

  .عبدالله کنارش نشست 

  !عزیزم -

ز  ز میالکساندرا همینطور که فت    .کرد سکوت کردفت 

  !تصدقت بشم! دورت بگردم! همسر من  -

  :باز هم جوابی نگرفت. آهی کشید و گفت

  .باشه، خودت نخواستی  -
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و پشت به الکساندرا دراز کشید و خیلی راحت خوابش 

  .برد

. الکساندرا روی گاری با  فرداش به سمت اتوبوس ز ها رفتی

ه شده بود که صورتش رو  خشم به اون غنچه خی 

پوشونده و سعی داشت به الکساندرا نگاه نکنه. به  

ادن و  ها رسیدن. همه لوازم رو توی صندوق جا داتوبوس

خداحافطیز کردن. الکساندرا توی بغل زن بابا گریه کرد و 

 :گفت

. کمی یادم باش -   .من از خاطر نیی

  .مگه میشه از یادم بری -

وارد اتوبوس شدن. الکساندرا از بودن اون دخیی خیلی 

ز دو زن.   ز و عبدالله بت  ناراحت بود. آخر اتوبوس نشستی

ون  الکساندرا کنار شیشه بود پس روش رو گر  فت و به بی 

 :زل زد. عبدالله دم گوشش گفت

؟ بچه خوبه؟ -   خوبی

الکساندرا جواب نداد اما توی دلش گفت: اون راه که اصلا 

  .یاد بچه نبودی 
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به شهر خودشون که رسیدن مادر شوهر و خواهر 

شوهرش به استقبالشون اومدن اما از دیدن زبز که کنار  

  :عبدالله ایستاده بود تعجب کردن. عبدالله گفت

ز  -   .غنچه خانم صیغه من هستی

ز و بعد به چهره  مادر و دخیی نگاه معناداری بهم انداختی

  :عبوس الکساندرا نگاه کردن. مادر سریــــع پرسید

  از خانواده بابات که نیست؟ -

  !نه بابا -

  :زن گفت

  !از آشنابی با شما خوشحالم خاله -

و خم شد دست مادر شوهرش رو بوسید تا دلش رو  

ای بود و زیر بار  هبدست بیاره اما مادر شوهرش زن آبدید

ها نمی ز   .رفت. غنچه به خواهر شوهرش زل زداین چی 

  !شما خیلی جوون هستید -

ی این  خواهر شوهر درحالی که بخاطر الکساندرا و بی  خیی

  :اتفاق ناراحت بود اما باز هم لبخند مهربوبز زد و گفت

  !ممنون عزیزم -
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د  تازه یاد پسر و عروسشون افتادن. اول مرد رو و بع 

 :الکساندرا رو بغل کردن. مادر پرسید

  ت خوبه، اذیتت نکرد؟بچه -

  .نه من اونجا خیلی راحت بود چون کار نکرد -

. غنچه ناراحت بود که چرا هر  ز همه سوار گاری شدن و رفتی

دن. اما  کنند و به اون محل نمیدو با الکساندرا صحبت می

  .با خودش گفت: دلشون رو بدست میارم

عبدالله که رسیدن غنچه خوشحال به سرپناه  به خونه  

ز کرده بودن تا   خونه رو تمی 
جدیدش نگاه کرد. مادر و دخیی

. غنچه گفت ز   :پسرشون بود. همه داخل رفتی

! چقدر خوشحالم   - ! چه خانواده خوبی
ی
چه خونه قشنگ

  .اینجام

 :اما مادر شوهر به پشتی تکیه داد و جدی گفت

ز کارت دارمهات بیا ایعبدالله، با زن -   .نجا بشت 

. غنچه معذب و الکساندرا متعجب   ز هر سه جلوش نشستی

بود. هنوز وقت نکرده بودن چادرهاشون رو در بیارن. مادر  

  .به غنچه نگاه کرد
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  اسمت چیه؟ -

  .غنچه -

؟ ازدواج مجددت هست؟خانواده - ز   ت گ هستی

  .غنچه همه رو توضیح داد

ز دخیی خانم، شما انتخاب ما  - نبودی، انتخاب خود   ببت 

عبدالله جان بودی. البته این زنش هم اینطوری بود اما دل  

  .ما رو بدست آورد

  .کنم دل شما رو بدست بیارممن هم سعی می -

  :مادر رو به عبدالله کرد

  ش کردی؟چند وقته صیغه -

  .یک ساله  -

پس نیاز نیست دل ما رو بدست بیاری چون قرار نیست   -

  .سال بموبز بیشیی از یک  

رنگ از چهره زن پرید. عبدالله هم حساب کار دستش اومد  

تونست بفهمه  اما السکاندرا با این تند صحبت کردن نمی

  .چی میگن
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، صیغه - . اون  فقط یادت بمونه. تو زنش نیستی ش هستی

. هیچهم روی سر زنش اومدی. این عروس رو می کاری بیتز

  .بلد نیست. از این به بعد کارهای خونه با تو هست

  .بله خاله، در جریانم -

نبینم دعوا کنید ها. زیاد هم توی چشم اقوام ما نباش.   -

اشت باش دعوتت  ها توقع ندبرای مهموبز و دورهمی

  .کنیم

ز انداخت. چهره ش سرخ بود. مادر  غنچه سرش رو پایت 

  .شوهر به الکساندرا نگاه کرد

اگه اذیت کرد به من بگو خودم حقش رو کف دستش   -

  .ذارممی

این جمله رو چون آروم گفت الکساندرا فهمید و صورتش  

  :شکفت. دخیی با کینه نگاهش کرد. عبدالله گفت

  .خواد انقدر تند بریدر نمیحالا ماد -

تو رو بدم دامادم هم پرو    خواد. اگه به صیغهاتفاقا می -

   .میشه

  :بعد گفت
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ز   - الکساندرا تا وقت زایمان میاد خونه ما که این زن چی 

  .خورش نکنه. تو دوتا بچه از دست دادی دیگه بسته

شون کرد. دیگه ناراحت نبود الکساندر خوشحال همراهی

ای بینه. زمان گذشت و عبدالله هفتهالله رو نمیکه عبد

سه شب اینور بود بقیه پیش غنچه. البته خانواده اینطور  

کردن. شتی دو شب میخانه بود. بالاخره زمان فکر می

  :کردزایمان الکساندرا رسید. وقتی درد داشت التماس می

  .من برد بیمارستان -

  :دادناما بهش جواب می

  .میادالان قابله  -

  .مگه قرون وسطی؟! من رو برد دکیی  -

؟دکیی نامحرم بیاریم بالای سرت؟ خجالت نمی -   کش 

  .درد شدیدتر میشد

  !من خواهم مرد -

  .اینهمه زن زایمان کردن نمردن -

  .زایمان خیلی درد... من دکیی خواست، آمپول خواست -

ز زن   :های همسایه گفتی
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ز  ماهم انقدر درد تحمل کردیم؛ - تر  تو خونت از ما رنگت 

  !دخیی خارچی 

انقدر دردش زیاد شد که نتونست حرف بزنه. قابله اومد و  

  :شنیدالکساندرا با درد وحشتناکی در حالی که می

  شوهرش کجاست؟ -

ون شهر بود، خیی گرفته داره میادبا صیغه -   .ش بی 

ز بچه رو دنیا آورد. اما هنوز راحت نشده بود. قابله   اولت 

  :فتگ

ینش بیمارستان -   .دو قلوست. بیی

  :مادر شوهرش گفت

  .رسوای عالممون نکن دنیاش بیار -

و با زجر غی  قابل تصویری دومی ذثرو هم دنیا آورد و قبل از  

بیهوش شدن متوجه شد در چهارتاخ باز شد و عبدالله  

  :داخل دوید و گفت

  !دنیا اومد؟ -

ی نفهمید ز   .و دیگه چی 
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وقتی بیدار شد مادرشوهرش بالای سرش بود. الکساندرا تا  

ستان خرخره از اینکار ضد حقوق بسر  که اون رو به بیمار 

ز دیگه دن دلخور بود اما حالا نگران چی    .ای بود نیی

  !هامبچه -

  :مادرشوهرش با اوقات تلچز گفت

-  . ن، هردوشون. مرسی واقعا! دوتا دخیی پس انداختی دخیی

  !حیف اون همه مراقبتم از تو

زده  الکساندرا اول جا خورد بعد زیر گریه زد و وحشت

  :گفت

-  ! شما قاتل! من بسیار درد کشید!   شما دیوانه! شما روابز

کودگ آورد که جنسیتش نبود دست من! اما شما مرا  

  !سرزنش کرد! شما ظالم هستید! از تمام شما متنفرم

  :مادر شوهر هم پرخاش کرد

از من متنفری پاچه دریده؟ من تازه بعد از یک پسر دخیی  -

آوردم توی همون تشک زایمان شوهرم سیاه و کبودم کرد. 

پری! خوبه زبون هم من یک کلمه به تو میگم به من می بعد 

. خوبه مثل مادر شوهر خودم  نداری و انقدر حرف می زبز

 
ی
  .به فلک ببندمت تا بفهمی چی باید بگ
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  .ها من آورددوست نداشت شما رو دید. برو و بچه -

. اونهام هم نقشه میبرای نوه - ن  ها مال این خانوادهکش 

ز می   شون، فهمیدی؟نم گ ببیتز ک و من تایت 

ون  و در مقابل چشمان بهت زده الکساندرا بلند شد و بی 

ش که نگران به در   رفت. اما اونجا دلش سوخت و به دخیی

 که ازش صدای دعوا می
ی
  :اومد گفتاتاف

  ها کجان؟بچه -

پیش عبدالله و غنچه. عبدالله عاشقشون شده. غنچه  -

  .شون رفتهم کلی قربون صدقه

یتز کنه! برو و بیارشون مامانشون ببینهمی -   .خواد خودشی 

و بعد ناراحت از زبون درازی عروسش به حیاط رفت.  

 که برادر اونجا بود رفت. عبدالله و غنچه 
ی
خواهر به اتاف

ها نشسته بودن و عبدالله داشت براشون  دو طرف بچه

خوند. خواهر خوشحال شد که برادرش انقدر  شعر می

. مهم اینه  هاش بچه ز رو دوست داره. بدرک که دخیی هستی

  .پدرشون رو زنده کردن

  .داداش الکساندرا بهوش اومده -
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م ببینهبذار بچه -   .ها رو بیی

یگ رو خودش برداشت. غنچه اومد دومی رو برداره که 

  :عبدالله گفت

  .آبچی بچه رو بیار -

 غنچه بهش برخورد و عقب کشید. خواهر از خدا خواسته

رفت بچه رو برداشت. دوست نداشت غنچه جلوی چشم  

الکساندرا بیاد. وارد اتاق شدن. الکساندرا هنوز کلافه بود  

ها دستش رو دراز کرد. خواهر و برادر  اما با دیدن بچه

ها رو توی بغلش قرار دادن. الکساندرا با ذوق نگاهش بچه

ه، چشم رو از اون بچه به سمت اون یگ می ز برد. سیی

، مو بور. چهرهشکلا شون به خانواده پدریش بیشیی از  بی

  :مادر رفته بود. عبدالله به بچه سمت راستی اشاره کرد

  !اسما -

  :و به کودک دوم اشاره کرد

  .ماهی -

و الکساندرا فهمید اینور دنیا، پشت کوه، مادر حتی حق 

ش رو نداره. درحالی که الکساندرا  انتخاب اسم برای بچه
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ز بده کنار بچهفکر می هاش به خواب رفت اما  کرد همه چی 

ی بیدار شدبا صدای محبت ز   :آمی 

  .عروس خانم! بلند شو که برات کاچی آوردم -

رشوهرش بود. تعجب کرد با تعجب سرش رو بالا آورد. ماد

که بعد از دعوای صبح چطور اینطور مهربانانه باهاش  

کنه. البته خیی نداشت اینور دنیا همه هم رو  برخورد می

وَن و بعد طوری رفتار میمی
َ
 نیفتاده. ج

ی
کنند انگار اتفاف

ز هست. می خوان باهم بمونند پس خاصیت خانواده همت 

ز باید فراموش کنند. سعی کرد نیم  بشه. مادر شوهرش  خی 

نگاهی به ظرف دست   کمکش کرد که تکیه بده. 

ز قهوه ای رنگ و زشت  مادرشوهرش انداخت. توش یک چی 

  .بود 

؟ -   این چی

  !کاچیه  -

؟  - ؟ کاچی چی   کاچی

 کشید
ز
  .مادر شوهر پوف

  .اینهمه وقته اینجاست هنوز زبون ما رو یاد نگرفت -

http://www.98ia-shop.ir


 

وبی که مادر بالای  بعد با محبت و دلسوزی نسبت به زن زائ 

  :سرش نیست گفت

  .کنهکنه. زن زائو رو زود سرپا میمعجزه می -

ی به اسم اغراق آشنابی داشت با  
ز الکساندرا که به چی 

هیجان کاچی رو گرفت و مشغول خوردن شد.  

  :مادرشوهرش پرسید

  چطوره؟ -

الکساندرا که توی کشورش غذا تعریقز نداشت با لذت  

  :گفت

  !اوم، عالی -

  :مادر شوهر کیف کرد و گفت

 بعد میامروز خانم -
ز
برنت خونه  ها میان خونه ما مهموب

دم حسابی حواسش بهت باشه اگه   خودت. به غنچه سیی

  .کم گذاشت به من بگو 

   !تنکیو -

  :بعد پرسید

؟ -   مهمون برای چی
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  .برای بچه آوردن تو -

  .هاش برق زدچشم

  آورد؟ من؟! شما خوشحال بود من بچه -

  :جویانه گفتمادرشوهر با لحن صلح

ز ها نوهالبته، اون -   .های من هستی

  .اول ناراحت  -

، اما پسر قدرت بدنیش زیاده. برات  - دخیی باید خرجش کتز

پول در میاره. وقتی هم پی  بش  وظیفه زنش ازت مراقبت  

ون خونه   کنه. اما دخیی رو همیشه باید مراقب باسی  که بی 

نبینش. کش بلابی سرش نیاره. بعد هم باید   نیاد. کش

یه بدی و کلا میشه برای شوهر و خانواده شوهر ز   .جهی 

الکساندرا با ناراحتی سری به معتز مخالفت تکون داد و  

  :گفت

چرا شما اینجور؟ از بچه خود کار خواست؟ دنیا آورد بعد   -

ش زندابز کرد که نکنه خطر اومد؟ بعد به  نخواست؟ همه

ها همیشه   یک مرد کلا داد و دیگه مراقبت نکرد؟ دخیی

  صاحب دارن؟

http://www.98ia-shop.ir


 

تری بود  های زمانش زن فهمیدهمادرشوهر که نسبت به زن

 و چرا جا و بیشیی می
ز
افتاده، سری فهمید که توی چه عرف

  .به معتز تاسف تکون داد 

ها رو بفهمی  - ز  نکشیدی که اینطور چی 
ی
  .گرسنگ

  .بعد کمکش کرد بلند بشه

ها  ها میان. خوسی  ما زنهای همسایهبیا بریم که الان زن -

ز کنار هم بودن   .هاستهم همت 

ش رو صدا کرد که رخته خواب رو بیارن. اونجا   بعد دخیی

اومدن و همه دست خانم ها هم می درازش کشوند و کم کم

ز   پر بودن. با ذوق ازشون تشکر می کرد. زن ها دورش نشستی

هابی که 
ز وع کردن از خاطرات زایمان خودشون و چی  و سر 

.  کرد رو براش میکردن بچه مراعات می  باید برای بزرگ ز گفتی

ز  تا شب الکساندرا سرگرم بود و با خودش فکر کرد: همه چی 

  !شههم اینجا بد نمی

ز الکساندرا تونست بچهشب مهمون هاش رو که ها که رفتی

ه و با هدیه و   این دست اون دست میشدن در آغوش بگی 

هابی که براش آوردن مشغول بشه. عبدالله اومد. به خوراکی

الکساندرا لبخند زد. الکساندرا هم که غرق لذت بود لبخند 
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شب   هاش نشست و هر دو از سکوتزد. عبدالله کنار بچه

  .لذت بردن 

فرداش با همون اقوام به خونه همسرش رفت و غنچه هم 

کرد همون کاری که مادرشوهرش گفته رو توی  سعی می

چشم انجام بده و الکساندرا هم خوشحال بود که  

هاش گردنش نیست. اما  کاری، حتی مراقب از بچههیچ 

غنچه بلد بود که چطور الکساندرا رو اذیت کنه. عبدالله  

  :گفتبهش می

می خوام یکم برای زن دوم خرید کنم. تو نباید از خونه   -

ون بری. در رو هم روی کش باز نکن. اون هم نبایذ   بی 

ون بره.   بی 

زن با چشم اشاره کرد. بعد هم عبدالله با همه خساستش 

یک الاغ گرفت تا غنچه که اجازه داشت آزادانه فقط با  

ون بره برای رفت و آمد  کم کم راحت باشه. یک اجازه بی 

دعواهاشون بیشیی شد. غنچه اتاق الکساندرا رو  

  گفت: خواست. عبدالله میمی

 داره تره و اون دوتا بچهاون اتاق بزرگ -

http://www.98ia-shop.ir


 

ه ما به اون اتاق   - اما تو بیشیی پیش من هستی پس بهیی

  بریم. 

آخر سر عبدالله کوتاه اومده بود و به الکساندرا گفته بود 

اط جیغ و داد گذاشته بود و در آخر گفته اما الکساندرا بس

  بود: 

  من به مامانت میگم.  -

عبدالله این حرف بهش برخورده بود و الکساندرا رو زده  

  بود و گفته بود: 

  خفه شو زنکه لجن! گمشو توی اون اتاق.  -

اومد متوجه ها میمادر عبدالله گاهی که برای سر زدن به زن

. الکساندرا وقتی ماجرا میشد. سر حرف با الکسا ز ندرا نشستی

  غنچه پذیرابی کرد و رفت به مادر شوهرش گفت: 

  

ی هست. نمی - ز   دوبز این زن دوم عجب چی 

می دونم، درباره گذشتش از چند آشنا تحقیق کردم.   -

 دونم که جز عبدالله کش دوستش نداره. می

خوام با عبدالله حرف زد که به من خونه جدا بده اما  می -

  رد قبول کرد. فکر نک
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  بعد ناراحت گفت: 

  فکر کرد عبدالله اون رو بیشیی دوست داشت.  -

  

ی رو که حس   - ز خیلی ساده بخوام توضیح بدم، هرچی 

 کردی، قطعا درسته. 

 هاش رو بگه: بعد ازش خواست حرف

 پام رو همون جابی میتعریف کن! تعریف که می -
ذاری کتز

. تعریف کن روی د   لت نمونه. که تو چراغ برداشتی

ها فهمید که مادر شوهرش خیلی الکساندرا با این حرف 

  فهمه پس گفت: ها دوران خودش میبیشیی از زن

اگه از من پرسید چه دستاوردی از روزهابی که گذشت  -

! میگم، حتی   تونست زنده موند توی روزهابی که داشتی

  نفس کشیدن هم برام ناممکن بود. 

  بعد نفس عمیقی کشید و گفت: 

ز جا   - ات داد به زندگیم. خواست همت  تصمیم داشت تغیی 

  ورزش کرد. 

  ورزش چیه؟ -
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الکساندرا تعجب کرد چون کلمه فارسیش رو گفت و مادر  

دونست. مشغول توضیح دادن شب و غنچه  شوهرش نمی

خونه با حرص رابطه صمیمی اون ز ها رو نگاه  هم از در آشیی

  کرد. می

هاش  عبدالله تریاکی شده بود و دیگه کمیی برای دوتا زن

ها بزرگ میشدن و غنچه همه تلاشش  وقت داشت. بچه

بود که خودش هم باردار بشه و ترجیحا یک پسر بیاره این 

ی از  تا دوتا دخیی الکساندرا رو بشوره و راحت بشه اما خیی

کم از چشم عبدالله افتاد دار نشدنش کم بچه نبود. با بچه

های اون زن  هاش با صدای جیغ و یک روز الکساندرا و بچه

  .بلند شدن

  !نه! نه -

شون رو بغل  لکساندرا هی یگنوزادها به گریه افتادن. ا

کرد هی اون یگ دیگه و بعد هر دو رو گذاشت و  می

ون بره و صداها با بسته شدن در تموم شد.  نمی تونست بی 

  .عصر عبدالله با صوربی گرفته اومد. الکساندرا جلو دوید 

  !چی شد؟ -

  .غنچه رو طلاق دادم -
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ز ماه پ یش  الکساندرا با تعجب یک قدم عقب رفت. همت 

شون رو تمدید کنند  عبدالله الکساندرا رو بزور برد تا صیغه

  .و حالا اون یگ رو طلاق داده

  !چرا؟ -

  دیگه نیازیش نداشتیم. بگو ببینم شام چی داریم؟ -

  !شام؟! من؟ -

 کشید
ز
  .عبدالله پوف

  .نه انگار نیازش داشتیم -

 
ی
ز همسر غنچه از زندگ   شون رفت و این آرامش و لذت داشتی

برای خودت جذابیت جالتی برای الکساندرا داشت. اون  

شست،  کرد. ظرف میدیگه داشت به این اسارت عادت می

ز میها میذاشت، به بچهغذا می کرد، به  رسید، خونه رو تمی 

کرد و زندابز اما صبور بود که های عبدالله عادت میبددهتز 

ز صیی زنان اینهمه بلا سرشون آورد. بدنش طاقت  همت 

اینهمه کار رو نیاورد و بیمار شد اما با همون بیماری مشغول  

  .به کار بود

ها مریض  هاش برسه و بچهاما بخاطر بیماری نشد به بچه

داشت. فکر اینکه این دوتا   بودن. عبدالله احساس مرگ
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هم از دست بده براش دیونه کننده بود. ولی خدا صداشون  

ز  . ولی یک چی  ز ها برگشتی ی این وسط تغیی  رو شنید و دخیی

هاش برگردن   کرده بود. عبدالله نذر کرده بود که اگه دخیی

دیگه زنا نکنه. و زنا هم نکرد اما سریــــع یک دخیی مجرد اما  

فقی  رو صیغه کرد و خونه باباش گذاشتش و اینبار مراقب 

ی نفهمه ز   .بود کش چی 

زنگ اون موقع پیچید و  ولی باز هم خیی مثل تمام اخبار خاله

گوش الکساندرا هم رسید اما براش اهمیت نداشت و    به

  :فقط گفت

ز که دورم نیست خوبم.  -  همت 

ز بود که چرا مهم نیست و به این   براش تعجب بر انگی 

  نتیجه رسید که... 

ی را از دست خواهید  هر بار که سطحتان بالا می ز رود، چی 

، یک رابطه، یک نسخه از   داد؛ یک عادت، یک دوستی

 خودتان. این باخت نیست. این هزینه ورود است. 

همون دوران مادر شوهرش مریض شد و اون رو به خونه  

خودش آوردن. یکبار حال مادر شوهرش خیلی بد شد چون 

آلمابز هنوز بلد نبود از بیمار خوب   هایالکساندرا به عادت
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خواهر شوهرش اومد داد و بیداد  مراقبت کنه. فرداش

 که... 

 تو حواست به مادر م نبود که مریض شده  -

 و شوهرش سرش داد زد: 

ه.  -  از تو که مادرمون رو ول کردی که براش بهیی

زن برای مادر شوهرش سوپ درست می کرد بهش نون  

د انقدر براش حرف خندهداد حمومش می برد و می ز دار می 

خندید. چند روز بعد زن دوم رو دید. گاهی توی  که می

کر اما اون  مجالس زنانه خواهر شوهرش اون رو دعوت می

کرد. اون دوتا ناخودآگاه روز توی مسجد دیدش که گریه می

. الکساندرا چون از اون زن بدش نمی ز اومد  کنار هم نشستی

  ازش پرسید: 

 ؟تو خوشبختی  -

  بله.  -

الکساندرا به خونه برگشت و ذهنش درگی  بود چون زنه  

 آخر کار بهش گفته بود: 

  مگه تو چی داری که من ندارم؟ -

با خودش فکر کرد: یعتز عبدالله من رو از اون دخیی بیشیی  

  دوست داره؟
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ه با عبدالله رفتار کنه واحساس کرد می اون شب   خواد بهیی

و به روی پنجره ایستاد و انقدر بهش خوش گذشت که ر 

 گفت: 

ی نیس...   - وی ای شب فردا هیچ خیی  کجا می 

  بعد با خودش فکر کرد: 

م ، تموم   با کارام میخندونمش و قربون صدقش می 

سیاستای زنانرو روش انجام میدم ، برای اون ناز میکنم ،  

ی میکنم.....   برای اون ارایش میکنم ، برای اون دلیی

 روز اون بیشیی عاشقم شه کاری میکنم هم روز به

ه و تبدیل بشه فقط به یه   هم عشق تو تو وحود من بمی 

 خاطره... 

های  این محبت تا جابی پیش رفت که یکبار در بیداری

اف کرد: شبونه   شون عبدالله اعیی

ـــم با بقیه فرق داری!  - ٰـ تنها کش که از حرف زدن  تــــو واسـ

تنها کش که هر روز تو فکر و ذهنِ   باهاش خسته نمیشم،

تـو هموبز هستی که بدون هیـچ تلاسی  باعث میش    منه،

بی دلیل حالمو خوب میکتز و در آخر تنها   لبخند بزنم... 

سم...   کش هستی که از دست دادنش مییی
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هابی بود که الکساندرا رو اذیت می
ز ینکه تولد  کرد. اولی چی 

کنه ایران  مادری که یک سال بود ازش خیی نداره و فکر می

  کنه گذشته بود. داره کار می

  

امسال هم بدون من شمع هات رو فوت می کتز و من فقط 

 از دور، با دلی شکسته نگاهت می کنم…

 تولدت مبارک 

ها  البته چندبار زیر نظر عبدالله نامه داده بود اما اون نامه

ها شیش من در حال کارم توی ایران. هنوز بچه گفتهم می

ماه نشده بودن که فهمید دوباره بارداره. هر دو رسم بر زود 

ز پس اینبار کمی... فقط کمی خوشحال   بچه آوردن داشتی

  شد. 

 ی شوکران زهر ترین زاویـــه 

 ی جادوگران مرگ ترین حقه 

 داغ ترین شهوت آتش زدن 

 تهمت شاعر به سیاوش زدن 

ا بدون اینکه خودش متوجه باشه توی منجلاب الکساندر 

  رفت. احساسات در مقابل منطق پیش می
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ز گی  شد   هر که تو را دید زمت 

 سخت به جوش آمدو تبخی  شد

 درد بزرگ سرطابز من 

 کهنه ترین زخم جوابز من 

ش برگشت و همه برای  مادر شوهرش بهیی شد و به خونه

. مخصوصا اینکه خ ز واهر نوه سومشون ذوق داشتی

  دار نمیشد. شوهرش بچه

 با تو ام ای شعر به من گوش کن

 نقشه نکش حرف نزن گوش کن

 شعر تو را با خفه خون ساختند

 از تو هیولای جنون ساختند

اینبار اون هم با بقیه منتظر بود که بچه پسر بشه و این  

کنه جوری نشون میده که انسان وقتی توی درد سعی می

  .عادی سازی کنهاون درد رو برای خودش 

سد  ریشه به خونابه و خون می 

سد  میوه که شد بمب جنون می 
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 ، دور تر !  محض خودت بمب منم

 می ترکم چند قدم دور تر ! 

این مدت الکساندرا ترجیح داد مستقیم به سمت اسلام بره  

  و این بخاطر حدیتی بود که از پیامیی شنید. 

ان نسبت به مردان و   پسران مهربانیی  خداوند به زنان و دخیی

  است

 >پیامیی اکرم >ص<< 

 از همه ی کودگ ام درد ماند

 نیم وجب بچه ولگرد ماند 

 حال مرا از من بیمار پرس 

 از شب و خاکسیی سیگار پرس

عبدالله وقتی فهمید خیلی خوشحال شد و اون رو به  

شون برد چون توی اون محله همه  مسجدی دورتر از خونه

  لمون شده. کردن الکساندرا مس فکر می

ز   از سر شب تا به سحر سوختی

ز   حادثه را از دو سه سر سوختی

 خانه خرابی من از دست توست

 آخر هر راه به بن بست توست
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خانواده خیلی ذوق کردن و عبدالله براش یک دست النگو  

طلا گرفت و خواهر شوهر و مادر شوهرش که عاشقش 

 . ز   بودن اون رو روی سرشون گذاشتی

 دلم ریختمچک چک خون را به  

 شعر چه کردی که به هم ریختم ؟

 گاه شقایق تر از انسان شدی 

 ی کاشان شدی روح ترک خورده

الکساندرا اجازه خواست تا با اسلام بهیی آشنا بشه. عبدالله  

با همون حاج آقا صحبت کرد و چند روز الکساندرا به  

رفت و همسر حاج آقا که خودش زیر دست  اونجا می

 داد نده بود بهش آموزش میشوهرش درس دین خو 

 شعر تو بودی که پس از فصل سرد 

 هیچ کش شک به زمستان نکرد

 زلزله ها کار فروغ است و بس ؟

 هر چه که بستند دروغ است و بس 

ی این شناخت ز ها باعث شد که الکساندرا بفهمخ این چی 

ز جامعه سنتی مسلمون ها با اخلاق ائمه در تضاد هست  بت 

کم باعث شد که یادش  موضوع کم و فکر کردن روی این
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 قرار 
ی
ی بوده و مورد چه تهاجم فرهنگ ز بیاد که چه چی 

  گرفته. 

 ی زنجان بخزد بر تنت  تیغه

ویان گردنت  خون ز  دل میز

 شاعر اگر رب غزل خوابز است 

 عاقبتش نصرت رحمابز است

ز به سرش زد و با خودش فکر کرد:  دوباره هوس رفتی

تونم  تر میمونم پس راحتعبدالله دیگه باور کرده که من می

  فرار کنم. 

ت تنهای به هم ریخته  حصرز

 خون و عطش را به هم آمیخته

ز   کهنه قماری است غزل ساختی

ز   یک شبه ده قافیه را باختی

چهار ماه شده بود اما حالش خیلی بد بود. مادرشوهر  

ه که  دنبال این رفت که دعای سلامتی برای نوه ش بگی 

  دعاده گفت: 

  ت سالم بمونه. اگه ده قرون بدی میگم چیکار کتز که نوه -

؟ -   چی
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  صیغه پسرت اومد پیشم و دعای سقط بچه گرفت.  -

 دست خراب است چرا سر کنم ؟

 ور کنمآس نشانم بده با

ی ام ز گی   دست کش نیست زمت 

ی ام  عاشق این آدم زنجی 

مادر توی سر زنون سراغ پسرش رفت. عبدالله نگران مغازه 

  رو بست و مادرش رو داخل آورد. 

  چی شده؟!  -

ت  ت برای بچهچندبار گفتم صیغه بازی نکن. صیغه -

  دعای سقط گرفته. 

؟! این حرف - ز   ها از کجاست؟! چی دارید میگت 

ز رو تعریف کرد.    مادر شوهر همه چی 

  

 شعله بکش بر شب تکراری ام

 ی این گونه خود آزاری ام مرده

 من قلم از خوب و بدم خواستم

 ، خودم خواستم  جرم کش نیست
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ز رو گفته بود و  عبدالله سراغ صیغه ش رفته بود و همه چی 

  گفت: 

  تو اینکار رو کردی؟!  -

  نه... نه.  -

؟! انکار می -   کتز

این رو عصبابز پرسید. زن سعی کرد سریــــع قضیه رو ماست 

  مالی کنه: 

من پیش دعاده رفتم اما برای دعای بچه آوردن خودم نه   -

  سقط زنت. 

؟روش کنم مییعتز باهات روبه -   توبز این رو ثابت کتز

 شیشه ای ام سنگ ترت را بزن 

 تهمت پر رنگ ترت را بزن 

 سارق شبهای طلاکوب من 

 نم خوب منمیشکنم میشک 

زن به تته پته افتاد و عبدالله زیر مشت و لگدش گرفت و  

 میاگه خونواده زن که توی خونه اون
ی
کرد به موقع ها زندگ

  .اومدن شاید بلابی سرش آورده بودکمکش نمی
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 منتظر یک شب طوفابز ام

 در به در ساعت ویرابز ام 

 پای خودم داغ پشیمابز ام

 مثل خودت درد خیابابز ام 

ش با کش زن رو طلاق داد و ترجیح داد تا دنیا اومدن بچه

خواست  نباشه. برای الکساندرا اهمیتی نداشت چون می

  هرطوری شده فقط بره. 

 ی بی سر و سامابز ام  "با همه

 باز به دنبال پریشابز ام"

 مرد فرو رفته در آیینه کیست ؟

 تا که مرا دید به حالم گریست

کت آلمابز توی شهر اون ها دیگه فعالیتی نداشت پس  سر 

رفت. اما این راه خیلی  اون هرطوری بود باید به تهران می

  خواست کوتاه بیاد. خطرناک بود اما اون دیگه نمی

 ساعت خوابیده حواسش به چیست ؟

 ست 
ی
 مردن تدریچی اگر زندگ

 ام هیچ نیست
ی
 "طاقت فرسودگ

 در بی ویران شدبز آبز ام
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کرد. اون  تر میها اون رو ضعیف و ضعیفین اضطرابا

گرفت و  مدت که شوهرش مدام برای پسر احتمالی هدیه می

دوخت و مادرشوهرش  خواهر شوهرش لباس پسرونه می

ها رو می احت کنه از شدت مریضز دخیی برد تا اون اسیی

  افتاد. 

 من که منم جای کش نیستم

 ی طوبای کش نیستم میوه

 کش نیستمگیج تماشای  

 ی لبهای کش نیستم مزه

اینبار انقدر حالش بد بود که کش نتونست بهش خرده 

ه چرا کارهای خونه رو انجام نمیده. احساس می کرد این بگی 

  مریضز از پا درش میاره. 

 "دلخوش گرمای کش نیستم

 آمده ام تا تو بسوزابز ام"

 شعر اگر خرده هیولا شدم 

ر آدم تنها شدم
َ
 آخر اب

 روز ها هرگ منو میبینه میگه :  این
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وااای خوشبه حالت چه قدر لاغر شدی                             

 رمز موفقیتت چیه ؟؟ 

نم                                             ز و تو     من فقط لبخند می 

 دلم میگم : 

 یچه شدن باز                                                               

 گاه پریشان تر از این ها شدم 

 ی دنیا شدم از همه جا رانده

 "ماهی برگشته ز دریا شدم

ابز ام"  ی و بمی   تا تو بگی 

انقدر بیماریش شدت گرفت که آوردنش خونه مادر  

ای کرد اما انگار فایدهشوهرش و اون ازش مراقبت می

  .نداشت

 وای اگر پیچش من با خمت 

 آرمت  درد شود تا که به دست 

 نوش خودم زهر سراپا غمت 

ش کن که کمم با کمت  بیشیی

عبدالله شکسته بود. این زن رو خیلی دوست داشت. حتی  

  بیشیی از آنا. اما الکساندرا عبدالله اون دوست نداشت. 
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 "خوب ترین حادثه میدانمت 

 خوب ترین حادثه میدابز ام ؟"

 غسل کن و نیت اعجاز کن

 باز مرا با خودم آغاز کن

لکساندرا از این اسارت و قفس خسته بود. حتی به این فکر  ا

کرد که بهیی خودکش  کنه اما دوست نداشت اینطور  

  عقب بکشه؛ ولی انگار هیچ راه فراری نبود... 

 یک وجب از پنجره پرواز کن

 ی راز کن گوش مرا معرکه

 مرا باز کن  "حرف بزن ابر ِ

 دیر زمابز است که بارابز ام

ز تنها به ت هران سراسر خطر بود. موندن در اونجا هم  رفتی

ین و نوزادش چیکار میسراسر مرگ! با بچه   کرد! های شی 

 قحطی حرف است و سخن سالهاست 

 قفل زمان را بشکن سال هاست

 پر شدم از درد شدن سال هاست

 ی من سال هاست ظرفیت سینه
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آخر سر فکری به ذهنش رسید. یک راحل غی  ممکن اما  

. یک کاغذ و قلم خواست. شاید اتفاق افت   ادبز

 روز و شبم را به هم آمیختم 

 شعر چه کردی که به هم ریختم ؟

 ی جاده من یک قدم از تو همه

 ؛ من ی آماده ، سینه خون بطلب

  خواهر شوهرش پرسید: 

؟  -   کاغذ برای چی

  من خواست وصیت نوشت.  -

  ها رو. واه، نگو این حرف  -

های اشگ هم با چشماما الکساندرا خواهش کرد و اون 

براش کاغذ آورد. الکساندرا یکم از این دروغ و دل پاک  

  خواهر شوهرش عذاب وجدان گرفت. 

  

 شعر تو را داغ به جانت زدند 

 مهر خیانت به دهانت زدند 
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مند نیست  هر که قلم داشت هیز

 ناسره را با سره پیوند نیست 

هابی که براش افتاده بود نوشت و بعد  یک کلیتی از اتفاق

 می
ی
  کنند. یک اطلاعابی از مکان و افرادی که باهاش زندگ

  

 لغلغه ها در دهن آویختند

 خوب و بدی را به هم آمیختند

 ی قافیه بازی شدی  ملعبه

 ی هر دست درازی شدی  هرزه

  چند روزی حالش که بد بود، اما بدتر نشونش داد. همه 

ه. گاهی میفکر می دید چشم عبدالله بالای سرش کردن میمی 

سرخه و گاهی مادر شوهرش با گریه بالای سرش دعا  

گرفت و توی آب حل  خوند و خواهر شوهرش دعا میمی

گرفت اما داد. عذاب وجدان میکرد و به خوردش میمی

هیچ کدوم باعث نشدن از این حرکت آخرش دست  

  .بکشه 

ز معرکه  دارت زدند  کنج همت 

 دست به هر دار و ندارت زدند 
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 سرخ تر از شعر مگر دیده اید ؟

 لب بگشایید اگر دیده اید 

انقدر حالش بد شد که طبیب سنتی بالای سرش آوردن.  

الکساندرا منتظر ایستاد تا دکیی براش بیارن. وقتی طبیب 

د این پیشنهاد مطرح شد. عبدالله مطرح   کاری از پیش نیی

  کرد. 

 هر وا ژه ستم میشود  تا که به

 ، طبیعی است قلم میشود  دست

 ی در حنجره را تیغ کن  واژه

 زیر قدم ها تله تبلیغ کن 

مادر شوهر مخالفت شدید داشت اما وقتی خواهر شوهر  

  گفت: 

  هاش رحم کن. مامان به بچه -

تر شد و با دلسوزی نگاهی به صورت سرخ از  اون هم آروم

ش انداخت. قهای اغراتب الکساندرا و ناله ز   آمی 

ز تر  شعر اگر زخم زبان تی 

یز تر   شهر من از قونیه تیی
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 زنده بمان قاتل دلخواه من 

 محو نشو ماه ترین ماه من 

ی که قرار بود از بیمارستان به خونه اون ها اومد. وقتی  دکیی

خونه بودن  عبدالله یک دقیقه رفت و خانم ز ها توی آشیی

  الکساندرا سریــــع به حرف اومد: 

  دکیی دانشگاه؟شما  -

؟ آهان! بله من دانشگاه رفته هستم.  -   چی

ز رسوند تهران؟ -   شد یک چی 

 مُردی و انگار به هوش آمدند 

 هی ! چقدر دست برایت زدند ! 

ضا آذر   *علی 

؟  -   چی

  الکساندرا سریــــع النگو و نامه رو توی جیب دکیی گذاشت. 

  ان. کم است اما آزاد شد بیشیی داد. این برسد سفارت آلم  -

ی بگه اما همون موقع عبدالله اومد. یک ماه  ز  اومد چی 
دکیی

س و بیماری کرد دیگه بدون تظاهر بود و   دیگه توی اسیی

کردن حالش بهیی شده گذشت. ماه دوم هم گذشت  فکر می
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وقت قرار نیست  و الکساندرا به این نتیجه رسید که هیچ 

ود کش برای کمکش بیاد. زمان زایمانش رسید. غرق درد ب 

د. عبدالله توی هال  و عرق از سر و روش می ز اومد و فریاد می 

  ها و قابله بالای سرش بودن. نشسته بود و زن

ای از توی هال اومد. الکساندرا  یکدفعه صدای همهمه

متوجه نشد چه خیی هست. در باز شد اما صدای عبدالله  

  اومد: 

  کنه. کنید؟ ناموسم توی اون اتاق داره زایمان میچیکار می -

در دوباره بسته شد. زایمان الکساندرا طولابز شد و در باز  

مادرشوهر داد  شد و مردی با روپوش سفید داخل اومد. 

  زد: 

  خوای؟! تو اینجا چی می -

م خانم برید کنار.  -   من دکیی

ون.   -   گ دکیی خواست؟ برو بی 

و اومد جلوی دکیی بایسته اما دکیی به کنار هلش داد.  

  خواهر شوهر به سمتش دوید. مادرشوهر داد زد: 
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ت شده که مرد آورده  برم ببینم این عبدالله چقدر بی  - غی 

  سر زن زائوش. 

ون رفت و دیگه برنگشت. دکیی به کمک الکساندرا   و بی 

  اومد و به قابله گفت: 

  تو فقط دست کمکم باش.  -

  قابله ناراصیز قبول کرد. 

  :گفتخواهرشوهر نگران می

ه؟ -   !اینجا چه خیی

ون رفت تا ببینه چه خیی هست و اون هم   و بالاخره بی 

داخل نیومد. الکساندرا آخرین زور رو زد و با صدای گریه 

بچه آروم گرفت و به خواب رفت. چشم که باز کرد چند 

رنگ روشن و   مرد غریبه رو کنارش دید. اول ترسید اما 

  .موهای بورشون بهش آرامش داد

  !ما از سفارت آلمان اومدیم  -

وع به   الکساندرا چند ثانیه نگاهشون کرد بعد آروم آروم سر 

  :گریه کرد و گفت

  .من اینجا خیلی عذاب کشیدم -
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  .مرد دستی روی موهاش کشید 

 .به من بگو چی بهت گذشته -

د با وجود اینکه الکساندرا اهمیت این سوال رو درک کر 

ز رو تعریف کرد و همینطور که  براش سخت بود همه چی 

ریخت تازه متوجه میشد چقدر وحشتناک بود.  اشک می

  .افراد سفارت خیلی عصبابز بودن

. حالا شما رو باید به تهران انتقال   - ز اون خانواده رو گرفتی

ز شما رو  ها شکایت میبدیم. ما از اون کنیم و کارهای رفتی

  .کنیممیدرست 

  هام؟بچه -

م. نمیها رو هم براتون میاون - ذارم کش که رگه آلمابز  گی 

  .داره اینجا بمونه

  :ها گفتهای اونالکساندرا تحت تاثی  حرف

  .ذارنها نمیاون -

  .ها ربطی ندارهبه اون -

  بچه سومم چی هست؟ -
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مرد به سردی که هنوز بخاطر ناراحتی از تحقی  این  

  :وطنش داشت گفتهم

ه -   .دخیی

  .ذارماسمش رو امیلی می -

  !مبارکه -

ز آلمابز به بیمارستان بردن تا   الکساندرا رو با یک ماشت 

ز بشن سالمه اما دکیی گفت   :مطمت 

  اینکه زاییده چرا آوردینش؟ -

  عوارض از زایمان بد نداره؟ -

ز در حالی که هر سه  کیی خنده د  ش گرفت. با همون ماشت 

ش و یک خانم آلمابز که رفیقش شده بود همراهش  دخیی

 و بیماری که هنوز  
ز
بود به تهران انتقالش دادن. راه طولاب

کرد اما نرفته بود و زایمان تازه حال الکساندرا رو بد می

ز که قرار بود نجات پیدا کنه خیالش راحت شد. توی   همت 

  :اه براش تعریف کردنر 
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اون دکیی مجبور شد یک ماه بایسته تا کش رو پیدا کنه  -

که نامه تو رو به شهری بیاره و به کش بده که اون به  

  .تهران بیارش. سیستم پستی اینجا افتضاحه

  !اون دکیی خیلی به من لطف کرد -

ما ازش با هدیه خیلی خوبی قدردابز کردیم و کمکش  -

  .بیمارستان خوبی در پایتخت فعالیت کنهکنیم در می

  :الکساندرا درحالی که از درد جابجا میشد گفت

  .ش میادچه بلابی سر اون و خانواده -

  .تاثی  بمونه. باید تاوان پس بدن ذاریم این ماجرا بی نمی -

ز مادر و خواهرش بی  -   .گناه هستی

خوب   سر تکون داد یعتز باشه. یک ماه الکساندرا توی اتاق

کرد که از و امتز توی سفارت موند و یک نفر هم کمکش می

هاش مراقبت کنه. کار محکوم کردن عبدالله طول  بچه

  .کشید چون بنظر قاصیز هیچ جرمی اتفاق نیفتاده بود 

اون محرمش بود، نبود؟ با رضایت خودش همسرش شده   -

  .بود 
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ن ها انقدر تلاش کردن که مجبور به محکوم کردولی آلمابز 

عبدالله شدن. اون به پنج سال زندان محکوم شد.  

ز که بچهخانواده ن اما ش خیلی اضار داشتی ها رو پس بگی 

دستشون به جابی بند نبود و الکساندرا به آلمان رفت و  

ی کردن مدبی روان درمابز خاطرات  اونجا بعد از سیی

های پر فروش شد  خودش در ایران رو نوشت و یگ از کتاب 

  .ش رو همونجا بزرگ کردهاو بچه

ش  عبدالله پنج سال در زندان موند و وقتی به خونه

برگشت نه پول داشت، نه اعتبار و نه... مادر! تنها شانش  

که آورد این بود که شوهر خواهرش آدم حسابی بود و  

مغازه مادری عبدالله اجاره داده بود و هر ماه نصف پولش  

ینطوری بود که سال هزار  ذاشت. ارو برای عبدالله کنار می

 دوباره برگشت. اما زخمی و  
ی
و سیصد و سی و پنج به زندگ

  .مردهافسرده و دل

عبدالله توی زندان پایتخت بود و از مرگ مادرش خیی 

ه حسابی گریه کرد. به    فهمید چه خیی
نداشت. وقتی

ش رفت و پولش رو برداشت تا یک مدت بدون کار  خونه

و جور کنه. خواهرش بهش  کردن بتونه خودش رو جمع

  :گفتمی
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ت رو راه ذارم، تو مغازهمن توی خونه دارم خیارشور می -

ز ها رو بفروش   .بنداز همت 

ه -   .نه، مغازه همون اجاره باشه بهیی

یک خر خرید تا باهاش رفت و آمد بکنه. خواهرش بهش  

  :گفت

یم زندگیت از خونه - ت زن نداره. بذار یک زن برات بگی 

  .وضعیت در بیاداین 

  .ترم کردهردفعه زن گرفتم خونه خراب -

 کرد -
ی
  .بالاخره اینطور که نمیشه زندگ

ها رو نمی ز فهمید. پنج سال بود ریش و  اما عبدالله این چی 

ها شده بود.  موهاش رو کوتاخ نکرده بود و مثل درویش

  .ش کرد بالاخره اضار خواهرش یکم وسوسه

  ای؟خوب گ به من زن میده؟ زن کاباره  -

های خدانشناس نرو. ما یک زن  نه داداش دیگه سراغ زن -

  .خوایمخوب مثل آنا می

ی به من نمیده  - ز دخیی   .دیگه کش همچت 
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اما خواهر اطمینان داد که یک دخیی خوب براش پیدا  

کنه. بالاخره هم یک دخیی پیدا کرد. دقت کرد حتما می

نه زن بیوه یا پی  دخیی که بدرد داداش دسته   دخیی باشه

شاطر بود. خود دخیی دوازده   خوردن. باباشگلش نمی

ز سن کمش   بچه بود که بخاطر همت 
ساله و به نوع دخیی

  .پسندش کرده بود

 خودت   -
ی
 نمیشه. از همون بچگ

ز
این دیگه اصلا یاع

  .تربیتش کن

ن زندگیش کم به سمت بهیی شدقبل از عقد عبدالله هم کم

  :گفترفت. اوایل می

 رو که هر چند وقت یه  -
ز
بار  گند بزنن اون حس مزخرف

ز دارکوب می گه:  کوبه و میمیاد سراغت و هی تو مغزت عت 

،  پاشو، تن لشت رو جمع کن تو هم یه ز ی بشو. ببت  ز چی 

ز همه قله  .ها رو فتح کردنبقیه رفتی

ف ت کرد. اما با مرور زمان به اون حس اهمیت داد و پیسر 

یک روز عبدالله خونه بابای دخیی که همسن خودش بود  

رفت و بعد از خواستگاری سریعی همون روز عاقد آوردن  

ی بود سرخ و رو، بور، بهار رو عقد عبدالله کردن. بهار دخیی
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های آبی روشن. خواهر سلیقه برادرش رو  گلی با چشملپ

از   دونست. عبدالله زن رو خونه پدرش گذاشت تا بعد می

عروسی دنبالش بیاد و خودش راه میخونه رو یادش اومد و  

  .اومد رفت ای که دیگه به کار نمیبه کاباره

بازیخوریدوباره می وع شد و حتی هاش و دخیی هاش سر 

  .خیی به خانواده زنش رسید

ه تا از اینکارها دست برداره - مون رو بیی
  .باید زودتر دخیی

  .ددخیی وقتی فهمید کلی گریه کر 

مرد میمن نمی -   .ترسمخوام از اینجا برم. من از اون پی 

: بهش می ز  گفتی

تو حق نظر دادن در اینباره نداری. احتیارت با پدرته. ما   -

  خوایم. صلاحت رو می

ز قصدی نداشت و خواب و خوراک ازش    اما اون همچت 

 گرفته شده بود. 

  رسه. اون آقا وضع مالیش خوبه بیشیی از ما بهت می -

  خوام پیش شما باشم. من نمی خوام بهم برسه، می -

سه هفته خیلی سخت گذشت اما خیی دادن که داماد با 

زده خیی الان بردن عروس موافق نیست. خواهرش خجالت
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  رو رسوند. 

داداشم میگه دخیی خانمتون خیلی کوچیکه، حداقل یک   -

  سال توی عقد باشن بعد. 

ز  و دخیی از خوشحالی بال در آورد  . عبدالله با همنشت 

  گفت: جدیدش خوش بود و بهش می

 اگه باهات خوبم گند نزن چون واسه بقیه مزخرفم .  -

 خوبی نمی
ز دید. ولی اما اون دخیی هم توی رفتار عبدالله چی 

  :گفتتوی حرف بهش می

م- بوےبِهشت- بوےعِشق میدهی، -
َ
ڪه  -چه خوشبخت

 نوشت. - خدا سرنوشت
ُ
  مرآ با "ت

ال گذشت عبدالله به سر و شکل اومده بود و وقتی یک س

فت کرد و وقتی که خانمش از زیر چادر   کارش دوباره پیسر 

اومد.  سفید عروسیش دیدش بنظرش خیلی هم بد نمی

ز اسپند دود   ز و در بت 
جهاز عروس رو روی گاری گذاشتی

ها سوار خرش کردن و به  کردن و هلهله و دف زدن زن

 بردن و جهاز کمش خونه داماد بردنش. عروس رو 
ی
به اتاف

رو چیدن و خونه یکم رنگ و رو گرفت و لوازم نو شد.  

  گفت: کرد و میعروس گریه می
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  ترسم. مامان نرو، من می -

  ت. ترسی! شوهرته، اینجا هم خونها، از چی می -

. دخیی ترسیده با همون آرایش  ز و دخیی رو تنها گذاشتی

نوهاش رو توی  خواب نشسته بود و زاعروس گوشه رخته 

ش بغلش گرفته بود. عبدالله که داخل اومد بهار گریه

گرفت و عقب کشید. عبدالله چند ثانیه نگاهش کرد بعد  

آروم  روش با فاصله نشست. بهار آرومجلو رفت و روبه

  کرد. عبدالله گفت: گریه می

س!  -   نیی

تر رفت.  هاش رو بست. عبدالله نزدیکبهار چشم

  ه. دستش رو روی بازوش گذاشت. خواست آرومش کنمی

  هی!  -

  تر فشار داد. هاش رو محکمبهار چشم 

خوام بهت آسیب بزنم. تا تو نخوای  هی هی هی! من نمی -

  هیچی نمیشه. 
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ز قصدی داشت. اون رو در آغوش گرفت.  و واقعا چنت 

دیگه قرار نبود به یک زن خودش رو تحمیل کنه. اون هم  

  به یک دخیی بچه. 

ه بگه. چند روز   اون سعی داشت از خودش بیشیی به دخیی

ه گفت:   بعد دوباره باهم سوپ می خوردن که به دخیی

.  من خیلی سعی می کنم تو رو دوست داشته باشم اما تو  -

 .  کم سن هستی

ه سعی داشت هرطوری شده خودش رو به اون   ولی دخیی

ی برای ارائه به عبدالله نداشت   ز ثابت کنه. چون اون چی 

ترسید  ها حسابی میها خونه تنها بود و این موقعبیشیی شب

گرفت و تا  کرد و قرآن دستش میو و چراغ نفتی رو روشن می

که عبدالله خیلی    لرزید. اونجا فهمید صبح از هر صدابی می

  خسیسه و بعد به مادرش هم گفت: 

   بعضیا از ترس اینکه گدا نشن، -
ی
یك عمر مثل گداها زندگ

 کنند. می

ز خسیسش از مهمون بدش   فهمید عبدالله بخاطر همت 

دید و چون عبدالله  میاد پس جز مامانش کش رو نمی

رفت. خواهر شوهرش هم  دوست نداشت جابی هم نمی

د  ز دید که دخیی خوب بلده غذا  و وقتی میگاهی سر می 
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ز کنه خیالش راحت میشد. تا   درشت کنه یا خونه رو تمی 

یک دو ماه اول مشکلی بینشون پیش نیومد جز یکبار که  

جواب خواهرشوهرش رو داد و شوهرش توی خونه با ترکه 

 کتکش زد. 

اول خیلی ناراحت شد اما مادرش که حق رو به شوهرش  

کرد، حالش بهیی شد و یاد گرفت مثل داد و به صیی دعوتش  

ها صبوری کنه. حتی انقدر پیش رفت که راصیز شد  همه زن

ی که می ز ها خونه  خواد برسه و دیگه شبعبدالله به چی 

موند. همون دوران عبدالله رییس صنف شد و دیگه  می

اعتبار کمی توی زندگیش بدست آورد. ولی خیلی زود 

ز استعدادیش رو توی اینکار نشو بی  ن داد و انقدر همه چی 

برهم گریه خورد که عبدالله مجبور شد از ریاست صنف  

کنار بکشه و این اتفاق انقدر به غرورش صدمه زد که دیگه  

  نخواست اونجا بمونه و به زنش گفت: 

یم خرمشهر.  -   لوازمت رو جمع کن می 

؟!  -   خرمشهر برای چی

 می -
ی
  است. کنیم. خونه پدریم اونجیک مدت اونجا زندگ

  دخیی با وحشت گفت: 
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. من مادرم و خانواده - ز   م اینجا هستی

 می -
ی
؟ تو ازدواج کردی جابی زندگ کتز که خوب که چی

 کنه. 
ی
  شوهرت زندگ

  بهار با التماس گفت: 

ها کش  تو رو خدا من رو از خانوادم دور نکن. من جز اون -

  رو ندارم. 

ی. د میکم یازن جز شوهرش کش رو نداره. حالا کم  -   گی 

بهار به گریه افتاد و عبدالله اخمی بهش کرد و رفت. بهار  

ز رو براش تعریف   ایستاد که فرداش مامانش بیاد و همه چی 

  :کرد. مادر دلداریش داد

ی تا ابد پیش پدر و مادرش مونده که تو   - کدوم دخیی

 خودش
ی
. هرگ بالاخره باید بره دنبال زندگ   .دومیش باسی 

ز رو توجیح میمامان چرا  -   کنید؟ شما همه چی 

دیم.   - ز بوده. ما کاری از پیش نیی ای مادر، تا بوده همت 

یم و صیی یعتز زن   .مجبور به صیی

ها بهار آروم گرفت. لوازم شخصیش رو جمع و با این حرف

 هست. دوباره 
ی
کرد چون شوهرش گفت اونجا لوازم زندگ
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بوس رو سوار اتوبوس شدن که اتوبوس دیگه براش حکم کا

کرد و ش گریه میآروم برای خانوادهداشت. بهار آروم

عبدالله هم تمام مدت در سکوت و حال بد زمان رو تحمل  

ای براش نمونده و  اومد که دیگه هیچ بچهکرد و یادش میمی

اض می   !کرد چرا سرنوشت من اینهبه خدا اعیی

به شهر که رسیدن اینبار هم همون برادر که حالا ازدواج  

کرده بود و دوتا بچه داشت به استقبالشون اومد و با  

همون هیجان و محبت ازشون استقبال کرد و سوار گاری  

  :شدن. توی راه برادر پرسید

  راستی الکساندرا خانم کجاست؟ -

  :عبدالله سرد گفت

  .اون رو طلاق دادم -

دونست درباره این مسائل ناموسی  برادر جا خورد اما می

سه. به خونه رسیدن. نامادری که حالا پی   ی بیی ز نباید چی 

شده بود جلوی در منتظرشون بود. خیلی ذوق داشت  

ش چیه و چه شکلی  دوباره الکساندرا رو ببینه و ببینه بچه

شده اما وقتی بجاش یک دخیی بچه که چادر سرش و بغچه 
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غلش بود رو دید جا خورد. برادر با چشم اشاره کرد  توی ب 

ی نگو و عبدالله خودش سرد گفت ز   :چی 

  .همسرم بهار  -

شون  آمدین تندی گفت و به داخل راهنمابی نامادری خوش

ز پسر سریــــع ماجرا رو به مادرش گفت.  کرد و اون ها که رفتی

نامادری صورتش درهم شد. چقدر دوست داشت  

اول فکر کرد شاید این از همون   الکساندرا رو ببینه. 

هاست که خودش رو به عبدالله انداخته اما دید که  دخیی

ِ بنظر خیلی کم
  .اومدتر میسندخیی

  .همون اتاق قبلی رو براتون آماده کردم -

اری گفت ز   :عبدالله با بی 

م اتاق بابا  - م. می    .نه دیگه توی اون اتاق نمی 

  !بسیار خوب -

اتاق رفت و یک کنار نشست. عبدالله  زنش هم باهاش به 

  .به سمت زنش برگشت

  .مبرو رخته خواب بیار پهن کن که خیلی خسته -
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ش رو روی تاقچه گذاشت و  بهار سریــــع بلند شد و بغچه

ون دوید. رخته خواب  ها رو آورد و پهن کرد. عبدالله به  بی 

 :خواب رفت. در اتاق زده شد. دخیی جواب داد

  !بله -

  .پشت در بود زن بابا 

ون بیای  خانم جان، پسرم رفته  - ش. اگه دوست داشتی بی 

  .راحت باش

  !ممنون از شما  -

  
ی
و برگشت و به عبدالله که خواب بود نگاه کرد. زندگ

وع شد. بهار اول خیلی دلتنگ خانواده ش  جدیدشون سر 

ای نداشت. رفتار اون و کم عادت کرد چون چاره بود اما کم

هم خوب بود. دست کمک زن بابا بود و اون  زن بابا هم با

داد و خوشحال بود که هم کارهای خونه رو بهش یاد می

تنها نیست. اما حال عبدالله خوب نبود. با اینکه سنش 

  .خیلی بالا نبود اما بدنش ضعف و تحلیل داشت

خیلی هم کلافه بود، چون با نزدیک چهل سال سن هنوز  

نه و کاباره رو پیش گرفت و فرزند نداشت. دوباره راه میخو 

سرنوشت این زنش هم بودن کنار زن بابا شد. اون دوتا هم  
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ز باهم هابی که عبدالله نبود میتا نزدیک صبح، شب نشستی

 رفتار عبدالله عجیب شده بود.  
ز
به حرف زدن. از طرف

کرد.  دید و جووبز بهار نگرانش میهمش خودش رو پی  می

  :گفتاون به بهار می

  !ه برادر من چشم داری، من مطمئنمتو ب -

  .خوردبهار جا می

  .نه بخدا، من از همون روز اول ایشون رو ندیدم -

کنه متوجه میشه خود عبدالله شب که با خودش فکر می

که چرت و پرت به همسرش گفته. فردا قبل از صبحانه به  

  :زنش میگه

  .چادرت رو بپوش نقابت رو بزن به جابی بریم -

  د از صبحانه؟بع -

یم -   .نه، برای صبحانه می 

  .بعد به زن باباش نگاه کرد

  اشکالی نداره تنها صبحانه بخورید خانم؟ -

زن بابا لبخند زد و خوشحال بود که عبدالله حداقل برای 

  .تر هست این زنش کمی مهربون
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  !راحت باشید -

. عبدالله جلو می ز ون رفتی رفت و بهار پشت سرش با باهم بی 

کرد. عبدالله یاد روزهابی افتاد که با آنا به  فاصله حرکت می

های خوب رفت. آهی کشید. تنها وقتگردی میطبیعت

 زناشوبی 
ی
  .ش اون موقع بودزندگ

ز تا به یک کافه رسیدن. پشت همون صندلی های  انقدر رفتی

  :ست و به زنش گفتدم در عبدالله نش

ز  -   .توهم بشت 

ز انداخت. دوتا   بهار نشست و با خجالت سرش رو پایت 

چای عبدالله سفارش داد براشون که آوردن در سکوت  

مشغول خوردن شدن اما همون روز با همه سادگیش به 

ز  گذشت. با همه اینبهار خیلی خوش ون رفتی ها این بی 

خوب شده. فرداش  داد که رفتار عبدالله باهاش نشون نمی

  .عبدالله دوباره باهاش دعوا کرد

دونم تو چشمت دنبال پسرهای جوون هست.  من می -

مرد نمی   .سازی معلومه با یک پی 

  .بهار به گریه افتاد
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کنم. به کش فکر  بخدا من اصلا به کش نگاه نمی -

  نمی
ی
م. چرا اینطوری میگ ون نمی  کنم. اصلا از این خونه بی 

  !آخه

ن بابا براش سوخت اما درباره عبدالله این درست  دل ز 

  :نبود. عبدالله کلافه گفت

ها رو برای من در نیار. فکر کردی  من غریبم بازی این ننه -

  !خورمهای تو رو میمن گول بازی

بعد پشت گردنش رو گرفت و اون رو به سمت در کشوند.  

د و زن بابا هم سعی داشت جلوی عبدالله ز رو   بهار جیغ می 

ه اما اون اهمیتی بهش نداد و در رو باز کرد و بهار رو سر   بگی 

  :لخت توی کوچه انداخت و در رو بست. زن بابا داد زد

  !کتز عبدالله چیکار می -

ه -   !زبز که وفادار نباشه حقشه توی غربت بمی 

!  گذره این تهمتخدا ازت نمی - بز ز  مردم می 
ها رو به دخیی

وی خیابون ول کرده! اون امانت  خدایا دخیی رو تنها ت

  !خوای جوابشون رو بدیش دست تو! چطور میخانواده

عبدالله یکم گوشه لبش رو جویید و بعد در رو باز کرد و  

ون رفت. جفتشون خشکشون   ون رفت. زن بابا هم بی  بی 
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ز دو دقیقه بهار  کدوم فکر نمیزد. هیچ کردن که توی همت 

  :ه گفتاز جلوی در بره. عبدالله کلاف

ه کثافت کجا رفته -   !این دخیی

ت عباس خودت به این دخیی رحم کن -   !یا حصرز

. کوچهعبدالله و زن بابا بدو بدو دنبالش می ز های گشتی

ی ازش نبود. قلب زن  کناری، دم مغازه ها. اما انگار خیی

د. عبدالله   ز د. سرش دو دو می  ز ون می  داشت از سینه بی 

  :بالاخره داد زد

  .اینجاست -

ز دیوار بهار نشسته بود و   زن به اون سمت دوید. بت 

کرد. عبدالله  زانوهاش رو توی بغل گرفته بود و گریه می

  .موهاش رو گرفت و بلندش کرد

  !کشمتمی -

و دستش رو بالا برد. بهار جیغ کشید و روش رو گرفت. زن  

  .بابا به التماس افتاد

  !تو رو خدا بسه -
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یی شد و کشون کشون به خونه  عبدالله بیخیال زدن دخ

  .بردش و توی اتاق پرتش کرد

ون بیای -   .دیگه حق نداری از این اتاق بی 

زن بابا با ناراحتی سرش رو تکون داد و عبدالله داشت به  

وع سمت مطبخ می رفت تا یک لیوان آب بخوره که بهار سر 

  .با مشت به در کوبیدن کرد

! من از   مگه من چیکار کردم! تو من رو به - ون انداختی بی 

! تو روابز  ترس اونجا پناه گرفتم! چرا اینطور رفتار می کتز

  !هستی 

با شنیدن جمله آخر کلافه شد و به سمت در رفت و بازش  

کرد. بهار ترسید و یک قدم عقب رفت. زن بابا جلو دوید تا  

ه اما دیگه دیر شده بود و مشت   جلوی عبدالله رو بگی 

عبدالله عقب رفت و توی صورتش دخیی فرود اومد و اون  

رو به عقب پرت کرد و شقیقش به دیوار خورد و بیهوش  

ز افتاد. زن بابا نگران به سمتش دوید روی زم   .ت 

روزهای آینده خیلی برای بهار سخت گذشت. بیمار روی  

اومد و اون تشک دراز کشیده بود و عبدالله به اون اتاق نمی

کرد که دلش برای مادرش تنگ شده. اما بعد  فقط گریه می
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ی رو حدس زد و خیلی زود فهمیدن   ز زن بابا از حال اون چی 

عبدالله وقتی فهمید که بهار باردار هست  درست هست. 

ای  حسابی سرحال شد و حال اون هم بهیی شد و سریــــع نامه

فهمید  رسید اما میزن بابا به بهار می برای مادرش فرستاد. 

ش هست پس پیشنهادی به  که اون خیلی دلتنگ خانواده

  :عبدالله داد 

اون کم سن هست و من هم پی  شدم. هیچگ بهیی از یک   -

ه اون رو پیش  مادر نمی تونم مراقب یک زن باردار باشه. بهیی

ی   .مادرش بیی

  .من قصد ندارم از اینجا برم -

پس اون رو پیش مادرش بفرست. بهرحال تو خیلی بهش  -

  .احتیاج نداری 

بهار رفت اما سه ماه بعد برای مراسم خاکسپاری زن بابا  

  :گفتکرد و میبرگشت. پسر زن بابا گریه می

چند روز بود مریض بود. قبل از مرگش گفت احساس  -

 ...کنم یگ وارد اتاق شد و بعد می

کرد. این زن خیلی باهاش  به گریه افتاد. بهار هم گریه می

مهربون بود. حالا بهار مجبور بود دوباره توی همون خونه  
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 کنه. خونه
ی
ای که دیگه زبز نبود تا  با همسرش زندگ

  ...ل خیلی حالش بد بود اماهمراهش باشه. روزهای او 

 رسد غم زمانه به پایان نمی

ز ؛   برخی 

 به شوقِ یک نفس تازه در هوای بهار ! 

وع جدید آماده شد. اون سعی کرد به عبدالله فکر   برای سر 

  کرد: نکنه و توقعی ازش نداشته باشه. فکر می

 وقتی آدمهای کوچک رو

 برای خودمون خیلی بزرگ کنیم

 هم اونها رو به اشتباه می اندازیم

 هم خودمون رو! 

گیم تونست با این شیوه جدید که ما بهش طلاق عاطقز می

ش رو کمیی کنه. ماه آخرش مادر و پدرش  درد روزهای آینده

با سیسموبز اومدن. سیسموبز رو توی اتاق چیدن و اتاق  

ساده خونه جون گرفت. برای زایمان موندن و اون روزها  

  ها خونه نیست. متوجه شدن که دامادشون بیشیی شب

؟! ها تنها میمادر تو زن باردار شب -   موبز

ی ز ز انداخت و چی    نگفت. باباش پرسید:  بهار سرش رو پایت 
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ه؟ زن دیگه  -   ای داره؟کجا می 

بهار به گریه افتاد اما سرش رو به معتز نه تکون داد. دل  

  مادر و پدر براش ریش شد. مادرش پرسید: 

ه؟ -   پس کجا می 

بهار با خجالت از اینکه جلوی پدرش داره این حرف رو 

  میگه گفت: 

  میخونه.  -

بعد عصبابز شدن. پدر با  پدر و مادر اول جا خوردن و  

  خشم گفت: 

  گفت توبه کرده. پس هنوز همونه. خواهرش می -

  رفت. بعد عصبابز بلند شد و توی اتاق راه می

لعنت بهت! زن جوون داری، بچه تو توی شکمش  -

! هست. بعد اینور و اونور می   چرچز

سش گرفت یکدفعه دردی   بهار که از عصبانیت پدرش اسیی

  بیشیی شد و دلش رو گرفت.  که از صبح داشت

  آی!  -

  پدر نفهمید چی داره میشه اما مادر نگران شد و گفت: 
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ش  یا خدا! برو قابله رو بگو بیاد مرد. بهار قابله خونه -

 کجاست؟

چند دقیقه بعد قابله رسید و بهار درحالی که همسرش توی  

میخونه بود درد رو تحمل کرد و با وجود سن کم تونست از  

  پسش بر بیاد و پسرش رو به دنیا بیاره. 

وقت اذون صبح که عبدالله به خونه برگشت دید که 

ایط عجیبه پس فهمید چه خیی هست و داخل دوید.   سر 

  :. عبدالله پرسیدچپ نگاهش کرد پدر زنش چپ

  بچه دنیا اومد؟ -

  .بله، پسره -

عبدالله خندید و به سمت اتاق رفت. بهار خواب بود و  

کرد. عبدالله  مادرش کنارش داشت بچه رو آروم می

زده جلو رفت و سلام داد و بچه رو به آرومی از مادر  هیجان

 از تنش 
ی
گرفت. نگاهی به چهره نوزاد انداخت و خستگ

ودش فکر کرد: این بچه دیگه برای موندن  رفت. با خ

  .مونه هست. این برای من می

پدر بهار دم گوش بچه اذون گفت و اسمش رو ابراهیم 

گذاشت. با دنیا اومدن ابراهیم عبدالله رفتارش فرق کرد.  
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دیگه میخونه نرفت و با همسرش مهربون شده بود و  

تر بود. مادرش بعد از ده روز رفت و بهار و  سرخوش

 جدیدشون موندن و بهار چنان خوشبخت  
ی
عبدالله با زندگ

ها  شده بود که عشق شوهرش بهش رو حتی همسایه

ها بهش فهمیده بودن و متوجه شده بود که بعضز 

ز سر نمازش گفتحسادت می  :کنند. سر همت 

 ... پروردگارا -

 اگر در این جهان ڪش هست ،

 ڪه تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد 

 ... ش ڪنچنان خوشبخت 

د  ... ڪه خوشبختی مرا از یاد بیی

 میبهار که توی خونه مادرش قالی
ز
کرد از عبدالله  باف

خواست براش دار قالی بیاره و اون هم آورد و بهار مشغول  

 شاد جدید بهار و عبدالله رو حسابی سرحال  
ی
کار شد. زندگ

و چاق کرده بود. بهار هنوز هم اجازه نداشت از خونه  

ون بره.  بهار هنوز کارهای خونه رو خوب بلد نبود و   بی 

خورد. بهار که اجازه عبدالله از این خصوصیتش حرص می

ون بره یا با همسایه ه تمام نداشت بی  ها گرم بگی 
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بردش کافه ای یکبار عبدالله میدلخوشیش این بود که هفته

  .تا چای بخورن

ز  .  ابراهیم سه ماه بود که دوباره به شهر خودشون برگشتی

نزدیگ به مادرش برای بهار خیلی بهیی بود. حالا اجازه  

داشت فقط با خونه مادرش رفت و آمد کنه. بهار خیلی 

زود جایگاه یک همسر شوهردار رو گرفت و آنچنان فهمیده  

و باوقار شده بود که همه در عجب بودن و از رفت و آمد  

بردن. رفت و آمد خانواده شوهر یا اقوام  باهاش لذت می

وع شد و اون دلخوسی  ودش به خونهخ ی ش سر  های بیشیی

  .نسبت به قدیم داشت

یک مدت بعد عبدالله که کار و کاسبیش بهیی شده بود برای  

ی گرفت و بهار بچه رو به اون می د و  خونه خدمتکار پی  سیی

 میخودش قالی
ز
کرد و تونست یک قالی برای خونه  باف

 ش دورهمیببافه. توی خونه
ی
گرفت و عنان  میهای بزرگ

 دستش اومده بود. ابراهیم شیش ماه بود که بهار  
ی
زندگ

دوباره باردار شد. خودش و مامانش نگران شدن اما عبدالله  

  :با سرخوسی  گفت

  !به به! خدا خی  داده -
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  :مادر بهار با حرص گفت

  .بهار جونش رو نداره. ابراهیم هنوز شیش ماهش -

ز نف - ر هست که توی این سن  ای خاله، مگه بهار اولت 

دار میشه! تازه بهار هم شما رو داره هم این خانم  بچه

دست کمکش هست بره خدا رو شکر کنه وضعیتش از 

هخیلی   .ها بهیی

. عبدالله شب زودتر از همیشه به  ز ی نگفتی ز دو زن دیگه چی 

  .خونه برگشت

  !بهار -

  :صدای بهار از اتاق اومد

  !بله -

ز برات چی گ -   .رفتمبیا ببت 

با شنیدن این حرف بهار نگاهی به خانم کدبانو کرد که اون 

ون   زن داد و بی  هم کنجکاو شده بود و بچه رو به بغل پی 

ز   رفت. عبدالله با دیدن بهار لبخند زد و بغچه رو روی زمت 

  .گذاشت

  .ها برای تو هست این -
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ی گرفته   ز بهار با تعجب نگاهش کرد. عبدالله برای اون چی 

برای اون یا بچه! به سمت بغچه رفت و بازش کرد.  بود؟  

دهنش هم باز موند. چند دست پارچه و لباس بچه و  

  .روسری و وسایل بچه و مادر بچه

  !ست؟ها برای من و بچهاین -

  .عبدالله خندید 

  آره، دوستش داری؟ -

  .بهار هم خندید 

  !بله، ممنون -

عبدالله نیشخندی زد و به اتاقش رفت و بهار خوشحال 

بود که عبدالله انقدر تغیی  کرده. البته عبدالله خیلی تغیی  

رفت و  کرده بود. اون شادتر بود و کمیی به میخونه می

رفت. این  بجاش به خونه همسایه که یک مرد تنها بود می

ز  دود دو  ها معمولا بعد از خوابیدن بهار بود و بعد از حرفتی

 رو با بهار  ساعت به خونه برمی
ز
گشت و جابی که فاصله کاف

  .رفت داشته باشه به خواب می
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تر از قبل  زمان زایمان رسید و اینبار بهار خیلی راحت

تونست زایمان کنه. یک دخیی دنیا آورد ولی عبدالله  

  :ناراحت نشد و گفت

رم. ذاابراهیم یک خواهر نیاز داشت. اسمش رو کلثوم می -

  !مبارکمون باشه 

داری بود و مدبی زمان برد تا متوجه بشه  بهار سرگرم بچه

هابی توی زندگیش داره تغیی  می
ز ز به  چه چی  کنه. دیگه رفتی

خونه همسایه چندبار در روز شده بود. بهار اول متوجه  

ه اما یکبار وقتی توی جمع همسایه ها بود نشد چه خیی

  :شنید

 هم  -
ی
گ ش بساط راه انداخته و  توی خونهآره این ممد شی 

  .کنهمردها رو اغفال می

  :بهار با تعجب پرسید

 کیه دیگه؟ -
ی
گ   ممد شی 

ز همسایه دیوار به دیوار شما -   .همت 

گیه؟ -   !شی 
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 یعتز چی اما میبهار دقیق نمی
ی
گ دونست که دونست شی 

  .نوع مواد مخدر هست

  آره والا مگه بوش به خونه شما نمیاد؟ -

  :یر لب گفتز 

  .نه -

و دلش زیر و رو شد. شب که عبدالله رو دید به سمتش 

  .روش ایستادرفت و روبه

  !آقا -

  !بله -

  ...شما... شما  -

ز بود. انگار  هاش رو بهم فشار میانگشت داد و سرش پایت 

  .اوبز که مقصر بود اون بود

 شدید؟ -
ی
گ   شما شی 

هاش زل زد.  ه چشمبعد با اضطراب سرش رو بالا آورد و ب

  :عبدالله کمی در سکوت مکث کرد و بعد گفت

  تو از کجا شنیدی؟ -
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  !پس واقعیت داره -

  :هاش حلقه زد. عبدالله سریــــع گفتو اشک توی چشم

ه میهی هی! تو چی راجع  - ؟به شی    دوبز

. آدم رو از  می - ی مثل نوشیدبز ز ز بدیه. یک چی  دونم چی 

کنه کنه و بعد مریض و بداخلاقش میحالت عادی خارج می

تونه ازش رها بشه تا  و همه اموالش رو برای اون میده و نمی

ه   .وقتی که از مریضز میمی 

  .عبدالله خندید 

ها نیست -   .نه بابا از این خیی

  نیست؟ -

  .نه -

  .نگاهش کردو با محبت  

افته. من خیلی ها نمینگران نباش! برای من این اتفاق -

هاست. معتاد هم نشدم. هروقت بدنم قوی ز تر از این چی 

نمبخوام از این ماده کوفتی می
َ
  .ک

ین زمان نیست؟خوب اگه می -   تونید بکنید الان بهیی

ز اصلا من خوش -   تر؟تر شدم یا بداخلاقاخلاقببت 
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  :تردید گفتبهار بدون 

  !الان -

ز بدی نیست؟ -   پس دیدی این چی 

  ...آخه -

  .عبدالله سعی کرد هنوز مهربون باشه

  آخه نداره دیگه. تو به من اطمینان داری یا نه؟ -

  .آره -

 !پس نگران نباش -

  :بهار زیر لب گفت

  .باشه -

سش کمیی شد اما خودش هم متوجه بود که یک   اسیی

ی اینجا مشکل دا ز . چند ماهی  ره اما نمیچی  فهمید چی

نگذشت که علائم اعتیاد در عبدالله خودش رو نشون داد.  

ه شد. همه می ز از اعتیاد هست پوست صورتش تی  دونستی

  :گفت اما اون می

خوابی به سرم  ها بی بخاطر کم خوابی هست. این شب -

  .زده
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کم علائمش به حدی رسید که قابل انکار نبود.  اما کم 

ه شده بود. حالت تهوعهای رگ های مداوم  دستش تی 

داشت. سردردهای شدیدی داشت که حتی گریه بچه رو  

گرفت.  های بدی میکم اسهالتونست تحمل کنه. کم نمی

ش  دردهاش هم کلافه ساخت. دلهیچی به معدش نمی

های عبدالله رو  کرده بود. بهار که دیگه گول حرف 

  :گفتخورد بهش مینمی

  .رو ترک کن! همش بخاطر اونه  این کوفتی  -

  :گفتپیچید میو عبدالله که از درد به خودش می

ون -   !خفه شو گمشو بی 

  :بهار ناراحت پشت سر به مادرش گفت

  !کنهدونم چرا ترک نمینمی -

  :و مادرش مگفت

  .خیلی سخته که آدم معتاد بخواد اعتیادش رو ترک کنه -

اون موقع تازه فهمید که چه بلابی سر زندگیش اومده. تب  

وع شد. وقت هابی که مواد بهش و لرزهای عبدالله هم سر 

ها هم تب و لرز  لرزید. خیلی از شبرسید کل بدنش مینمی
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گرفت. توی  داشت. از یکجا به بعد سردردهای شدیدی می

  :کشیدگرفت و فریاد میخونه سرش رو می

  !خدایا، دارم دیوانه میشم -

داگه صدابی از بچه می ز   :شنید فریاد می 

  !اون لامصب رو ساکت کن -

ی از اون عبدالله مهربون جدید نبود. در   دیگه هیچ خیی

اصل این عبدالله دیگه هیچگ رو دوست نداشت. حتی  

داشت. البته اینطور  ای که انقدر آرزوی اومدنش رو بچه

ش رو دوست نداشته باشه؛ بلکه اون دیگه  نبود که بچه

ی رو جز مواد دوست نداشت. بهار اول متوجه این  ز چی 

هابی که جابی وقتدید عبدالله یککم مینشده بود. اما کم

ز از یک ساعتی به بعد شکل و رفتارش یکم فرق   مهموبز رفتی

  .کنهمی

ز هاش سرخ میشه. زیاد ف چشم ز میت  زنه.  کنه. عطسه میفت 

زنه و حوصله حرف زدن کش کشه. حرف نمیخمیازه می

ها سریــــع به همسرش  هم نداره. معمولا هم اینطور وقت

میگه که بریم و اگه اون مخالفت کنه با لحن تندی حرفش  

رسن سریــــع به خونه  کنه و به خونه هم که میرو تکرار می
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ه اما برعکس اوایل سر  گرده  خوش شده برنمیهمسایه می 

گرده کلافه و کم حرف و خیلی زود به خواب وقتی بر می

ه   .می 

پیچه و اسهال شدید داشت و با اینکه طبیب گفته بود  دل

ی ناپذیری پیدا کرده  ی بخوره اشتهای سی  ز  باید چی 
کمیی

خورد اما بخاطر اعتیاد چاق نمیشد.  بود و مدام غذا می

کردن.  ش میحالش مسخره ها بخاطر اینکم حتی بعضز کم

و برای بهار زجرآور بود که عبدالله مغرور هیچ واکنش  

داد. اون دوران عبدالله کمیی پول به خونه  نشون نمی

  :گفتآورد و مدام میمی

  .ندارم، پولم تموم شده -

های دست دوم  ش لباسکار به جابی رسید که بهار و بچه

زها عبدالله وقتی که پوشیدن. اون رو هاش رو میدخیی خاله

 می
ی
رفت و تا وقتی مجبور نمیشد  توی خونه بود به اتاف

ون نمی رفت با داد اون رو  اومد و اگه بهار سراغش میبی 

ون می فرستاد. گاهی میشد دو سه روز خودش رو توی  بی 

کرد. طبیعی بود که با این وضعیت  اتاق زندابز می

  .تونست کار کنهنمی
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ه بدتر شدن رفت و گاهی خواهرش شون رو بوضع مالی

ز هم براشون مواد غذابی می ز به همت 
آورد اما عبدالله نذاشتی

رسید، بسند بشه. اون معتاد بود و باید مواد بهش می

  .هرطوری شده

ز لوازم خونه بود. بهار باورش نمیشد.   وع به فروختی اول سر 

ی برمی ز داشت که بره بفروشه بهار اون رو  وقتی عبدالله چی 

  :گفتگرفت و میمی

ش! آخه چرا لوازم خونه -   !بری؟مون رو میتو رو خدا نیی

  !دستت رو بکش زن -

  !کنمکنم! خواهش میعبدالله خواهش می -

ی که ن ز صیبش میشد لگدی بود که از اون وسیله  اما تنها چی 

ز دیگهدورش می ای هم نیاز  کرد. جز مواد عبدالله برای چی 

ی  به پول زیادی داشت. اعتیاد به عبدالله اشتهای سی 

خورد اما سی  نمیشد. سر  ناپذیر داده بود. اون مدام غذا می

  :زد بهار فریاد می

ی بیار! سهم غذای بچه رو  - برای من   زود باش غذای بیشیی

  آوردی؟

ز  -   !خوردیقدر میهمیشه همت 
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م سر  خوب همیشه گرسنه می - موندم اما الان دیگه صیی

ز دیگه درست کن   .اومده. یاالله برو یک چی 

ی توی خونه بود سریــــع میوقت  ز رفت و یک  هابی که چی 

ی درست می ز کرد. اما از یکجابی به بعد بخاطر فقر واقعا  چی 

ی توی خونه برای  ز درست کردن نبود. ولی عبدالله  چی 

کرد که کارهای خودش باعث این فقر شده. پس قبول نمی

هاش نصیب بهار میشد. کار به جابی رسیده غرولند و کتک

بود که عبدالله حتی لباس و لوازم شخض بهار رو  

فروخت. وقتی بهار برای مادرش درد و دل کرد مادرش می

  ...اینکه تونه بکنه جز دید هیچ کمگ بهش نمی

  .لوازمی که برات مهم هست رو به خونه من بیار -

ز باری که خمار   بهار هم اینکار رو کرده بود و عبدالله اولت 

د و   ز شد متوجه این ماجرا شد. با عصبانیت بهار رو کتک می 

  :گفتمی

  کجاست؟ لوازمت کجاست؟  -

  :گفتها فقط میبهار با وجود تمام شکنجه

ی ندارم.  چی صحبت می دونم دربارهنمی - ز . من چی  کتز

 .همش رو فروختی 
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  .علائم عبدالله مدام بیشیی و بیشیی میشد

یگوشه •  گی 

 رعشه  •

 خوابی بی  •

های عجیب و غریب  • ز  توهم دیدن چی 

 بدخلقی شدید  •

کم عبدالله مدام مریض میشد. پوستش چرب بود.  کم

هاش زرد  های مختلف توی بدنش داشت. دندونعفونت

. صداش عوض شده بود و دیگه  شده بودن و می ز ریختی

تقریبا هیچگ دوست نداشت دورشون باشه. سیستم 

تنفسیش ضعیف شده بود و با وجود اینکه خیلی دوست  

نش نبود. چندبار که دار بشه اما امکاداشت دوباره بچه

  :دکیی رفته بود چند مشکل خاص رو متوجه شده بود

ز در  کاهش قند خون به • دلیل قطع ترشح انسولت 

 لوزالمعده 

یان قلتی  •
 تنگ شدن سر 

 خطر سکته مغزی و قلتی  •
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 آسیب شدید به دستگاه گوارسی   •

 .مسمویت •

 به بهار و بچه
ی
گرفت. با وجود سن ش خیلی سخت میزندگ

 سراغش اومده بود. بچهکم بچه اما افسر 
ی
شون حدود  دگ

سه سال و نیم بود که اون اتفاق وحشتناک افتاد. اون روز  

عبدالله با یگ از آخرین لوازمی که توی خونه پیدا کرده بود 

تونسته بود خودش رو بسازه. بهار توی اتاق خواب بود و  

کرد. عبدالله توی  بچه هم توی حیاط داشت بازی می

اب آخر حیا ون  مسیی ط اون جنس رو استفاده کرد و بعد بی 

  .اومد

 شدید می
ی
کرد و با همون احساس به دور و  احساس گرسنگ

بر نگاه کرد. یکدفعه انگار دنیا به روش خندید. یک مرغ رو  

ه. همینطور که  دید که توی حیاط کنار دیوار داره راه می 

مالوند از خوشحالی برای غذای  هاش رو بهم میدست

  :پیدا کرده بود گفت حسابی که

ی برای درست کردن   - ز نگاه این زنکه هی به من میگه که چی 

توی خونه نیست بعد مرغ به این درشتی رو توی خونه  

  .انداخته
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به سمت خونه رفت. از در اتاق نگاه کرد. همسرش هنوز  

خونه رو برداشت و به سمت حیاط  ز خواب بود. کارد آشیی

سابش رو بخاطر دروغش رفت. با خودش فکر کرد: بعدا ح

م با همسایه  رسم! اصلا نمیمی ذارم این رو بخوره. می 

جا بیاره باهم بکشیم. اصلا  گی  بشه همونخورم نمکمی

ه و خودش گرسنه بمونه تا بفهمه دنیا   ز میدم این زن بیی

  .دست کیه

اره فکر کرد: اما یکم رفت دوبهمینطور که به سمت مرغ می

  !به بچه میدم. یک نصفه رون حداقل. گناه داره

یکدفعه عشقی توی قلبش درخشید. همیشه وقتی به یاد  

ز عشق توی وجودش میش میبچه درخشید.  افتاد همت 

افتاد. مرغ  ش میهرچند که به دلیل مواد خیلی کم یاد بچه

ا رو به دست گرفت. مرغ خیلی توی دستش آروم بود ام

وقتی که چاقو رو بالا آورد مرغ چندبار صدا در آورد و وقتی  

اون دهن مرغ رو توی حوض کرد تا آب بخوره. مرغ بال و  

د اما اون مجبورش کرد که آب بخوره تا بتونه ذبح   ز پر می 

  .اسلامیش کنه

مرغ ناخواسته آب خورد. بعد سرش رو روی گوشه حوض  

د و قدقد می ز چاقو روی گردنش کرد. گذاشت. مرغ پرپر می 
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ریخت و  آروم روی کناره حوض میقرار گرفت. خون آروم

  .بعد از لای خاک سر خورد و زیر پای اون جریان پیدا کرد

های مرغ رو توی دستش گرفت و به داخل خونه  تیکه

هاش خیس ریخت. دسترفت. خون مرغ روی فرش می

 مدهوسی  رو  
ی
خون بود و هنوز یکم حالت مسخ شدگ

های انسابز اهمیت نمیداشت. خی ز داد  لی وقت بود به چی 

ز انداخت   .پس مرغ رو روی زمت 

  !زن! زن -

ون اومد  بهار همینطور که چشمش رو می مالوند از اتاق بی 

 :و گفت

  ...صدای چی  -

زده دستش رو از روی چشمش برداشت. خشکش زد. بهت

  :به جنازه مرغ زل زده بود. عبدالله گفت

 ه -
ز

ش  این همون مرع ز ست که از من پنهان کردی. بیا بیی

  .ها دارمکه براش برنامه

بهار یک قدم عقب رفت. بعد یک قدم دیگه. رنگش سفید  

لرزید. دوباره عقب رفت. به دیوار  شده بود. تنش می
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لرزید.  هاش گرد شده بود و تمام تنش میبرخورد کرد. چشم

  .عبدالله نگران شد

  چی شد زن؟ -

لرزید و  و کنار در ولو شد. هنوز می  پاهای بهار سست شد 

خورد. عبدالله ناخودآگاه به سمتش  هاش مدام بهم میلب

  .روش نشست و بازوش رو گرفترفت و روبه

  !هی -

ی میگه. اما اون   ز متوجه شد که بهار زیر لب داره چی 

   .شنید پس سرش رو زیر گوشش بردنمی

  .مم... بچهم... بچهب.... م... بچ... بچه -

زده نگاهش کرد. این زن  عبدالله ازش فاصله گرفت و بهت

  :گفت؟! صداش مدام بلندتر میشدچی داشت می

م... بچهبچه -   !مم... دخیی

ش  عبدالله به عقب برگشت و به اون مرغ زل زد. اون بچه

کم تصور مسخ شده مرغ داشت کنار نبود، مرغ بود! کم

ی شکل گرفت رفت و در مقابل نگاه بهتمی ز زده عبدالله چی 

که کاش کابوس بود. روی پاهاش ایستاد. چقدر زانوهاش  
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سست بود. به سمت اون مرغ رفت. دست.. دوتا دست  

مو... نه لون    تا پای کوچیک... سر... سر.. کوچیک... دو 

زده به عزیزترین  مرغ نبود. روی دو زانو افتاد و وحشت

ی که داشت ز   !چی 

ها منتظرش ایستاده بود! به دخیی عزیزش!  به کش که سال

ی که باهاش می ز تونست بالاخره به تنها دلخوشیش! به چی 

ه موند. یک د  عادی و شاد داشته باشه خی 
ی
ستش یک زندگ

رو به سمت بدبز برد که مطمئنا دیگه سرپا نمیشد. بهار  

  :کشیددیگه داشت جیغ می

م... بچهبچه -  !مم... دخیی

ز  انداز میشد انگار از  صداش طوری برای عبدالله طنت 

ش نگاه کرد. یکجای دور هست. عبدالله به دست دیگه

آلود. چاقوبی که حالا همون چاقو، همون چاقوی خون

ش  آلود شده. دوباره به بچهش خوناز خون بچه فهمید می

کم! چقدر درد کشیدی! بابا تو رو تیکه تیکه   نگاه کرد: دخیی

ای که بابا سمتت اومد و تو رو به بغل زد  کرد! اون موقع

چقدر خوشحال شدی! بابا اومده بود و تو رو بغل کرده 

وقت از خواست با تو بازی کنه. بابا هیچبود. شاید حتی می

کرد. اون همیشه یا عصبابز بود یا مدهوش!  اینکارها نمی
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! چقدر حس امنیت  چقدر خوشحال بودی توی بغلش 

  !داشتی 

ون    به خوبی از وجود عبدالله بی 
هنوز حالت مدهوسی 

د. انقدر که   نرفته بود. اون دسته چاقو رو توی دستش فسر 

به  رگ ون زد. و بعد یک ضز های سیاه شده دست زردش بی 

ا چاقو به قلب خودش زد. و یگ دیگه. و یگ دیگه.  محکم ب

ون می به خون بی  دید اما نابی  پاشید. بهار میبا هر ضز

ش واکنش  نشون بده.  نداشت که به دردی جز درد بچه

 .تیکه شد قلب عبدالله تیکه

ز افتاد. چند ثانیه بعد   چاقو توی دستش لرزید و به زمت 

ز افتاد.  جون بچهخود عبدالله هم روی بدن بی  ش روی زمت 

  .حصی  خیس خون شده بود

ی که نام سال ی بود عبدالله نام و در کنارش قیی ها بعد قیی

پدرش عبدالله بود. بهار ازدواچی دوباره کرد و چند بچه  

ش رو فراموش نکرد و هروقت وقت یاد بچهداشت اما هیچ

افتاد. سه بچه  دید یاد دخیی به قتل رسیدش میخون می

 می دیگه هم
ی
کردن و با اینکه  بودن که در آلمان زندگ

ز در ایران به دنیا اومدن و پدرشون عبدالله نامی  می دونستی

هست به دلیل خاطرات تلچز که مادرشون براشون تعریف  
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ز و  کرده بود نه علاقه ز از مادرشون داشتی ای به خیی گرفتی

   .نه به دیدن ایران که جهنم مادرشون بود 

ز  ی نموند جز خاطرات تلچز که برای دو  از عبدالله هم چی 

زن زنده قلب مُرده در دو طرف جهان ساخته بود و پنج قیی 

 پر غصه بودن. آنا، پسرهاش، عبدالله،  
ی
که وارثان این زندگ

ش   ...دخیی

  

  :پانویس

های حقیقی افراد دارای  داستان قتل فرزند از داستان *

 .اعتیاد است

  

  

 تسليم نشو ، 

ي ز وع هر چی   سر 

 ميشه سخت ترين قسمتشه ... ه

  

 ۱۴۰۵مرداد  ۲۶این رمان را در  
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 بامداد ۲۹/ ۲ساعت 

 بینمهای پوآرو میدرحالی که از فیلم

ز پایان  نامه هست همسرم در اتاق مشغول نوشتی

 رسانمبه اتمام می

 کنم طبق عادت این رمان را به بزرگواری تقدیم می

ت قاسم   این رمان را به حصرز

 پسر امام حسن 

 کنمد فداکار کربلا تقدیم میشهی

 یا قاسم جان
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